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سخن ناشر 


قلین قران و عترت به جهت عظمت و والایی مقام و به لحاظ نقش 
حساس و خطیر انان همواره مورد توجه و اهتمام امت اسلامی بوده و می 
باشد . هشدارهای تکاندهنده حضرت نبوی صلی الله علیه و اله در مورد 
امانت های الهی بعد از جریان رسالت ۰ یعنی قرآن و عترت و اتحاد و 
هک و متا که سا ساسا ان اند 
7 دارند. همواره به فکر این دو یادگار مهم رسالت باشند و 

چود مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله را در دو جلوه قرآن و عترت 


۳ و از وحدت این دو به نقش 


در بین چهار گروه متصور تنها یک گروه اهل سعادت و نجاتند و سه گروه 
باقیمانده به سوء اختیار خود وادی هلاکت را بهشت سعادت پنداشتند و دو 
اسبه تاختند و به گودال خسر الدنیا و الااخره (1)افتادند؛ گروه اول کسانی 
که پس از پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و اله و سلم همه چیز را تمام 
شده تلقی کرده و اعنقلبتم علی اءعقابکم (2) حیاتی ارتجاعی پیدا کرده و 
به جهالت جهلا پیوستند . البته سقوط و عذاب این دسته شکننده تر است ؛ 
زیرا جزء کسانی هستند که خداوند متعال درباره ان ها فرمود : بعد ما تبین 
الهدی . (3) 


گروه دوم افرادی هستند که با شعار باطل و انحرافی حسبنا کتاب الله , 
خود را هرا را روا سا ی رات 
پا هی مر به دنبال عدالت و سعادت بودند ؛ آنان با 
ها ها ایا ان ار 
بلکه قرآن در آنان را به زمین زده و از باب و لا یزید الظالمین الا خسار| 
)4( در مرداب عصیان و گرداب خسران سوق داده است . 


گروه سوم کسانی هستند که می پندارند بدون توجه و اهتمام به کلام الهی 
و کتاب پروردگاری , یعنی قرآن مجید و با بی اعتنایی به حقایق و توصیه 
های فوانت می توان دوست دار عترت بود و از آنان بهره های علضی و 
ولایی داشت , در حالی که این قران است که 


ابیت نمی ا شام ره عترت را نیقی نو ماکان رقم منع آنان 
را معرفی می نماید و اطاعت و تبعیت و محبت به آن ها را فرض و لازم 
می شمارد و همگان را برای شناخت و ایمان به معارف بلند قرآنی به 
عترت طاهره علیهم السلام ارجاع می دهد, و در واقع به توسط اراده الهی 
رای اس که توت لیم العام می وانه ظرتق الی الا ز 
ابواب جنان الهی باشند . بنابراین بدون استناد به قران , حتی تبعیت و 
محبت هم بی معنی و باطل است و اطاعت نیز مجوزی نخواهد داشت ؛ به 
عبارت دیگر تنها آهنگ برین اعطیعوا الله و اعطیعوا الرسول و اءولوا الاعمر 
منکم (5) است که امت اسلام را به درگاه رفیع و بارگاه منیع آنان رهنمون 
می شود . 


اما گروه چهارم که رهنمون به طریق کمال و جنت و جمال هستند و از 
خطرات گذشته و مصون , افرادی هستند که با تمسک به هر دو معنی , ۰ هم 
قرآن و هم عترت , به موازات هم و بدون تفاوت هم قرآن حکیم را در 
جایگاه اصلی و موفقیت حیاتی ۵ قرار داده و هم عترت عزیز را در ارایه 
نفقش مهم و خطیرشان مو ثر و فاتحند . 


یکی از بهبرین زمینه هایی که می توان به این هماهنگی و وحدت ثقل اکبر, 
بعتت فران ه عم اکین بعتی عترت کم این مامت هم به احاظ آطفار و 
اثبات است و در باطن و ثبوت هر دو امر یک ترازند و با تساوی دو کفه 
قران 


و ولایت میزان بودن هر دو آشکار می شود که تحقیق این مطلب نیز در 
و ی 
هستند . 


این کتاب ارزشمند در راستای هدف مذکور تاءلیف شده است ؛ همان 
طوری که موّ لف حکیم آن در مدخل کتاب بیان فرمودند, در سال 1406 ه 
ق که حدود 18 سال قبل می باشد, به پیشگاه سلطان دین و دنیا و آخرت: 
بعلن حضرف: ابا الخستن کل ین موی الوضا الهرنضتی. علیه الا ف, النخته 
و الثناء تقدیم شده و در روضه رضوی علیه السلام ثبت گردید که امید 
است آن حضرت به بهترین درجه بر مبنای کرامت خاص خود پذیرا باشد و 
مو لف فرزانه و همه کسانی که در جهت تعریف و تولی آن حضرت در 
کنگره بین المللی امام رضا علیه السلام گام نهادند. از شفاعت آن حضرت 
برخوردار شوند . 


متن اصلی این کتاب به صورت عربی ندوین شد که با عنوان ۳۹ ابن 
موی الرضا کل الستام واتران ال , هم به صورت مستقل و هم به 
صورت مجموعه مقالات در کنگره محترم مذکور چاپ شده , لیکن در مرکز 
نشر اسراء این کتاب با تحقیقات لازم و شایسته در سال 1374 به صورت 
مستقل چاپ و نشر یافت . 


تاکنون به کرات از طرف دوستان و علاقمندان توصیه به ترجمه قارتی ان 


شده که به لحاظ حساسیت موضوع و به جهت قلم وزین و متنی بودن 
استاد 


اقدام به ترجمه فارسی آن نگردید . پس از مدتی توسط خانم زینب 
کربلایی ترجمه این کتاب تهیه شده و با موافقت حضرت استاد, به دست 
تحقیق و تصحیح سپرده شد که پس از تطبیق ترجمه با متن و اعمال موارد 
لازم , و همچنین وبرایش و جهات لازم دیگر به این صورت در اختیار 
علاففندان قرار مت کیرد که دز همین.جا از خانم. کربلاش. و همه محفمین 
مو سسه تحقیقاتی اسراء که در تصحیح و ویرایش از کی شا بانیه 
نمودند, تقدیر و سپاس می شود . 


این کتاب در یک مقدمه که درباره موضوع کتاب و سر نگارش آن گفت و 
گو می کند و در یک روضه که در آن از قرآن علمی و قرآن عینی و 
اشتراک آن ها و امتناع فرق و افتراق آن ها بحث می کند و در چهار جنت 
فراهم آمده که در جنت اولی از راه معرفت , شرایط معرفت و موانع 
معرفت قران بحث می کند, و در جنت ثانیه از فرق بین تدبر در قران و 
استنطاق قران و مباحث مربوط گفت و گو می کند و در جنت ثالثه به بحت 
تشویق و ترغیب قرآن به تحقیق و طرد پندار و آرزو می پردازد و در جنت 
رابعه به طرد قرآن در جهت تحصیل معرفت صحیح و نجات از گمراهی 
توجه می دهد؛ مثل تشویق به برهان عقلی و همچنین شهود قلبی و اجتناب 


در پایان لا زم است که تنوجچه همه علاقه مندان به قرآن و عترت و چاره 
جویان وحدت و هماهنگی بین 


ثقلین را به این نکته معطوف داریم که گر چه تمام تلاش در جهت مطابقت 
ترجمه با متن اصلی و عربی ان انجام شده , لیکن دقائق و لطائف به 
راحتی قابل انتقال نیست و ظرفیت زبان ها و لغات یکسان نیست و لذا 
حجفعتن ار فراجعه به متن عرس آن مستعنی نخواهند بود. 


به نام خداوند بخشنده ی مهربان 


حمد و ایتک ایی» را که ود وان فران سود و فران را ها سانش 
خود اغازید و حمد را پایان سخن اهل بهشت قرار داد . درود خداوند بر 
کسی که پرچم ستایش الاهی در دستان اوست , کسی که خداوند او را به 
مقامی محمود و ستوده برانگیخت و درود بر خاندان او باد, مفسران قران 
که بر خلاف مردم , هدایت را بر هوای نفس برتری بخشیده اند؛ تا روز 
قیامت نفرین بر همه دشمنان ایشان باد . 


بنده ی نیازمندی به مولای بخشنده اش ؛ عبدالله جوادی طبری افلی کین 

می گوید : اين کتاب خلاصه ای است درباره ی قرآن حکیم در پیشگاه 1 
هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام تا بدین وسیله مقام منبع 
حضرت در پرنو نور قرآن کریم آشکار گردد و از طرفی معارف عالی قرآن 
جکیم با بیان این قران ناطق رشن کردد : 


چون سرچشمه و مسیر و مقصد آن دو یکی است ؛ همان گونه که آن دو 
همواره با حق همراهند و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند . 


ناسا سای مک سب ای آعاه عضصا سل الملاه 


ماه ذی القعده سال 1406 ه ق در جوار ملکوتی آن حضرت در مشهد 
مقدس برگزار گردید . مرقد ایشان بهشتی است که در آن درختان طوبای 
معرفت غرس گردیده است , درختانی با شاخه هایی که لحظه : به لحظه به 


اذن پروردگار خویش تمر می دهند . 


مربوط به خود قران در بوستان مطرح می شود . شرایط و موانع شناخت 
قرآن نیز در بهشت ها بیان می شود؛ تا وه ار هنن ان ههار 
فعارف. به دسشت امد از قران, نیز طراع فی: شود همه .ی این معارف:, , جز 
بعضی از موارد خاص با توجه به سخنان نورانی حضرت رضا علیه السلام 
بررسی می گردد . 


اکنون با اعتماد بر خداوند سبحان , در این دریای ژرف به غواصی می 
پردازم و سس تسلیم اویم ؛ امیدوارم در قلب انديشه گر و زبان سخن گو 
و دیدگان بینا و گوش شنوا و دست نویسایم . فیض خداوند جریان پابد و در 
موی ان او مایت رنف الم ا روا شاه دام ایس رات 
این نیابت را به اهل بیت وحی و عصمت علیهم السلام هدیه می کنم ؛ 
خاندانی که به حسنات اعمال ما از خود سزاوارترند . زیرا به واسطه ی 
ولایت ایشان نصاب دین ما کامل و نعمت پروردگارمان تمام و اسلام برای 


ما دین پسندیده ی خداوند می شود . 


پس , این اولیای الهی به ما از خود ما سزاوارترند. چه رسد به 


تفا فیک ای وا کو کان کرفی ان کار کشت عفن ای انز از 
فاعل ان است و همواره وجود مق ثر برتر و با فضیلت از وجود اثر است . 
امام صادق علیه السلام می فرمایند : خیر من الخیر فاعله . (6) 


تفستتان ‏ اشتبایی با خفیفت فرآن 


آشنایی با حقیقت قرآن 


اساسا قرآن وجودی علمی دارد و وجودی عینی موجود در خارج که هیج گاه 
, در گذشته و آینده , از یکدیگر جدا نمی شوند . هر دو نور واحدی هستند 
که از سوی او صادر گردیده اند, به گونه ای که وجود عینی را ارسال ,؛ و 
ی ۱ 
با هدف قیام مردم به قسط و عدالت نبوده است ؛ لیقوم الناس بالقسط, 
بلکه از جهت ذات و صفت و فعل نیز سبب خروج مردم از ظلمت ها به 
تست اش اس عم الا ها ای اسر .۱ 

از این زف. کر آن.را از حف فید ماه می فان درسی. رن ۳ قران. علفی. ۵ 
قران عینی خارجی 

قرآن , کلام خداوند و کتاب اوست و بدون آن که مشهود بندگانش باشد, 


در آن جلوه کرده است ؛ ریسمانی الاهی است که مردم را : به چنگ زدن به 
آن امر فرموده است . 
بنابراین , یک طرف ریسمان به دست خداوند و طرف دیگر آن به دست 


مردم است ؛ ریسمانی با مراتب ب متفاوت که بعضی از مراتب بخ رن یی 


دیگر 


برتری دارد, به گونه ای که از مرتبه ی عالی به مرتبه ی دانی سیر نزولی 
داشته , بر عکس آن نیز از مرتبه ی پایین به مرتبه ی بالاتر سیر صعودی را 
جف-شهاید ابا خملتام خزاا عرسا تعلکم تععلفن و انه قن ام الکتانب له 
لعلی حکیم . (8) 


همچنین از مراتب میانی عالم طبیعت و قالب الفاظ و 
تام بو ام تاه نی صعی سر عه 1 
کرام برره (9) یاد شده است . 


از انجا که قران از ابتدای ظهور و صدورش تا انتهای نزول و فرودش 
همراه حق است , از هیچ جهت , پیش رو و پشت سر, چپ و راست , 
سا را ی ی ای ی اعد 
الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و نم خلفه رصدا * لیعلم 
اءن قد اءبلغوا رسالات ربهم و اءحاط بما لدیهم و اءحصی کل شی ء عددا . 
(10 


پنابراین , قران در پدید امدنش از جهل و خطا معصوم , و در بقا از 
گمراهی و بطلان مصون است . زیرا پس از حق , چیزی جز ضلالت و 
نابودی نیست . آری , پیشی گرفتن بر قرآن چون باز پس ماندن از آن , 
گمراهی است و انحراف از آن به سوی چپ و راست , سرگردانی است . 
زیرا شاهراه همان مسیر میانی است , نه راه های جانبی و انحرافی رو آن 


راه مستقیمی است که سالک را به مقصد می رساند . 


ریان بن صلت به حضرت رضا علیه السلام گفت : درباره ی قرآن چه می 
فرمایید ؟ 


حضرت فرمودند : کلام خداوند است , از آن تجاوز نکنید, و هدایت را در 
کین آن نجویید که گمراه می شوید؛ کلام الله تتجاوزوه و لا تطلبوا الهدی 
فی غیره فتضلوا ۰ (11) قرآن کلام خدا و ظهور فعل اوست و در مرتبه ای 
پایین تر از گوینده ی آن خداوند سبحان قرآن دارد و نشانه ی اوست . پس 
تجاوز نکنید از حد وجودی آن , صحیح نیست . چون هدایتی براي مردم و 
روشنایی و چراغی از سوی خداوند است . از اين رو, تجاوز از آن , و نیز 
در خواست هدایت و بصیرت از غير قران جایز نیست . 


بدین سبب حضرت رضا علیه السلام در شاءن قرآن می فرمایند فان 
مان مات کیره ی سم الافی اس قزان وام پرحزی است کر 
انسان ها را به سوی بهشت ره می نماید و از انش دوزخ می رهاند؛ 
کدشت تهان انترا فرسودو نمی کید ۵ کفتار آذمتان آن.را تاه نقی مارد 
زیرا| ویژه ی زمانی نیست و دلیل روشنی برای همه ی انسان هاست . از 
امه ار یی او ند کید فص الم ال وه لوف و 
یر السای المع نی انب اه ها من الا 


لا یخلق علی الاءزمنه و لا یفث علی الاءلسنه ؛ لاءنه لم یجعل لزمان دون 
زمان , بل جعل دلیل البرهان و الحجه علی کل انسان , لا باءتیه الباطل من 
بین یدیه و لا من خلفه , تنزیل من حکیم حمید . (12) 


شایزاين ‏ فتان صات دم ای است که تفی هیرت.ه کلام .عقی. انش که 
باطل نمی گردد . زیرا مظهر تام خداوند حی است و مرگ و نیستی در او 
ندارد, خداوندی که حق است و هرئز بطلان به کرد او نمی چرخد . زیرا 
خدای متعالی ان را برای زمان و مردمان خاص نازل نفرموده است . از 
این جهت در هر زمانی جدید است و تا روز قیامت نزد هر قومی تازه و 
شکوفاست ؛ لاءن الله تعالی لم ینزله لزمان دون زمان و لناس دون ناس . 
فهو فی کل زمان جدید, و عند کل قوم غض الی یوم القیامه . (13) 

راز جاودانگی قرآن 

راز جاودانگی حیات قرآن در این نکته نهفته است که قرآن تجلی مبداء 
فاعلی خود یعنی ذات حی خداوندی است , از جهت مبداء قابلی نیز با 
فطرت انسانی موافق , هدایت گر و پاک کننده ی آن است ؛ به گونه ای 


که همواره فطرت سالم , بدون هی تغییر .8 د کر حوانود 4 طالب و مشتاق 
قران است . پدیده اورنده ی فطرت می فرماید : 


قاعقم وخماک الم قفا قظرم الله ال قطر آلتای غلنها لا یل سل 
الله ذلک الدین القیم ۰ (14) 


همچنین فرستادن پیامبر برای همه ی انسان ها, در 


ی اس اه ح سا 
و کان الله عزیزا حکیما (16) و انما اءنت منذر و لکل قوم هاد (17) و و لو 
اعا اعصکناهم بعذاتب. مج قنله لقالوا رضا لوا اعرستت الشا سمل کته 
الکایته المش کین ی ینامهم الست "رسعل من الله لوا سنا 
مطهره * فیها کتب قیمه . (19) 


نیز آیات دیگری که نشانه ی ضرورت نبوت و دوام آن است . زیرا نبوت 
سنت تغییر ناپذیر الاهی است و هر گونه استکبار و مسخره کردن و کشتن 
و شکنجه دادن پیامبران سبب نمی شود که خداوند فیضش را نگه دارد و 
پیامبری نفرستد و مردم را بدون حجت به حال خود رها کند؛ اءفنضرب 
عنکم الذکر صفحا اءن کنتم قوما مسرفین * و کم اءرسلنا من نبی فی 
الاءولین * و ما یاءتیهم من نبی الا کانوا به یستهزءون . (20) 

از این رو, با وجود آن که مردم , غالب پیامبران را استهزا و شکنجه می 


نی را می کشتند. باز هم از فرستادن پیامبر بعدی خودداری نمی 
. 


دلیل مصونیت قرآن از تحریف 


بر پایه ی نص قطعی , پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و قرآن , 
پیامبر و کتابی نیست . وجود عنصری آن حضرت مانند دیگر انسان ها از 
دنیا رخت بر می بندد و خداوند برای هیچ 


بشری از ایشان عمر جاودانه قرار نداده است . 


آری . هر انسانی طعم مرگ را می چشد, پس اگر راهیابی بطلان به آخرین 
کتاب آ تا نت روا بااشد و محتوای آن دستخوش تغییر گردد و معارفش 
دچار تحریف شود. باید اساس نبوت منقرض و ريشه ی رسالت بریده شود 
. چون پس از قرآن کتابی و بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر 
دیگری نیست ؛ لیکن پیش از این ثابت کردیم که تحقق نبوت همواره 
ضروری است . 


پس , تحقیق نبوت از طریق حقانیت قران قطعی است . این , دلیل عقلی 
بر مصونیت قران کریم از تحریف است . می شود این دلیل را از کلام 
حضرت رضا علیه السلام نیز استنباط کرد : . . . قران برای زمان خاص 
نیست , بلکه دلیلی روشن و حجتی بر همه ی انسان هاست . کتابی که از 
پیش رو و پشت سر بطلان در آن راه نمی یابد . . . ؛ لاءنه لم یجعل لزمان 
دون زمان بل جعل دلیل البرهان و الحجه علی کل انسان , لا یاءتیه الباطل 
من بین یدیه و لا من خلفه . ... (21) 


پس , اگر به سبب عدم مقتضی جاودانگی , زوال قرآن شدنی باشد؛ یعنی 
مشکلات زندگی انسان را نتواند برطرف کند و نیز پاسخگوی شبهات 
علمی نبوده , از هدایت انسان به مقاصد الاهی ناتوان باشد یا به جهت 
وجود مانع از دوم و پایداری , 


دچار دسیسه و تحریف و تغیبر گردد؛ قرآن ریسمانی است و دستگیره ای 
تا با یدای که آن مارا و تاک 


آری , چنین قرآنی نوری ندارد تا بر دیگر ادیان بدرخشد و بطلان آن ها را 
کار ی 0 هر چند برخلاف میل مشرکان باشد و 
بر اثر طوفان های شرک و کفر, نور ضعیفش خاموش , و در نتیجه 


در حقیفت ۰ این قیاسی استثنایی است و تلازم میان آن دو - عدم جاودانگی 
قرآن و نابودی آن بر اثر ضعف و هجوم افکار شرک آلود - چون استحاله ی 
مقدم , نابودی قرآن , بسیار روشن است . زیرا گوینده ی اين آیات نورانی 
در مواردی از قران می فرماید : یریدون اءن یطفئوا نور الله باءفواههم و 
تاعیی اه الا اعن چم وه وله کرم الکا قوف 22 هه الک ارس 
تب بالهدی و دین الحق لیظهره غلن الدین کله و لو کره المشر کون . 
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ان نور الاهی که یکی از بارزترین مصادیقش قران کریم است * يا اعیها 
الناس قد جاءکم برهان من ریکم و اءنزلنا الیکم نورا مبینا (24) به جهت 
مقتضی خلود, نوری است که همگام با جاودانگی خداوند ابدی است . چون 
فرو فرستنده اش آن را می گستراند و بدان دوام می بخشد, از ار 
نگهداری کرده , از فیض وجودش بر آن می رساند . 


همچنین به سبب نبود مانعی برای جاودانگی اش . زیرا افکار 


شرک و نفاق و کفر و عناد. قدرت خاموش کردن کامل آن را ندارند, نه با 
۵ نه با آوردن کتانی مانتد. .حون انان از چنین کاری عاخی زد؛ 
قل لین اجتمعت الانس و الجن علی اءن یاءتوا بمثل هذا القران لا یاءتون 
بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا . (25) 


پس ؛ , همه ی شبهه ها و همانند سازی مشرکان و کافران انس و جن را 
قران نمی کت وا تین هن نی می ما ون 
غلت نامه ق جاودانکی قران: وحود.دازد. بش جاوذانکن. ان بایستته ‏ و 
ژوال ان فحال است و انه لکتاب عفر * لا باءتبه الناظل مرن بین بدیه و لا 


از سوی دیگر, قرآن ممکن الوجود و حقیقتش ربط محض است و به قیوم 
مستقل محض و بی نیاز مطلق , نیازمند است . در درگاه قیوم مستقل 
محض و غنی , هیچ شاءنی از شتون قرانق دابفد او نبوده , بلکه از شتئون 
تبعی خداست . 


ای سوق وین کرهد مکی آن است یرای سره انش 
رخ نموده است و بقای ان در اختیار فرو فرستنده ی ان است انا نحن نزلنا 
الذکر و انا له لحافظون (27)؛ یعنی حفظ قرآن در عالم طبیعت به دستان 
آدمیان , در حقیقت با دست خداوند سبحان است و مردم در حراست از ان 
استقلال ندارند؛ همان گونه که حفظ آن از تغییرات طبیعی در موطن لوح 
محفوظ, در 


گرو نگهداری خداوندی است که خود حفیظ بالذات است . 


راز مطلب در این نهفته است که بر پایه ی حقیقت توحید, وجود و ظهور 
هر چیزی به هویت خالص و محض و مطلق هستند است . به گونه ای که از 
قید اطلاق در مقابل تقیید نیز ازاد است . بدین جهت در پاسخ به سو ال 
پتسر صلت که ذرباره ن, فران چه مین فرمایید: حضرت رضا علیه السلام 
فرمودند : کلام الله لا تتجاوزوه ؛ یعنی از حد وجودی آن نگذرید . زیرا 
ماندگاری و پایائی کلام به سبب متکلم آن است و قوام و دوام قرآن نیز به 
گوینده ی آن است , ذاتا و به خودی خود باقی و جاوید نیست . 


شکوفا تر شدن قرآن در هر عصر و زمان 


مطالب پیش گفته بیش از ضرورت جاودانگی قرآن , چیزی را ثابت نمی 
کند. همچنین لطیف تر و شکوفا تر و تازه تر شدن قرآن با نشر و بررسی 
در هر زمان و برای هر نسلی را بیان نمی کند . اری , پیشرفت علم و نیاز 
انسان به معارف عمیق سبب می شود استعداد ویژه برتری برای طرح 
مسائل نو پدید اید. مسائلی که در زمان های پیش مطرح نبوده است و به 
مقتضای دوام فضل و احسان مبداء جواد. اگر سو ال با زبان حال ۵ آماد حن 
باشد, باید به آن پاسخ داده شود. و اتیکم من کل ما ساءلتموه ۰ (28) یس 
ی مردم است , بای بر آوودخ کنتده 
ی همه ی نیازها و مشکلات بشر باشد و به 


هر پرسش جدیدی , پاسخی نو بدهد . 


تشبیه قرآن در بعضی از احادیث به خورشید و ماه بدین جهت است که 
قرآن چون چشمه ای جوشان و جویباری پر اب است که هر روز آب تازه 
از ان می. خوتتند مه معارف:ایدایش اشعار مین کرد هپس مه ی 
موجودات جهان هستی هر لحظه از خداوند چیزی می طلبند و او با فیض 
هخیشعی خود تیاز آن هازا بر طزرف می: سازد. 


جمع میان وال هتم وبا شم تن این اف کریمه امن است : 
بسئله من فی السموات و الاءرض کل یوم هو فی شاءن . (29) جامعه ی 
بشری نیز در محضر قران کریم چنین است که با ارائه ی هر پرسش 
جدیدی , پاسخ نو می طلبد و در اين صورت , از چشمه سار کوثر قران , 
مطلب تازه ای می جوشد که پیش از ان مطرح نبوده است . 


انت اهر یک اضل.غفلی است که در هو ارد نعددی نف نیش نه کمک. ان 
می شتابد . بخشش بسیار الاهی چیزی جز جود و کرم به خداوند نمی 
افزاید؛ لا تزیده کثره العطاء الا جودا و کرما . (30) به یقین فضل تو کم 
نمی شود و خزینه هایت کاستی نمی یابد, بلکه سرشارتر می شود؛ فان 
فضلک لا یفیش و آن خزائتک لاتتقص بل تفیض . (31) 


با هر سخا و عطیه ای , نه تنها بخشش نابود نمی شود, بلکه بیش تر نیز 
شاک کرو 


میان تمام نشدن چیزی به سبب بخشش 


و زیاد شدن جود و کرم به واسطه ای هر بخشیدن و فیض رساندن تفاوت 


مت آ ات معصواه مرا ای‌کرت ساسرعا عم سای است.. 
حضرت از پدرشان موسی بن جعفر علیهما السلام نقل می فرمایند : 
مردی از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید : 


چگونه است که هر چه قرآن بیش تر مورد بررسی قرار می گیرد. بر بر 

تازگی آن افزوده می شود ؟ حضرت پاسخ دادند : زیرا خداوند قرآن را 
برای زمان خاصی و مردم بخصوصی نازل نفرموده است . بنابراین , قران 
در هر زمان جدید, و تا روز قیامت برای هر قوم و گروهی از مردم , تازه 
استت: * اءن زجلا شاءعل اعبا غیدالله علبه السلام ما بال القرآن لا بژداد.عند 
التضر و آلذزاسه ؟ قفا لافن الله ثم له لنمان دون اسف ی کل 
زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه . (32) 


بر پایه این حدیث , قرآن در هر زمان تازه است , نه این که فقط مثل 
سنگ راکد باشد, بلکه مانند چشمه ی جوشان همواره روان است . پس , 
هر روز در منزلت جدیبدی است و شاءنی از آن با شاءن دیگرش 1-۳ 
ندارد . زیرا مظهر تام گوینده ی خود است که او نیز خودش است . پس . 
از این جهت مثال و نشانه ای کامل بر خداوند متعالی است . 

فضیلت زمان ها و مکان های تحقق قرآن 


بی تردید فضیلت این کلام بلند مرتبه سبب برتری زمان و 


فرود امده است 1 خیر من اءلف شهر (33) و در کنار مکانی اءول بیت 
وضع للناس (34)؛ در شرافت این خانه همین بس که به خدای پیراسته از 
فررتان ۵ فان کت ار طفرا ی ان و انعا با 
ال 


فصیین فضیلت قر آن:سیت هی: تور قلیت کف اوتبر ان فرود اهدم اشت: 
بهترین قلب ها باشد . زیرا قلبی صادق و امین است , در دیده هایش دروغ 
نمی گوید و در داده ها و امانت هایش خیانت نمی ورزد ؛ ما کذب الفة اد ما 
رای (36) اين امر, دروغ نگفتن و خیانت نکردن در امانت , فقط درباره ی 
معراج نیست , همان گونه که بیش تر پیامبران با همین زبان با مردم سخن 
مق کفتند انش لکم رتول اعمین * فاهها الله و اعظیعون: (37) سا تراین ؛ 
پیامبر صلی الله علیه و آله در آن چه جبرئیل بر قلب ایشان نازل کرد ابدا 
دروغ نمی گفت ا ا تت ( ۱۳ ۱۳ 


, هر چه بر قلب مقدسش نازل می شد, از خزانه ی غیب الاهی بود 
و او را آگاه ساخته تور از بزرگوا ر - درود و سلام خدا بر او و 
آلش باد - بر هیچ چیز از اخبار غیب بخل نمی ورزید . تا پیام های وحیانی را 


ی وحی است . 


پس آن حضرت - درود خدا بر او و آل او باد - از ز اموری که ماءموریت ابلاغ 
آن را دارد, چیزی را نمی پوشاند. همان گونه که آن چه را به او وحی نشده 
بود, بر زبان نمی آورد . در نتیجه قرآن وحی محض است و هیچ شکی بر 
گرد ان نمی چرخد . 


پس پس در آن با قلبش مشاهده کرده . به زبان آورده است , مجادله روا 

«اعمارونه علمها رم 9 کمن آن جرا اسان ای نمی 
بیند؛ 9 شاهد می نگرد و آن چه را کزان موی او ند: رسول آنوااصی 
شتود.. پنین. در آن. چه بیامبز اشکارا دید , آن را به مردم خبر دادم 9 
مراء و جدل از جانب کسی که چیزی ندیده و نشنیده , جایز نیست . 


این مطلب از سخن حضرت رضا علیه السلام استفاده می شود : جدل 
درباره ی کتاب خداوند کفر است ؛ المراء فی کتاب الله کفر . (39) زیرا 

پس از آن که هدایت و صلاحیت حق نسبت به گمراهی مقابل آن باطل 
ایکا ر گشت , جدال در خصوص آن کفر و الحاد است . چون بعد از حق جز 
ضلالت چیزی نیست . از این جهت حضرت رضا علیه السلام فرمودند : 


هدایت. را از غتر فرات‌طلب بکنبه که کمراه حمافدشدتی اتطلبا الموت 
فی غیره فتضلوا . (40) 


یاد سپاری : قرو ان مجمع علوم فراوان 


با نگاهی به قرآن در می یابیم که علوم فراوانی در آن نهفته است که 


این جا مجال بحث از آن ها نیست . چون هدف این نوشته , بررسی روایات 
رضوی است که هزاران سلام و درود بر گوینده اش باد . افزون بر آن که 
پیش از اين , با توانمندی اد مین ود و در حون 
رای وف 


دوم : قرآن عینی 


هر چیزی وجودی اعتباری دارد و وجودی حقیقی ؛ وجود اعتباری مانند وجود 
لفظی و کتبی است که با اختلاف زبان ها و اقوام دگرگون می شود؛ اما 
محی ختیسو حعی ای اس و یر تال متیر 
در بر می گیرد و در زبان ها و رنگ ها و اقوام مختلف یکسان است . 


هر یک از دو وجود اعتباری و حقیقی یو اتواع هرریی از ان دون اعکام ج 
آثار خاص خود را دارند : قرآن نیز وجودی لفظی دارد که با زبان خوانده 
می شود و وجودی کتبی دارد که در مصحف ها نگاشته شده است , برای 
هر یک از این دو نوع وجود نیز حکم فقهی و غیر فقهی ویژه ای هست . 
همچنین قرآن وجود خارجی ویژه ای دارد که گستره اش از خیمه گاه عالم 
طبیعت تا جولانگاه عالم عقل است ؛ هر یک از این وجودها, در جایگاه خود 
تحقق می یابد و حکم خاص خود را دارد . 


هراد از ود خارسی ان وجود حقیقی است که 


آثاری نو ان بار می شود, جایگاه آن وجود خارجی نفس انسانی , مانند 
علوم و اوصاف نفسانی يا مکان دیگری می تواند باشد . پس ناگزیر باید 
وجود خارجی دارند, با این تفاوت که علم امر خارجی است که در نفس 
انسان یافت می شود و در ضمن نوعی وجودی ذهنی است که در مقابل 
وجود خارجی هیچ اثر عینی و خارجی ندارد, ولی درخت امر خارجی است 
که در بیرون از نفس انسان پایدار می گردد . 


فان کاس ظر ار فاطاق شحررری رافاته 


از آنجا که مجموع محتوای قرآن عقاید و اخلاق و اعمال است و همه ی 
این امور مربوط به انسان است , به گونه ای که اگر انسان نباشد, نه 
ععوه ای شستوقه اخاا نو هل بت فران نید می ادن 
جایگاه وجود خارجی مضامین قرآن , نفس انسانی است که با وجود وحدت 
. همه ی قوای انديشنده و انگیزاننده را نت فر امی: کیرد بغنی یک نفس 
است که قوای گوناگونی دارد . 


پس . اگر کسی ظاهر و باطن قران را بداند و به تفسیر و تاءویل ان اشنا 
باشد و متشابه و محکم آن و نیز شیوه ی ارجاع متشابهات به محکمات را 
بشناسد و به خواسته ها, واجبات و مستحبات و مباحات آن عمل کند و همه 
ی حکمت ها و احکام آن را باور داشته باشد و آن ها را از سوی خداوند 
ی ی هی 


زیرا علوم و معارف قرآن در نفوس شریف ایشان جا دارد . چون ایمان با 


پس ؛ انسان کامل و امام معصوم علیه السلام قرآن مجسم است , چنان 
کت خبط مقس و رای دالت: است . کی است که استاه همم 
این خصوصیات به معصوم علیه السلام حقیقت است و مجاز گویی در کار 


تیلست 


شاهد این مدعا روایتی است از حضرت رضا علیه السلام از پدرانشان 
علیهم السلام از امام حسین علیه السلام که می فرماید : در زمان حیات 
حضرت علی علیه السلام در بعضی از سال ها روز جمعه و روز غدیر با هم 
یکی شد . امیر الموّ منین علیه السلام در چنین روزی به منبر رفتند و حمد 
و ثنای خداوند گفتند. چنان حمدی که مانند ان را کسی نگفته بود و ثنایی 
که کسی غير از ایشان به ان رو نکرده بود . 


بعضی از گفته های ایشان که حفظ شده , چنین است : ستایش از آن 
خدایی است که بدون نیازمندی به ستایش کنندگانش , حمد خود را راهی 
از راه های اعتراف به لاهوتیت خود و صمدانیت و ربوبیت خود قرار داد . 

. امروز روز سخن شفاف است برای افراد خاص , روز شیت است و روز 
ادریس و روز یوشع , روز اسایش مورد اعتماد. روز اظهار مصون از 
مکنون و روز امتحان و ازمايش ضمایر است . . . ؛ اتفق فی بعض سنی 
اءمیر الم منین - صلوات الله علیه 


- الجمعه و الغدیر فصعد المنبر. فحمدالله و اءثنی علیه حمدا لم یسمع 
بمثله و اءثنی علیه ثناء لم یتوجه الیه غیره , فان مما حفظ من ذلی قوله : 

الا اه ای سا ال ایا ری 
الاعتراف بلاهوتیته و صمدانیته و ربانیته .  .‏ هذا بوم النصوص کی اءهل 
الخصوص , هذا بوم شیت , هذا بوم ادریس , هذا یوم یوشع , هذا بوم 
امن اعاع ها وه اطهار النضین مور الفکون ها وه ابا 
التس انز 


آنا مق دانتخ اشتکیاز چیست: ۱ اسکیار رزوی تکردن از کسی, انست: ,که ده 
طاعت او امر شده , سر باز زدن از کسی است که به پیروی از او دعوت 
شنده آید » این کشی در فرآن-دشيی موازد بیاری ار استکیار.یا ‏ ان 
می يابد . ای مق منان , بدانید که خدای والا فرموده است : آن الله یحب 
اکن اکن فی یه ا اعوم بان رو 3 


آیا می دانید سبیل الله چیست و چه کسی سبیل و صراط و طریق خداوند 
است ؟ من صراط الله هستم ؛ کسی که با طاعت خداوند در آن راه 
نییماید, در ان دوزج سرازیر گردد, من سبیل خدایم که خداوند برای 
پیروی پس از پیامبرش مرا نصب کرد. من قسمت کننده ی بهشت و 
دوزخم , من حجت خداوند بزرگ بر بدکاران و نیکوکارانم , من نور الاءنوار 


و پیش از آن که مرگ فرا رسد. به عمل کردن بشتابید؛ اءفتدرون 
الاستکبار ما هو ؟ هو ترک الطاعه لمن اءمروا بطاعته , و الترفع علی من 
ندبو| ال متأبعته , و القران ینطق من هذا| عن کثیر ان ندبره مندبره و 
اعلموا - اعیها الم منون - ان الله عز و جل قال : ان الله یحب الذین 
بقاتلونفی. سسله؛:صفا کا هم نان مرصوضی (43), اعتورون ما سبیل,۱۱۱ 
و من سبیله و من صراط الله و من طریقه ؟ اءنا صراط الله الذی من لم 
بساکه بطاعه الم فیه هوق به الی النار و انا سبله الدی تصبتی لیام 
بعد نبیه , اءنا قسیم الجنه و النار. و اءنا حجه الله عز و جل علی الفجار و 
الاعبرار, و اءعنا نور الاءنوار فانتبهوا من رقده الغفله و بادروا بالعمل قبل 
حلول الاءجل . (44) 


اری , حضرت علی علیه السلام جان نفیس خویش را صراط و سبیل خدا 
همان امام معصوم علیه السلام است ۰ همچنین است عناوین دیگر مانند 
ترازوی عدل و قسط که در سایر روایات امده است . 


دیدگاه حکیمان و فیلسوفان درباره ی حقیقت انسان 


فیلسوفان انسان را نوع اخیر و حکیمان او را نوع متوسط می دانند . زیرا 
در حرکت جوهری , حرکت و مسافت و متحرک در خارج یکی است . گر 
چه از جهت تحلیل ذهنی , هر یی از دیگری جداست و انسان نیز نزد عموم 
فلاسفه نوع اخیر است , لیکن از نظر حکمت متعالیه انسان نوع متوسطی 
است که در زیر مجموعه 


بنابراین , نفس چون ماده ای برای کمالات وجودی انسان است . سپس . 

این کمالات در نفس رسوخ کرده , ملکه می شود. به گونه ای که نفس 
توسط آن کمالات , صورت خاصی می گرد و حقیقتا خود آن می گردد؛ ۰ هر 
چند پیش از این , کمالات به شکل قوه و استعداد ور آن وجود داشته است 


انسان به تمام ذات و وجودش به سمت خداوند در حرکت است و سرانجام 
به دیدار او بار می یابد؛ یا اءعیها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه . 
(45) اگر بر صراط مستقیم سیر کند و اصلا خودش صراط مستقیم شود 
جمال ۳ پروردگارش را می بیند؛ 9 یومثذ_ ناضره * الی ربها ناظره 
. (46) اگر از صراط مستقیم دور گردد و به کژی گراید. خودش راه ضلالت 
و گمراهی می شود و هیزم آتش مي گردد و جلال قهر و خشم پروردگارش 
زا فف نکرد* خداوند سبحان سخ. آنان را بیان می کند که. از محانی. دور 
فریاد می زنند : ربنا اءبصرنا و سمعنا : (47) یعنی خدایا دیدیم و شنیدیم , 
در حالی که آنان نابینا به محشر می آیند؛ و نحشره یوم القیمه اءععمی . 
(48) چون از مشاهده ی جمال و رحمت الاهی یه 
جلال و قهر او را می بینند جای تدبر است . 


میزان حقایق 


اعام اروت عدلی است. که ععاید و اخلاق .واعمال. خرضم با آنفی 


از آنجا که قرآن صراط مستقیمی است که سالک در آن طی مسیر می 
کند, پس هنگامی که آن را شایسته بخواند و همه ی آیاتنش را بشناسد و 
آن ها را باور و به آن ها عمل کند و از حق آن چیزی نکاهد, چنین سالکی 
خود صراط مستقیم و ترازوی عدل و قسط می گردد, که عقاید و اخلاق و 
اعمال مردم را با ترازوی عقیده ی صحیح و خلق نیکو و اعمال شایسته ی 


او می سنجند . 


بنابراین , او نمونه ی کاملی از قرآن و معارف آن می گردد . او قران 
عینی است در برابر قرآن علمی و از او جدایی ناپذی همان گونه که قرآن 


معیت قرآن و عترت که بر آن اتفاق نظر هست , حقیقتی است که طبق 
مراتب وجود خارجی درجاتی دارد . پس وجود طبیعی آن با کثرت و تعدد 
همراه است . قرآن وجودی دارد و عترت نیز وجود دیگری همچنین است در 
عالم مثال ؛ با این تفاوت که در عالم مثال تزاحم مادی و تطارد عینی 
نیست و مرتبه ی سوم وجود آن دو در عالم عقل و تجرد محض است که با 
وحدت همراه است قران و عترت بیش از یک وجود ندارد. هر چند بر پایه 
ی تجزیه و تحلیل مفهومی يا ماهوی تغایر همچنان هست در ذهن دو وجود 
جداگانه برای ان ها می توان تصور کرد . 


شاید در سخن حضرت صادق علیه السلام نشانی از همین مطلب باشد که 
در پاسخ پرسش 


مفضل بن عمر درباره ی صراط فرمود : صراط راهی است به سوی 
شناخت خداوند بزر یو آن .دوتاست: : رآهی. در دنیا و راهی دی اخرت ؛ 
صراط دنیا همان امامی است که طاعت او واجب است , هر کس در دنیا 
او را بشناسد و از هدایت او سود برد از راهی گذشته است که گذر گاه 
جهنم در آخرت است و کسی در دنیا او را نشناسد, گام هایش در صراط 
آخرت می لغزد و در دوزخ جا می گیرد؛ هو الطریق الی معرفه الله عز و 
جل ما ۱ ۱ 
فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه , من عرفه فی الدنیا و اقتدی بهداه 
مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الأخره . و من یعرفه فی الدنیا 
زلت قدمه عن الصراط فی الآخره , فتردی فی نار جهنم ۰ (49) 


بر پایه ی مباحث پیش گفته قرآن , کلام مصون الاهی است و شیطان از 
هر گونه دست درازی , زیاد یا کم کردن , تحریف و برگرداندن آن ناتوان 
است ت ؛ پس هر گاه سالک الی الله به وسیله ی کلمات قرآن سخن بگوید و 
روح و جسم و قلب و قالب خود را با آن همدم سازد و از هدایتش جدا 
نگردد, و هدایت قرآن 1 تابع هوای نفس خود نگرداند, بلکه خواسته هایش 
را با هدایت قرآن همگام کند, چنین انسانی مجسمه ای اه تقوان فین نود 
که از وسوسه ی شیطان در امان است , به گونه ای که ابلیس از جهت 


گمراهی و پیروی هوای نفس و جدایی و نافرمانی از حق . در او طمعی 
نمی ورد . 


خنانکه از این کلام خضرت رضا علبه السلام از پذران: معصومشان, علبهم 


السلام به دست می اید : 


فرمود : ای علی , هیچ راهی را نپیمودی , جز آن که شیطان در غیر مسیر 
تو قدم گذاشت ؛ ما سلکت طریقا و لا فجا الا سلک الشیطان غیر طریقک و 
فجک . (50) 


هدایت الاهی 


اوصاف خداوند دارای دو نوع ذات و فعل است و هداپت یافتگی , ذاتی 
اوست ؛ یعنی به هدایت کننده نیازی ندارد و صفت ذات اوست . ولی 
هدایت گری او نسبت به دیگران از صفات فعل اوست و هر صفت فعلی 
برگرفته از مقام فعل مستند به ذات است , نه از خود ذات فعل خدا به 
سان واسطه ای ضیاه آر خن و ذات اوست . 


پس هدایت باید مظهری بیرونی داشته باشد که همان فعل خداوند است و 
همان گونه که قران کریم در دو اسم متهدی بنفسه و هادیا لغیره مظهر 
خداست , انسان کامل معصوم و عالم به قران به محتوای ان نیز در دو 
اسم پیش گفته مظهر خداوند است . 


شاهدش این حدیت حضرت رضا علیه السلام در باب امامت است : خداوند 
پیامبران و ائمه علیهم السلام را توفیق داد و آنچه را به دیگران نداده بود, 
از خزانه ی علم و حکمت خود به انان عطا کرد . پس علم ایشان برتر از 
علم اهل 


زمانشان هست . چنان که در قرآن آمده است ؛ آیا کسی که به حق ره می 
نماید, شایسته ی پیروی است يا آن که راه نمی یابد, جز آن که به وسیله 
ی دیگری هدایت شود ؟ شما را چه شده است چگونه داوری می کنید ؟ ان 
الاعنبیاء و الاعئمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یو تیهم من مخزون 
علمه و حکمه ما لا یوٌ تیه غیرهم , فیکون علمهم فوق علم اءهل الزمان فی 
قوله تعالی : اءفمن یهدی الی الحق اءعحق اءن یتبع اءمن لا یهدی الا اءعن 
تالک کت کین 1 


آری 1 انسان کامل معصوم علیه السلام هدایت بافته ی ذاتی است و به 
هدایت دیگر موجودات امکانی نیاز ندارد . چون او مظهر تام و آینه ی تمام 
نمای خداوند و خودش صراط مستقیم است ؛ ان ربی علی صراط مستقیم 
۰ (52) پس , بدون نیاز به هدایت دیگران , هدایت برگرفته از فعل خارجی 


بنابراین , غیر معصوم به هدایت معصوم نیازمند است , چنانکه همه ی 
کتاب هایی که انسان ها برای هدایت مردم به سوی حق و حقیقت نگاشته 
اند, به کتاب خداوند سبحان نیاز دارد . چون قرآن مظهر خداوند هدایت 
یافته ی تالذات و.هدایت کر دیکران است:: بسن قران. عیتی مانند علمی : 
در این دو اسم مظهر خداوند متعالی است . 


قفا بخشی و بخماري وآیتن فر ارم حکی 


قرآن مایه ی شفا و مرض است . رازش 


همان است که گذشت . زیرا انسان کامل قرآن مجسم است , چنان که 
قران , انسان کامل مدون است و شفا و مرض از صفات فعلی و برگرفته 
از مقام فعل خداوند سبحان است , نه از مقام ذات . چون ذات او برتر از 
ان است که منشاء صدور شفا و مرض باشد . 


پس شدنی است که یک فعل خارجی , برای گروهی نور و روشنایی و برای 
گروه دیگری گمراهی و نابینایی باشد يا برای عده ای شفا و برای عده ی 
دیگری سبب بیماری و مرض باشد و هیچ مانعی از جمع میان آن دو 
روشنایی و گمراهی , شفا و مرض , دو امر متضاد در یک شی ء نیست . 
زیرا نسبت ها گوناگون است ؛ نسبت به بعضی شفا بخش و نسبت به 
بعض دیگر بیماری زاست ؛ چنان که درباره ی قرآن علمی آمده است که 
نسبت به برخی نور و هدایت , و برای برخی دیگر کوری و ضلالت است , 
همچنین نسبت به قومی شفا بخش و برای قوم دیگر بیماری زا و هلاکت 
آور است تور مان ماه اه ره امه من و لا بزبه 
الظالمین الا خسارا (53) ؛ و قل هو للذین امنوا هدی و شفاء و الذین لا یو 
منون فی اذانهم وقر و هو علیهم عمی اءولتّک ینادون من مکان بعید . (54) 


قرآن عینی نیز چنین است ؛ یعنی انسان کامل معصوم برای عده ای از 
مردم , مظهر جمال خداوند و برای عده ای دیگر 


ماهر ال انمت سای کم رن رضا غلیه ااسلام ی فرمایی نام : 
آز او از ع وس رات اش مارا مر وم موی 
است , نظام و قوام دین و عزت مسلمانان و مایه ی خشم منافقان و 
اسخی کاضوان ات سار السایی مق اش مارا کم ارت 
المخصوص بالعلم , الموسوم بالحلم , نظام الدین و عز المسلمین و غیظ 
التافهین سنوار الک فرین , (55) 


است که انسان کامل_ در حقیقت , وجود بیرونی قران است . پس قران 
عینی همه ی آنار. قر ان علمی را دارد و پیش از این تبوضیح مختصری 
گذشت و در آینده نیز قسمت دیگری از آن خواهد آمد . 


1 . مظهر خدای بی همتا 


0 ؛ لیس کمثله شی ء . (56) بنابراین , 
چیزی همتای قرآن نیست و همانند سازی آن شدنی نیست حتی اگر همه 
ی آدمیان و جنیان جمع گردیده , همدیگر را در اين کار پاری کنند, باز هم از 
چنین علمی ناتوانند . 


افزون بر آن , عقل های انسان ها را به کنه قرآن راهی نیست . این 
مطلب را نیز بارها قران حکیم در شاءن خود بیان کرده است . همچنین 
است قران عینی و انسان کامل معصوم که مظهر عینی خداوند بی 


مانند است و در ملک خود شریکی و در خلق خود شبیهی ندارد . بدین جهت 
کسی در این امر_مهم با معصوم شریک بیست و در حوزه ی موجودات 
امکانی هیچ یک از ادمیان , همتای او نیست . 


حضرت رضا علیه السلام در این زمینه می فرماید : امام یگانه ی روز گار 
خویش است , کسی با او نزدیک و هیچ دانشمندی همسان او نیست , بدیل 
و مانندی ندارد, کانون همه ی فضائل است , بدون ان که وی در صدد 


اگر کسی همتای امام نیست . پس چه کسی به شناخت امام می رسد یا 
اختیار گزینش او را دارد ؟ هرگز چنین چیزی شدنی نیست , در حالی که از 
بیان وصفی از اوصاف امام یا فضیلتی از فضائل او عقل ها به بیراهه می 
روند, حلم ها گم گشته , مغزها حیران و چشم ها خسته و وا مانده می 
شوند و بزرگان اظهار کوچکی می کنند و حکیمان سرگردان می شوند و 
حس کوتاهی به بردباران دست می دهد و خطیبان در بند می ایند و 
هوشمندان , نادان و شاعران به لکنت زبان گرفتار می شوند و ادیبان 
عاجز و بلیغان تاتوان می گردند, در حالی که به عجز و ناتوانی خود اعتراف 
ضف کنر : 


چگونه تمام حقیقت امام وصف پا کنه او ستوده شود يا چیزی از امر او 


سرشار سازد ؟ هرگز, امام مانند ستاره , دور از دسترس افراد و وصف 
ستایش گران است . پس چگونه انتخاب او در دست مردم می تواند باشد 
؟ عقل ها چگونه به حقیقت او راه دارند ؟ کجا مانند این حقیقت یافت می 
شود ؟ الامام واحد دهره , لا یدانیه اءحد, و لا یعادله عالم , و لا یوجد منه 
بدل و لا له مثل و لا نظیر, مخصوص بالفضل کله من غیر طلب منه له و لا 
اکتساب , بل اختصاص من المفضل الوهاب . 


فمن ذا الذی یبلغ معرفه الامام اءو یمکنه اختیاره , هیهات هیهات , ضلت 
العقول و تاهت الحلوم و حارت للاءلباب و خسئّت العیون و تصاغرت 
العظماء و تحیرت الحکماء و تقاصرت الحلماء و حصرت الخطباء و جهلت 
الاءعلباء و کلت الشعراء و عجزت الاءدباء و عییت البلفاء عن وصف شاءنه 
اءو فضائله و اءفرت بالعجز و التقصیر؛ 


و کیف یوصف بکله اءو ینعت بکنهه اعو بفهم شی ۶ من اءمره 4 اءو یوجد 
من یقوم مقامه و یغنی غناه , لا کیف و اءنی ؟ و هو بحیث النجم من اعیدی 


بر پایه ی این بیان جامع و کامل حضرت , همه ی انسان ها از شناخت کنه 
انسان کامل معصوم علیه السلام عاجزند و در نتیجه از گزینش و انتصاب و 


شیر که ولایت + باتوانتوبلکه آمام معسیم غلیه السلام وتان ستاری ای 
بلند مرتبه است که دست ها را نة آن.رآهی تیست اجه رسد به. آين که او 
را برگزینند و مانند چراغی فروزان پیش روی مردم قرار دهند؛ بلکه این 
خداوند سبحان است که شخصا امام معصوم را چون مشعلی نورانی پیش 
روی مردم می نهد . 


گفتنی است : این مشخصات و اوصاف میان دو قرآن , علمی و عینی , 


جهالت و انکار قرآن 


يكي دیگر از آثار مشترک قرآن علمی و عینی این است که منشاء انکار 
قران مت و تدای اد آن و فعایته ان محاحایت مه از 
ساحت عقل و عدل دور بودن است ؛ اءفحکم الجاهلیه یبغون و من اءحسن 
شن الله‌حکها لقوه پوصنوی (6 ها ها جع الدین کفرها فن فلوهه الخدیه 
حسبه الخاهایه ها رل الله‌سکنته غلی رسله من اس سس و آعلرسوم 
کلمه التقوی و کانوا اعحق بها و اءعهلها و کان الله بکل شی ۶ علیما . (59) 
زیرا عقل آن نیروپی است که به او, خداوند رحمان عبادت شود و بهشت 
به چنگ آید . پس آنچه وسیله ی پز ستش خداوند نشود, هر کز عقل نیست 
رکه اه و رای است هسب له اتراهم لا من یه 
نفسه . (60) 


این حیات دارای صنعت پیشرفته باشند, چنان که این عیب بزرگ , در 


ملت های پیشرفته ی صنعتی و دارای حکومت های ستمگر و طغیانگر یا 


دیگر مردمان پیرو ممالک تشر قنف وه خیم مت خوو وهآ بان وی فیاحت 
چنین می گویند : انا اءعطعنا سادتنا و کبراءنا فاعضلونا السبیلا . (61) 


پس , منکر قرآن و رویگردان از آن و پرخاشگران , نادان و بی خرد, و 
زد کاتن اه جاهلیت :و فلیش کانون تعضب باطل جافلن اسشت .و محالستن 
برای نزول آرامش و طماءنینه در آن نیست , چنان که با وجود طغیان جایی 
برای تقوا نمی ماند . چون تقوا عبودیت کامل و فروتنی از پیشگاه خداوند 
سبحان است , در حالی که طغیان همان ربوبیت باطل , سرکشی و 
استکبار در برابر خداوند متعالی است . 


در روایت پیشین از حضرت رضا علیه السلام از جدشان حضرت علی علیه 
الساای ‏ تا کر و ابا سای اسان را داش انشا 
کسی است که به پیروی از او دعوت شده اند؛ اءفتدرون الاستکبار ما هو ؟ 
هو ترک الطاعه لمن اءمروا بطاعته و الترفع علی من ندبوا الی متابعته . 
(62) 


بنابراین , زندگی منکر قرآن علمی و عینی و روی گردان از ان دو, جاهلیت 
مخ ات مس اسعاغل. ارت رضا یه المام معا 
ور اه را( 


نب اتشان حتفم آبا هر کشرم بفیرو و آهاضی قذاشته. باشتده نهر ی‌حاهلی 


مرده است ؟ 


۳ گانه 1 کافرند و ناصبی ها 79 که به 19 معصوم علیه 
السلام ناسزا می گویند مشرک ؛ 


تناسب مرگ و حیات انسان 


با استفاده از این بیان رضوی در می یابیم که چنین مرگی جاهلی است ؛ از 
وس وی با خی ی و و ی ی 
ار نز 2 ی 
عقلانی , مرگ عقلانی را در پی دارد و هر که از دنیا به باغی از باغ های 
بهشت برود, قطعا عاقل است . زیرا پروردگارش را عبادت و بهشت را 
کسب کرده است و هر کس چنین باشد, عاقل است . چون عقل آن نیروی 
درونی است که به واسطه اش خداوند رحمان عبادت شود و بهشت به 
جنگ آید . 


آری , سبب مرگ جاهلی همان ظهور زندگی جاهلی است , باید زندگی او 
ی ام و ی 
سب پیدایش حیات پاکیزه ی عقلانی است ؛ , یا اعیها الذین امنوا 
استجیبوالله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم (64) و لینذر من کان حیا و 
یحق القول علی الکافرین . (65) 


دم انفکای قرآن عیتی. از قران علمی 


فعل دعا در یه ی ٍِِ_ لله و للرسول اذا دعاکم (66) به صورت مفرد 


امده است , نه تثنیه . با ان 


که فعل برای الله و رسول باید مثنی باشد . زیرا رسول که از بارزترین 
مصادیق قرآن عینی است , مردم را : به همان چیزی دعوت می کند که 
خدافند به آن-فرا هی خو اند : 


از آنجا که قرآن علمی و عینی نمایاننده ی حیات طیبه ی عقلانی است , 
پس هر کس یکی از اين دو را از دست دهد, در حقیقت آن حیات را از 
دست داده است و چون مردگان جاهلیت می گردد ؛ به گونه ای که به سبب 
اعمال زمان جاهلیت و اسلام کیفر می بیند و چیزی از گناهان گذشته و 
اینده اش بخشوده نمی شود . 


ای فا ایکا رن سای راز هی ای ار وهای ام 
الشاام ان ایو ال شین اه اسام سوم و سل واصلی 
الله علیه و اله و سلم فرمودند : کسی که بمیرد و امامی از فرزندان من 
نداشته باشد, به مرگ جاهلی مرده است و به رفتارهای عصر جاهلیت و 
اسلا کش نمی ی فا رصول اه صای اه لس اه مسا 
تاه لس له امام و ولد متسه اه رو نما عم تن 
الجاهلیه و الاسلام . (67) زیرا چنین کسی نیندیشیده , توبه نکرده , اسلام 
نیاورده است تا اعمال پیشین او را بیوشاند و خداوند نیز از گناهان گذشته 
ی او در گذرد؛ بلکه هنگامی که از قبرها بیرون آیند. اين جاهلان از گناهان 
تا کر ۳ 
انکاز امام یه 


السلام است . 
مظهریت تامه ی اسم مهیمن 


مهیمن خداوند هستند . زیرا مهیمن یکی از اوصاف کمالی قران کریم 
است ؛ الملک القدوس السلام المو من المهیمن (68) و و اءنزلنا الیک 
الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه . (69) 


هیمنه ی وجودی آن است که مهیمن همه ی کمالاتی را که در حوزه ی 
هیمنه و سیطره و نفوذ او است , دارا باشد . چنان که خداوند سبحان ذاتا 
نسبت به همه ی موجودات چنین است ؛ به گونه ای که همه ی آن ها تحت 
تتیطر مه تقو امش و رآ گرب خی بر همه کتاب:های. اسشماتی, یحته و 


سیطره دارد . 


قران , افزون بر تصدیق و تاءکید دیگر کتاب های اسمانی , مهیمن بر آن 
ها و محیط بر معارف بلندی است که در کتاب های دیگر نیامده است , به 
گونه ای که آنبان متکامل , به وسله ی غلم به مد اي وجودی نس 

نسته مک این که فران آن مرتبه را در بر دارد و اگر قرآن از جهت آن 
ان ناقص باشد, پایان بخیش کنت آسمانی ۵ هر کز جاودانه 
نخواهد شد . چون طبق این فرض , یک مقام وجودی می ماند که قرآن از 
آن مقام تهی است و بدین جهت قدرت به آن را ندارد . پس ناچار باید 
کتاب دیگری بیاید که حاوی آن مرتبه باشد, ولی با فرض پایان یافتن کتاب 
های اسمانی با 


فران» ادن کنات دیگری شدنی نیست . 
احاطه ی بعضی از اسمای حسنا بر بعض دیگر 


از آن جهت که قران بر کتب دیگر مهیمن است , پس قرآن علمی مظهر 
اطع اوه بر اعضی از اشمای سا بر عصی در مخط است: ۲ 
آنچا که به مادر اسما که به همه ی اسما احاطه دارد ام الاسماء. یعنی اسم 
االهت بر ی سر ای ال را اصحایه خی ده اد 
اکن مارا و میا ی ی" 


قل ادعوا الله اعو الرحمن اعیا ما تدعوا فله الاءعسماء الحسنی . (70) 


هر یک از این دو اسم - الله و الرحمن - بر سایر اسمای جزثی احاطه 
دارند, گر چه در میان سایر اسمای نیز بعضی نسبت به بعض دیگر کلیت و 
احاطه دارند . شاید بدین جهت فاضل هندی رحمه الله در مقدمه ی کشف 
اللثام گفته است : محققان بر آنند که الرحمن نیز مانند الله اسم ذات 
خداوند است و لفظ الرحمن در بسم الله الرحمن الرحیم . بدل از الله 
است . از این رو الرحمن پیش از الرحیم امده است . زیرا الرحیم صفت 
است و چون در موصوف و صفت , آسم بر صفت تقدم دارد پس بدین 
الرحیم است , بر چه اصلی استوار است . (71) 


گوید : درست است که از 


جهتی اسم الرحمن مانند الله جامع است . اما چون اسم الرحمن در حیطه 
ی ام الله است , باید میان آن دو, نوعی دوگانگی 93 ای باشد, وگرنه 


در هر صورت , اسم المهیمن نسبت به چند اسم تحت سیطره اش احاطه 
ی وجودی دارد و قران علمی نیز که مظهر این اسم است , نسبت به سایر 
کتاب های آسمانی و بدون تردید غیر آسمانی احاطه ی علمی دارد . قرآن 
عینی نیز از جهت هیمنه بر سایر کتب عینی ماد فران: علمی. اتت؛ 
مانند سیطره ی پیامبر خاتم و امامان معصوم علیهم السلام بر پیامبران 
گذشته و اوصیای انان . 


از این رو حضرت رضا علیه السلام فرمودند : ای نوفلی , دوست داری 
بدانی ماءمون چه وقت پشیمان می شود ؟ یا نوفلی . تحب اءن تعلم متی 
یندم الماءمون ؟ گفتم : آری . برای اهل انجیل از انجیلشان و برای اهل 
زبور از زبورشان و برای صائبان با زبان عبرانی و برای هرابذه دانشمندان 
و ی ی ی 
با زبان خود او گفت و گو می کنم ؛ هنگامی که هر یک از آن ها ساکت و 
برهانشان باطل شد و سخن خود را رها کرد و به گفته ی من گروید, به 
حول و قوه ی خدای بزرگ , ماءعمون دز می یاید مقامی که دز آن جای 
گرفته است , برازنده ی او نیست , آنگاه 


ای تباصا ی اراس و ی 
اءهل الانجیل بانجیلهم و علی اءهل الزبور بزبورهم و علی الصابئین 
بعبرانيتهم و علی الهرابذه بفارسیتهم و علی اءهل الروم بروميتهم و علی 
اءعصحاب المقالات بلفاتهم ؛ فاذا قطعت کل صنف و دحضت حجته و ترک 
مان ی ی را ی ا سا اس 

هو بمستحق له , فعند ذلک تکون الندامه منه , و لا حول و لا قوه لا بالله 
و العظیم . (73) 


شیوه های دعوت فان نی اسف 


یکی از موْ یدهای هیمنه و سیطره ی پیامبر خاتم و امامان معصوم علیهم 
السلام نسبت به پیامبران و اوصیای پیشین , اقتدای انبیا در شب معراج در 
مسجد الاقصی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نیز اقتدای 
سایر اولیا به حضرت بقیه الله - ارواحنا فداه - هنگام ظهور ایشان است . 
مطلب گواه بر آن است که رتبه ی قرآن و کتاب عینی همطراز رتبه ی 
قرآن و کتاب علمی است , پس همان گونه که قران علمی و عینی در 
اصل وجود همتای یکدیگرند و از هم جدا نمی شوند, در مراتب گوناگون 
وجودی خود نیز همتای یکدیگر و تفکیک ناپذیرند . 


بنابراین , اگر از طریق دلالت مطابقه یکی از انواع سه گانه ی دلالت است 
که در منطق از لد موی ی ای و و 
شد, از طریق التزام , به ثبوت آن صفت برای دیگری باید حکم کرد؛ مثلا 
هنگامی که ثابت شد قرآن علمی به اشکال گوناگونی چون حکمت 


و موعظه ی نیکو و جدال احسن مردم را به سوی خداوند فرا می خواند, 
ثابت می شود که قرآن عینی نیز از چنین شیوه هایی بهره می گیرد و 

هفان کهنه که فر ان علمی دوست. نزین اه را ۷ 
عینی و امام معصوم علیه السلام نیز انسان را به طریقه ی برتر که 
پایدارترین راه ها و دستگیره ی با دوام که محکم ترین دستگیره هاست , 


این مطلب از کلام حضرت رضا علیه السلام استفاده می شود : به یقین 
امامت , زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت مو منان است . 
اما ام یه ای ان اس انامه سا شا 
را حلال و حرام او را حرام می داند و حدود الاهی را عملی می سازد و از 
دین خدا دفاع می کند و مردم را با حکمت و موعظه ی نیکو و حجت رسا.؛ 
سوی خداوند فرا می خواند؛ آن الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و 
ضاح الا رفن هه عفم بان ااحاعه اعت لاسام آنامی .و کر 


السامی . . . الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و 
یذب عن دین . الله بدعو ال سبیل ربه بالحکمه و الموعظه الحسنه و الحجه 
البالغه .۰ (7۵4) 


تفشتتر آماتنت ره تدم بر اشمان.ها و ومتن و کوم.ها 


حقیقت قران علمی است , بدون 


آن: کتضان آن دو جدایی و انفکاک باشد, امانتی که بر آسمان ها و زمین و 
کوه ها عرضه گردید, (75) و آنان از تحمل آن خودداری کرده , هراسناک 
شدند: این آماتت کاهی به ولایت و کاهی:به قران تقشیر مین شون 


داز‌شاعن: فران: علمی امد است. لو اعنزلنا هدا الغران.علی تخیل. لراعیته 
خاشعا متصدعا من خشیه الله . (76) همچنین امام علی علیه السلام 
هنگامی دریافت خبر ارتحال سهل بن حنیف انصاری فرمود : اگر کوهی مرا 
دوست بدارد, آشفته و پریشان می گردد؛ ؛ لو اءحبنی جبل لتهافت ؛ (77) 
یعبی کوه توانایی-حفل فزان :غلفی::۱ ندارد, چنان که قدرت تحمل ولایت 
قران عینی را نیز ندارد . 


رواپاتی از این دست بسیار است که انسان کامل معصوم علیه السلام و 
قرآن.عیتی است : همان گکونه که قران , امام علمی است . از این رو هر 
یک , مردم را به همتای خود فرا می خواند بعتی قرآن به: پذیزشن آهامت :و 
امام و پیروی ان دعوت می کند ؛ | ءطیعوا| الله و اءطیعوا الرسول و اءولی 
الاععه کم( )سا اک الرتصول هو مامی مه فانس 9 
انا ول کم لاه نکم الم ص رف له و لیامت الرون عون الاو هه 
یو تون الزکوه و هم راکعون . (80) 


امام نیز مردم را به سوی قرآن فرا می خواند . حضرت رضا علیه السلام 
می فرماید : هدایت را در غیر قران جست و جو نکنید که در این صورت 
گمراه خواهید شد؛ لا 


تطلبوا| الهدی فی غیره فتضلوا ۰ (81) 
محکم و متشابه در قرآن علمی و عینی 


از آنجا که امام علیه السلام قرآن مجسم ممثل است . در کلمات ایشان 
محکم و متشابه یافت می شود . حضرت رضا علیه السلام می فرماید : 
کسی که متشابه قرآن را به محکم آن باز گرداند, به راه مستقیم هدایت 
گشته است ؛ من رد متشابه القرآن الی المحعمه , هدی الی صراط 
ملد نا ره عیم ۴ 


سپس می افزاید : در خبرهای ما نیز متشابهات و محکماتی هست , مانند 
متشابهات و محکمات قرآن ؛ پس شما متشابهات آن را به محکمات آن 
اخبار برگردانید و بدون توجه به محکمات , از متشابهات پیروی نکنید . زیر 
در این صورت گمراه خواهید شد ؛ ان فی اءخبارنا متشابها کمتشابه القرآن 
فا تیم الق انم خرخوا فشاممها الق محمها ولا شاخ نما 
دون محکمها فتضلوا . (82) 


همچنین محکمات همان ام الکتاب هستند و متشابهات از آنان تغذیه می 
شوند و رشد می کنند و از حد تشابه بیرون می روند و سرانجام در حوزه 
ی محکمات در می ایند . با توجه به این دو حیثیت , بر کسی که در قران و 
حدیث می انديشد., واجب است که محکمات و متشابهات قرآن و حدیث را 
بشناسد تا در پرتو محکمات به چگونگی رفع تشایه آشنا گردد . 


قران علض و غیفی تور الاهی 


یکی از آثار مشترک قرآن علمی و عینی آن است که هر یک از آن ها نوری 
است که از سوی خداوند به عالم طبیعت نازل گردیده است ؛ هیچ تاریکی 


در پدید امدن آن نور و نیز در دوام ان راه ندارد و در هیچ مرتبه 


اک از مزاب توولس بای شوه اشت ‏ ازرانن ووخول و ماع و کمراهت 
و غفلت و نسیان و . کفیا تور انیت فران علمی هغیت باسار کار استت:: 


در هیچ درجه ای 0 این دوه راه ندارد ۰ 


فران,.علفی: تور الاهین است يا اءیها الناس قد جاءکم برهان من ریکم و 
اءنزلنا الیکم نورا مبینا . (83) پس آن چه از جانب خداوند نازل گردیده 
است / برهان و دلیل روشنی است که ابهام و پوشیدگی ندارد, نوری است 
که به هیچ وجه تاریکی در ان راه ندارد و در هیچ مرتبه ای از مراتب 
نزولش مجالی برای خفا و ظلمت نیست . 


فی صحف مکرمه * مرفوعه مطهره * باعیدی سفره * کرام برره . (84) 
پس قرآن علمی در کلیه ی مراتب نزولش از هر گونه کاستی برتر و کریم 
تر و از هر رجس و پلیدی پاک , و از هر رجز و آلودگی پیراسته است . . . . 


کزان کی .۸ انسان کامل. معضوی علبة السلام تب جتین است: ناسا 
فرموده ی حضرت رضا علیه السلام در مجلس فقها و متکلمان فرقه های 
مختلف , در پاسخ به پرسش بعضی که پرسیدند : چگونه سخن مدعی 
امامت را می توان صحیح دانست از کجا بفهمیم که مدعی امامت صادق 
است ؟ حضرت فرمودند : از طریق نص و نشانه ؛ بالاص و الدلیل . 


آنان پرسیدند : پس نشانه ی امام چیست ؟ حضرت 


فرش ی و الا هقی ال ماه اش ان 
و 


/ 


ار 
دک ویو شمان اللت‌ یلعای ااصه سای 


آنان سشت رنه : چگونه از آن چه در سینه های مردم است , خبر می دهید ؟ 
خصرت مرو دید ابا این سخن رشول.خوا-ضای الله غلته و الم هسام را 
نشنیده اید : از فراست موّ من بپرهيزید چون بینایی او در پرتو نور 
خداوندی است ؛ اءما بلغک قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم : 
اتقوا فراسه الموّ من فانه پنظر بنور الله ؟ گفتند : آری شنیده ایم . 


حضرت فرمودند : هیچ موّ منی نیست مگر این که به اندازه ی ایمان و 
بصیرت و علمش , به سبب نور خداوند, دارای فراست و هشیاری است و 
خداوند ان چه را همه ی مو منان دارند, در امامان جمع کرده است . خدای 
بزرگ در کتاب محکم خویش می فرماید : ان فی ذلک لایات للمتوسمین . 
(85) 


اسان دار اف اش رل و ای ال اه الم امن 
افو بدان سین له الساام ار قیافت: و ها من عیفر الا ی له قراس 
بنور 


ال ان قاس ناه ما رسای ور مهس نی ای شا 
ما فرقه فی جمیع المو منین و قال عز و جل فی محکم کتابه : ان فی ذلک 
۰ فاعول المتوسمین رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم , ثم اءمیر 
الم منین علیه السلام من بعده , ثم الحسن و الحسین و الاءعئمه من ولد 
ای له ار الو ها 


در این هنگام ماءمون به ایشان نگاه کرد و گفت : ای ابا الحسن ! از آن چه 
خداوند برای شما اهل بیت قرار داده است . بیش تر برای ما سخن بگو . 
حضرت رضا علیه السلام فرمود : خداوند والا بر روح مقدس و پاکش که از 
وم فرستکان بوده ۲ کی کسی چر رسیل خراهی اه علیم و اه 
و سلم نیز همراه نبوده است , به ما توانایی و نیرو می بخشد والا چون 
ستونی از نور است ؛ ان الله عز و جل قد اعیدنا بروح منه مقدسه مطهره 
لیست بملک لم تکن مع اءحد ممن مضی الا مع رسول الله صلی الله علیه 


و آله و سلم و هی مع الاعئمه منا تسددهم و توفقهم و هو عمود من نور 
بیننا و بین الله عز و جل . (80) 


امامت در پرتو ستونی استوار از نور فروزنده ای قرار دارد که از سوی 
خداوند سبحان به عالم طبیعی فرود می آید که امام علیه السلام با وجود 


کنر ری ویر آن ند مت کنر 


بنابراین 1 آن چه از سوی خداوند ظهور پافته از او صادر می شود هر دز 
قوس دملی ب عالم صسعت کر ود هی آیه: امام علیه السلام از آن آگاه 
است و نیز هر اعتقاد صائب و کلمه ی طیب و عمل صالح که سوی خداوند 


فرا می رود مشهود امام علیه السلام است . 


ستون نوری همان وصف کمالی وجودی است که از شاثبه ی ماده و از 
حجاب و ناپیدایی پیراسته است . امام علیه السلام دارای این صفت 
وجودی است که از بارگاه خداوند سبحان تا عالم طبیعت در سیر نزولی و 
از عالم طبیعت تا پیشگاه خدای متعالی در سیر صعودی , امتداد دارد . از 
این جهت چیزی در اسمان و زمین بر امام پوشیده نیست و همه ی این ها 
در حوزه ی عالم امکانی و به اذن خداوندی است که لیس کمثله شی ء . 
(67) 


گام بر سمش ام قاعلی دتظام این فرصت انیم که عطاقم دای 
نظام فاعلی در قوس نزول و نیز حلقه های نظام غایی در قوس صعود, 
پشت سر یکدیگر هستند؛ ؛ به گونه ای که بعضی بالای دیگری است . حلقه 
ویر ات مس کی ایو و مه ی 
و و نیازمند باشد, نان که ستورن و 
نیز چنین است . 


پس , اگر امام علیه السلام با وجود عنصری خویش 


از امری آگاهی نداشته باشد, از باطن وجود خود در خصوص آن ام بهره 
, امام علیه السلام در وجود عنصری خلاصه نمی شود تا جهل در اين مرتبه 
سبب جهل مطلق ایشان گردد . زیرا ستون نوری نیز چنین است و گر چه 
امام دزن تمامن مراتب 0 خویش اون ابیت ؛ اما ی 
ی اش زوا ی دوم , از ار ی ور امن 
است . 


آن تسدید و توفیق و مصونیت به گونه ی حال نیست که گاهی نابود شود و 
گاهی باز گردد, بلکه چونان ملکه و همیشه برای او حاضر است . از این رو 
مان ایام یه آسام و کداود سای ای ی اسان 
ستون نوری منور آن , خداوند سبحان , پرده ای نیست . 


ترا سای مان اقلیت سای عالق وین و ای زمنی یجون رد 
چیزی برای آن ستون نوری اشکار است و به اذن خداوند هر چیزی به 
سبب آن ستون نوری برای ایشان روشن می شود و بدین سان غیب برای 
امام علیه السلام شهود می گردد . 


گواه این مدعا سخن حضرت رضا علیه السلام به ابن هذاب است ؛ اگر تو 
را آگاه سازم که در این چند 


روزه ۰ یکی از بستگان ته هی میرن آيا شنک مرا نی بذیبزرن ۱ أن | ءنا 
اءعخبرتک اءنک ستبتلی فی هذه بدی رحم لک لکنت مصدقا لی ؟ ابن هذاب 


حضرت فرمودند : آیا خداوند متعالی نفرموده است : عالم الغیب فلا یظهر 
ها ی ی ما او سل ۱ 
آنا پیامبریم که خداوند او را بر افعال غیبی گذشته و آینده , تا روز قیامت , 
آکاه کردم اشتن. ‏ اعملنس اند عالی تفیل *عالم الب فرسول اه 
عند الله مرتضی و نحن ورثه ذلک الرسول الذی اءخلفه الله ما یشاء من 
غیبه ! فعل ما کان و ما یکون الی یوم القیامه . (89) 


شتونکی | کافی سای ان نقیت 


تقسیم موجودات به غیب و شهادت یک تقسیم بندی نسبی است , نه 
نفسی . زیرا موجودی که مجرد و از عالم طبیعت پنهان است , برای خود و 
علت های عالی خودش مشهود است و معنای عالم به غیب و شهادت بودن 
خداء ارشاد به نفی هر گونه غیب برای اوست . چون علم همان شهود 
است و شهود با غیب جمع نمی شود . 


پس بدین معنا نییست که غیبی هست و با وجود غیب بودنش برای خداوند 
سبحان معلوم است . هر آن چه برای ما غیب است , در پیشگاه 


خداوند شهود و علم است . 


تایزایی کی آن تون تور که با تقداوتتقا لمع و شیاوت* تون 
خورده است ۰ همراه امام معصوم و سبب سداد و توفیق ایشان است , 
پس امام نیز از غیب آگاه است ؛ اما نه به شکل ذاتی و اصیل , بلکه به 
گونه ی عرضی و تبعی , و این آگاهی هم فقط در خصوص آن چیزی است 
که از سوی خداوند در جهان آشکار می گردد, نه آن غیب محضی که تاکنون 
طمور تبافید است:ه هر که ظاهن تخواهد شته و‌خداونه انیا ففظ سرام 
خی بر لته ات تسا بای یضار عالم. است ان کم ار 
مورد بحث نیز بیرون است . 


حضرت رضا علیه السلام با اشاره به این ستون نوری . می فرماید : 
امامان دانشمندان , بردباران و راستگویان و نیکو دریافت کنندگان حقایق 
و سخن گفته شدگان هستند ؛ 


الاعئمه علماء حلماء صادقون مفهمون محدئون . (90) 


نیز می فرماید : ما اثمه دیدگانی داریم که شبیه چشمان مردم بیست و 
نوری که آنان است که شیطان را در آن بهره ای نیست الما عکین: ۷ بشنیه 


سا ای او ارام یا اف 
است که در سینه ها جای دارد و آیات الاهی و برتر از آن ها را می نگرد. 


ار ال اه تام ی فرماین ون ان داد 


را هرگز را فراموش نمی بینند. اما قلب ها با نیروی حقیقت ایمان او را 
درک هی کت لا ثر که یوت اهوم الاو د لکن قض که ااعلوت 
بحقائق الایمان ۰ (92) تنها موّ منان بةه حلسب درجات خود دارای چنین 
چشمانی هستند . زیرا دیگران نابینایانی هستند که چیزی را نمی بینند ؛ فانها 
بااتعصی الاعتضار ه لکن ععن العادت التن فن ال ور :93 


قداست چشمان حق بین 


و باکت این دکان ار ای فطان » اعلاص آن ات دیا آس 
۱ , همان قلوب شیفته و خاضع و خالص شده برای خداوند است و 
بر پایه ی اعتراف شیطان , او از اغوای مخلصان 5 کفذاه کندن آبانه نید 
چیره شدن بر ایشان ناتوان است ؛ به گونه ای که شرور و وسوسه ها و 
دسیسه ها و ریسمان ها و شریکان او توان دسترسی به مقام آن ها را 
ندارند . چون برترین جایگاه شیطان , تجرد خیالی و وهمی است و در تجرد 
عقلی تام هیچ پایگاهی ندارد . 


او از مراد مخلص آگاهی ندارد تا بتواند وی را بفریبد و در کار او دسیسه 
کند . بنده ای که خداوند او را برای خود خالص گردانیده است , همه ی 
سرمایه ها و زینت های شیطانی را رها می کند و در نتیجه , شیطان را در 
علم و عمل او بهره ای نیست . 


به کمک این ستون نوری سداد آهر و توفیق بخش است که امام معصوم 
علیه السلام: از ایمان هو نفای‌ستهان دز مه ها آگاه می 


شود ۰ زیرا به واسطه 0 ۳ نوره باطن چون ظاهر برای او آشکان فن 
کردم بدون: ان که خعابی .خر کار بانفتد: 


از این رو حضرت رضا علیه السلام در نامه ای برای بعضی از یارانش چنین 


هنایم ۱۰ لنقرف الرحل ادا «اغتاهسفقیهه الایمان دحمعه الشان. 
طبیعت و پر کشیده تا عنان عالم غیب برخوردار است , قلب های بندگان 
مانند قلب هایشان هویداست , تف: آن که حجابی باشد . 


شاهد خمیای هدعا. این. روانت حمز .ین ید المفطلب: بن. غیبدالله جففی 


است : 


نزد حضرت رضا علیه السلام رفتم در حالی که کتاب يا کاغذی همراه 
داشتم و در آن از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده بود : دنیا برای 
صاحب این امر امامت همچون گردویی دو نیم شده تمثل یافته است ؛ اءن 
الدنیا مثلت لصاحب هذا الاعمر فی مثل فلقه الجوزه . حضرت رضا علیه 
السلام فرمود : ای حمزه , به خدا سوگند ! این سخن حق است , آن را بر 
روی پوستی بنویس ؛ پا حمزه , ذا والله حق فانقلوه الی اعدیم . (95) 


ناتوانی دنیا از فریب دادن امام علیه السلام 
بر پایه ی این حدیث شریف دنیا نسبت به غیر امام مانند گردوی نا شکافته 


است و غیر امام به باطن آن آگاه نیست ؛ در حالی که نسبت به امام علیه 
السلام چون گردوی شکافته شده 


است که شکافنده ی دانه ها و هسته ها آن را دو نیم کرده است , بدین 
سان از درون آن آگاه است ؛ چنان که از پوست و خطوط و نقفش های 
ظاهر آن با خبر اسنت . بتابراین + دنباین که مردم را کول می زند: آمام 
علیه السلام را نمی تواند فریب دهد . 


افزون بر اين . نکات زیر از کلام نورانی حضرت استفاده می شود : 1 . 
همت و تلاش در جهت یاد گیری . 2 . نگاشتن علم . 3 . نگهداری و ضبط 
مطالبی که به امامت و علم امام علیه السلام و احاطه ی علمی ایشان به 
کل دنیا و مخفی نبودن چیزی از دنیا از علم ایشان , بر می گردد . 


این حدیث یکی از احادیث نورانی و ممتاز در زمینه ی تشویق به علم 
اموزی و نوشتن حدیث و شناخت شاءن امام علیه السلام است . زیرا 
رویت ظهور دارد در اهتمام حضرت رضا علیه السلام به نگهداری حدیث بر 
پوست , تا از پارگی و کهنگی در امان باشد . زیرا چرم محفوظ تر است 
نسبت به کاغذ, که زودتر فاسد مي شود و کهنگی به سراغ آن می آید و 
خای الود من کرندهاند مکنوت بر آن , زودتر پاک می شود . 


بی تیازی امام از ذکر سند در تقل گفتار 


لام که روشن شد میان امام معصوم علیه السلام و خداوند سبحان 
3 ات ام ان تاه تا اه اه ار مت 
: کسی که ما اهل 


بیت را دروغگو بخواند و بر ما دروغ ببندد, دروغگوترین افراد نسبت به 
خداوند و رسول اوست . زیرا هنگام تکذیب ما يا دروغ بستن بر ماء در 
حقیقت خدا و رسولش را دروغگو می شمارد . چون ما از سوی خداوند 
بزرگ و .رتسول او سخن می. کوییم ما اءحد اءکذب علی الله و علی 
له مه کضا اعهل اد کت قشاع را سا اجه کوب انا 
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ابراین ۰ امام علیه السلام در نقل خبری از رسول الله صلی الله علیه و 
و سلم به راوی و ناقل نیاز ندارد. بلکه خبر مرسل ایشان برتر از 
ِ دیگران است . زیرا| میان امام و پیامبر ارتباط نوری هست , 
همچنین در نقل چیزی از خدای سبحان که به تشریع و بیان احکام عملی 
مربوط نمی شود به روایت راوی يا نقل حکایت کننده نیازمند نیست . 


هنگامی که امام باقر علیه السلام وقفات کرد, من به دوستانم گفتم : منتظر 
من باشید تا به نزد جعفر بن محمد علیه السلام روم و به ایشان تسلیت 
بگویم . آنگاه خدمت ایشان رفته , در گذشت پدرش را تسلیت گفتم و 
عرض کردم : انا لله و آنا الیه راجعون ؛ به خدا 0 
دفیه: ات که نیقی کفت سول دا لی الاه. علرد 


و آله و سلم فرمود, از واسطه ی میان ایشان و رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم پرسیده نمی شد؛, به خدا سوگند ! مانند او هرگز دیده نخواهد 


لنند . 


الم یک با مصاللت اه الساام اطع ای سا کت مان رشن 
فرمود : خداوند والا می فرماید : بعضی از بندگان من به اندازه ی نصف 
خرما صدقه می دهد و من آن را برای او فزونی می دهم , همان گونه که 
یکی از شما بچه اسب خود را می پروراند, تا ان جا که به اندازه ی کوه 
ات راهم هم وال الله رم انم اف مر شا رم 
تفر فا ها له قیهای کف برتی ات که فلوم ی اعفاما ال اعجد . 
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حضرت علی علیه السلام می فرماید : در آن هنگامی که وحی بر رسول 
خدا.ضلن الله علیهی له متسه نات کرجه‌ضدای ناله .نخان را 
شنیدم . به پیامبر گفتم : ای رسول خدا! این صدای ناله چیست ؟ حضرت 
پاسخ دادند : این شیطان است که از عبادت بندگان برای خودش ناامید 
شده است . ای علی , آن چه را من می شنوم , تو نیز می شنوی و آنچه را 
من می بینم , تو نیز می بینی , جز این 


که تو پیامبر نیستی , اما وزیر و یاورم هستی و بی تردید تو بر خیر و نیکی 
استواری .۰ . ؛ و لقد سمعت رنه الشیطان حین نزل الوحی علیه . فقلت : 
پاارسمل الله ها هدع الیته : خعال ضلی الله کلیه و لت و ستلم ۶ .هد 
الشیطان قد اءیس من عبادته , انک تسمع ما اءعسمع وتری 1 اءعری , 1 
اعتک لست بنبی و لکنک لوزیر و انک لعلی خیر . . . . (98) 


یکسان بودن خواب و بیداری امام معصوم 


قرآن عینی و انسان کامل معصوم علیه السلام مانند قرآن علمی با ستون 
تور میان خوح و. خداوند. سبحان نورانی شدم. آن چه را دیکران: تمی 
بینند, با چشمی می بیند که شبیه چشم دیگران نیست , در حالی که 
شیطان را نیز بهره ای در آن نیست . چنین چشمی غافل و جاهل نمی گردد 
و چرت و خواب او را فرا نمی گیرد؛ نه ذاتا و اصالتاء و نه عرضی و تبعی . 
چون این جچشم نورانی مظهر خداوندی است که خواب و چرت ذاتا در آو 
راه ندارد . 


ا این رای یدام امام متی یه اک اس اه 
حضرت رضا علیه السلام به حسن بن علی بن بنت الیاس ابتداء بدون 
مقدمه می فرماید : شب گذشته پدرم نزد من بود؛ آن اعبی کان عندی 
البارحه . حسن بن علی پرسید : پدرتان ! حضرت فرمود : اری , پدرم . 
دوباره پرسید : پدرتان 


| حضرت پاسخ دادند : آری , پدرم . برای بار سوم سو ال کرد : پدرتان ! 
حضرت فرمودند : امام صادق علیه السلام در خواب نزد پدرم می امد و 
می فرمود : پسرم چنین و چنان کن ؛ فی المنام , ان جعفرا علیه السلام 
کان یجی ء الی اءبی فیقول : يا بنی افعل کذا, يا بنی افعل کذا . 


حسن بن علی می گوید : پس از این ماجرا؛ خدمت رضاأ علیه السلام 
شرفیاب شدم و ایشان فرمودند : ای حسن , به درستی که خواب و 
بیداری ما یکسان است ؛ 


باخشن ان.صاها فحقظتا واخده, (99) 


سر مطلب در اين است که آن ستون نوری , به واسطه ی کسی استوار 
گردیده که خود نور آسمان ها و زمین است و نیز آن ستون با کسی ارتباط 
دارد که به اندازه ی مثقال ذره ای در آسمان و زمین از علمش پوشیده 
نیست و به کسی متصل است که فراموش کار نیست , آن ستون به کسی 
نسبت دارد که چرت و خواب از قزاتعی کینه ان که فقو ان عاصی زر 
چنین است , با آن که موجودی ممکن و افاضه ای است از سوی خدای 
بزرگ . 


پس اگر این ستون نوری پیراسته از پلیدی جهل و چرک غفلت و امثال آن , 
۱ و پاور امام معصوم علیه السلام باشد, نباید میان خواب و بیداری 
اتشان کامل معخضوم تفاوتیماشد.کم طاهری اومی وان ,ولی حنندم 
باطنی ایشان که شبیه چشمان مردم نیست , 


به خواب نمی رود و این همان اصلی است که بسیاری از فروع بجت 


برخی از این فروع , فرموده ی حضرت رضا علیه السلام به دانشمندان و 
متکلمان کوفه است که نزد ایشان حاضر بودند؛ می خواهم از نفس خود 
بهره ای به شما برسانم چنان که برای اهل بصره چنین کردم , به درستی 
که خداوند مرا به هر کتابی که فرو فرستاده , اگاه ساخته است ؛ انی اءرید 
اعن اعحیل ریسفت ر کا خلت هل ااخرم‌هان الاه وه 
اءعلمنی بکل کتاب اعنزله ۰۰۰۰ (100) 


عدم تفاوت میان قرآن علمی و قرآن عینی 


اکنون که روشن گردید امام علیه السلام همان قرآن علمی جدا نیست , 
ختان. که فران: علمن نیز از ایشان جدا نیست . چون هر یک از آن دو 
اسان ها را به فنوی گر عون می که ؛ جدا سازی آن دو و تمسک به 
لجت بدون اعتصام به دیگری جایز نیست ۰ زیرا| اتخاذ تفت بدون دیگری 
مائنتد‌زها کرکن هر نوی آن»هاست. و نشتنده کردن به یکی از ان ها همراح 
با افراط و تفریط نیز روا نیست . 


پس نباید درباره ی قرآن علمی غلو کرده , در خصوص قرآن عینی با تفریط 
و قصور گفته شود : کتاب خدا برای ما بس است ؛ چنان که غلو در قرآن 
فیتی: با تفونطظ دربارخي فران علمی یر پذیرفتتی تیست: و تباید کفتهنتنود 
: هر چه از عترت پاک رسیده است 


, برای ما بس است . زیرا هر دو طرف افراط و تفریط علامت جاهلیت 
کور است و چنان که گذشت انکار قرآن علمی , و اعراض از امام معصوم 


پس , حیات عقلانی همان پیروی کردن از اين روایاتی است که شیعه و 
سنی از عقل نخست و خاتم پیامبران صلی الله علیه و اله و سلم نقل 
کرده اند : من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم ؛ یکی از دیگری 
بزرگ تر است , کتاب خدا ریسمان متصل از آسمان به زمین و دیگری 
عترت و اهل بیتم ۰ پس مراقب باشید که درباره ی این دو چگونه جانشینی 
مرا به می آورید؛ انی تارک فیکم الثقلین , اءحدهما اءکبر من الاخر, کتاب 
الله حبل ممدود من السماء الی الارض , و عترتی اءهل بیتی , فانظر وا 
کیف تخلفونی فیهما . (101) 


فقدان عصمت آنتتیب یکین اسلام 


بسنده کردن به یکی از دو قران علمی و عینی بدون احساس نیاز به 
دیگری , از توهم مصون نبودن ثقل متروک ناشی می شود؛ مثلا منشاء 
اعتقاد به کفایت قرآن علمی توهم معصوم نبودن عترت از خطا در علم و 
گناه در عمل است و نیز ريشه ی اعتقاد به کفایت قرآن عینی و عترت نیز 
پنداز معضوم تبودن قرآن, علمی از آلودگی تحریف و بلیذی تغییر است.. 


همان گونه که اعتقاد به معصوم نبودن عترت طاهره علیهم السلام شکافی 
خا ا توص سا ی ارم اه مس سر را ای 
از تحریف نیز چنین است و خسارتی جبران 


ناپذیر به بار می آورد . 


تعففان آناسه از این مر شآوند + ویر خراوننی که ور حق فران یی 
هی فرمانو ابا نکن تلا الدکر ها له تخانطون (۱102) متدربارهی فرآن 
کی بت فص سا تا ات ۴ اس .ات و 
ار اسر من اس رس لد سای له هس موس کوور. 
(104) 


عدم افتراق امامیه میان قرآن و عترت 


امامیه - تنها فرقه ی ناجیه - بر این اعتقادند که قرآن و عترت از سوی 
پروردگار ماست + به هر دو ایمان می اوریم و میان اين دو جدایی نمی 
اندازیم . چون هر گز از یکدیگر جدا نمی شوند تا زمانی که دوباره در کنار 
حوض نزد پیامبر خدا باز گردند که آن دو را در امت خود وا گذاشته است . 


افراط در حق عترت عین تفریط در حق قرآن است و سبب محرومیت 
جوامع بشری , حتی حوزه های علمیه از علوم قرآن می شود . زیرا اعتقاد 
به حجیت نداشتن ظاهر قران به دلیل تحریف , سبب می گردد که قران 
محو درس و بحث مدارس معتبر نبوده , از حوزه ی تحلیل و تفسیر بیرون 
شود . 


چنان که افراط در حق قرآن نیز عین تفریط در حق عترت طاهره علیهم 
حکومت و ارشاد و راهنمایی ایشان 


می گردد . زیرا اعتقاد به معصوم نبودن ایشان سبب می شود سیرت و 
سنت آنان که همان سیرت و سنت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
طاهره و سایر مردم با یکدیگر مساوی اند؛ در حالی که حضرت رضا علیه 
السلام فرمود : ما بزرگان دنیا و والیان زمین هستیم ؛ نجن ساده فی الدنیا 
و ملوک فی الاءرض . (105) 


امیر المو منین نیز به معاویه نوشت : . . اگر نبود نهی خداوند از ستایش 
خویشتن , فضائل فراوانی بر را ۰ ما فرآورده و پرورش 
یافته ی پروردگارمان هستیم و مردم پرورش یافتگان ما ...و لولا ما نهی 
اللهتنه من ی المرع سس اک اکر صال هه . فانا صنائع ربنا 


انمه علیهم السلام مجاری فیض خداوند 

ائمه علیهم السلام مجاری فیض خداوند و واسطه های لطف اویند؛ همه ی 
موجودات آفریده ی خداوند هستی بخش هستند, جز این که قبول فیض از 
ناحیه و بعضی از موجودات در گرو سبقت فیض دیگری است / بدون آن 
که به افاضه ی خداوند ارتباطی داشته باشد . چون پذیرش و دریافت فیض 


بر خلاف رسانی مقید است به حالات و اوصاف گیرنده ی فیض بستگی 
دارد . 


از اين 


رو ائمه علیهم السلام دست پرورده ی بدون واسطه ی خداوندند و مردم 
پرورش یافته 0 با واسطه 0 او ۰ پس شدنی بیست مردم از خداوند 
سبحان فیضی دریافت کنند, مگر به واسطه ی ائمه علیهم السلام ؛ نه بدین 
معنا که خداوند بدون وساطت ایشان قدرت بر افاضه ندارد و بدون ایشان 

, قدرت بر فیض رسانی از ناحیه ی خداوند محدود می شود . میان این دو 
اش من سای وم ها فسات امه فلس لاه و فورت ان 
خداوند بر فیض رسانی بدون وساطت ایشان بسیار تفاوت است . 


از آنجا که ائمه علیهم السلام واسطه ی فیض مردم هستند, اطاعت ایشان 
بر مردم واجب است ۰ حضرت رضا علیه السلام در پاسخ کسي که از 
ایشان پرسید : آیا اطاعت شما واجب است ؟ قرمود : آری . آیا ماند 
اطاعت ای ات اه الساه واستم ارت سس رت 
آری . (107) 


همچنین حضرت رضاأ علیه السلام در تطبیق فرمایش خداوند؛ 4 و الی 
ااخال کت ی ۱0 اه ی سایق ی راهان 
جبال و عاملان ثبات 1 اد هستند : الاءوصیاء : (109) ایشان کوه های 
قالب های دین خدا و قله های بلندی هستند که مانع نوسان و اضطراب در 
دین می شوند . 


امیر الم منین درباره ی ائمه علیهم السلام می فرمایند : ائمه جایگاه سر 
خداوندند . . . ایشان , پناهگاه های کتاب های او و کوه های دین 


اویند, به واسطه ی ایشان , خمیدگی پشت دین راست می گردد و ارزش 


ارکان آن نابود می شود؛ هم علیهم السلام موضع سره . . . و کهوف کتبه و 
۱11 


اگر امه علیهم السلام از خطا معصوم و از گناه مصون ببودند, هیج گاه کوه 
استوار نبوده , قدرت بر راست کردن کژی پشت دین و نابود کردن لرزش 
ارکان آن را نداشتند . چون همه ی این امور در گرو داشتن عصمت است . 


یک حقیقت نورانی 


اگر امام یک مساءله ی علمی را نداند یا در امری علمی دچار لغزش شود 
با در یک ,کم الافی دار مه شجه‌یا وضی آسمانی را رامش دیا ار 
طریق وساوس نفسانی ان وحی را تفسیر کند - معاذ الله - قطعا در این 
موارد از قرانی که مصون از این امور است , جدا خواهد شد . در صورتی 
که پیامبر صادق مصدق و امین بر وحی خداوند, آشکارا خبر داده است که 
هر کر آنن ده‌عترت و قزان: از یکدیکر جدا تفی شنوتد: 


چنان که نظریه ی مردود و ساختگی درباره ی تحریف قرآن , به جدایی 


خداوند تمسک تام به هر دو را به ها روز فرماید و هیج کام هیان.ها و آن 
ده‌جدانن تیفکند و به‌ها توفیی: دهد که میا هم یک از 


این بزرگان و سروران دین جدایی نيندازيم . چون ایشان از یک حقیقت 


حضرت رضا علیه السلام به ابن اءبی سعید مکاری می فرماید : گزارش 
رسیده که تو نیز ادعای پدرت را در سر می پرورانی ! تو را چه می شود ؟ 
خداوند به عمران وحی کرد که من پسری به تو عطا می کنم و مریم را به 
مریم از عیسی و مریم و عیسی یک چیزند . من نیز از پدرم و پدرم از من 
است و من و پدرم یک چیز هستیم ؛ اءبلغ من قدرک اءن تدعی ما ادعی 
اشوک ها لک اعطفاء الله تفری اعوفل. القفر چنی ء اعما علعت: اعن الا 
ای اه شا ات ری 
وهب لمریم عیسی فعیسی من مریم و مریم من عیسی و مریم و عیسی 
شی ء واحد, و اءنا من اعءبی و اءعبی منی و اعنا و اءبی شی ء واحد . (111) 


تفاوت ائمه در مقام ظهور 


انسانی یک امر نورانی تعدد نایذیر است ؛ اگر چه در جایگاه کثرت به 
صورت های متعددی تجلی دارد . از اين رو اولیای کامل , بعضی از بعض 
دیگرند و در اصل پیدایش با یکدیگر تفاوتی ندارند, اما در مقام ظهور 


/ 


و بروز متفاوتند . از بارزترین مصادیقش این روایت مشهور نبوی است ؛ 
حسین منی و انا من حسین حسین از من است و من از اویم . (112) 


از آن جا که ملاک اتحاد, خلوص ایشان برای خدای یگانه ی قهار و نیز فنای 
ایشان در پیشگاه خداوند سبحان است . بعضی از ایشان از بعض دیگر 
است و کلام هر یک از ایشان همان کلام دیگری است و سخن همه ی آن 
ها سخن آفریننده و معلم ایشان بعنی خدای متعالی است . 


هشام و حماد و غیر آن ها از ابا عبدالله علیه السلام چنین نقل کرده اند : 
حدیت من حدیت پدرم و حدیبت او حدیبت جدم و حدیت او حدیبت حسین و 
حدیبت او حدیبت حسن و حدبت او حدبت امپر المو منین علیه السلام و 
حدیث او حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حدیث او سخن 
خدای شروک است ؛ حدیثی حدیث اءبی و حدیث اءبی حدیث جدی و حدیثت 
جدی حدبت الحسین ۰ و حدبت الحسین حدبت الحسن و حدبت الحسن 
لاه ی له اه ال مسا هنت سول لاه ضلی الله عایوه الب 
سلم قول الله عز و جل . (113) 


بنابراین , اولیا بسان انبیا علیهم السلام هستند . کسی که حکم وحدت بر او 
چیره گردد و آن.ها را در یک قالب: نوری ببینده وی می. گونید. : لا نفرق بین 
اءعحد منهم (114) و کسی 


ی بنگرد, او می گوید 
وت کر ات بدون ۳ ایرد وحدت وت منافاتی 


باشد . 


این تفاوت , حقیقتی است که در سلوک سالک الی الله هست . چون شهود 
و از جهت دیکر از دایره ی نفس و درجات سیر او خارج نمی شود؛ این , 


بهشت های کتاب شرایط شناخت قرآن و موانع آن را در بر دارد و معارفی 
برگرفته از قرآن را در پرتو نور سخنان حضرت رضا علیه السلام تانق 
کند . 


نخستین بهشت : راه شناخت قرآن 
پیت یکم ءراج شداخت فرآن 


در بوستان پیشین گذشت که قرآن نور و کلام روشن الاهی است و از آن 
جا که در نور, تاریکی و در کلام روشن , ابهامی نیست , قران از هر گونه 
طلفت پاک هم آز‌هر بجع اهامی بتراسته. است مسنش: فرآن دی رونین 
ساختن هر چه به ان رجوع شود, به سان نور روشنگر است و شدنی نیست 
که در شناساندن راه نیل به آن . ساکت و بدون پاسخ باشد . چون از 
بارزترین خاصیت نور. روشن کردن راهی است که به خود ان نور می 
انجامد و نیز شناساندن موانع دست باب به ان است . 


زا بهزدشتی بان کردم ات اکتون برخی آزانن ها راستان می کنو ؛ 
ولی پیش از آن , ذکر مقدمه ی کوتاهی لازم است . 


هم سنخ بودن معرفت و معروف 


در هر شناختی معرفت و معروف از یک سنخند؛ به گونه ای که اگر معروف 
شناخته شده محسوس باشد. شناخت حسی بس است و اگر معروف از 
نوع تخیلات با توهمات باشد, معرفت خیالی و وهمی بس است و اگر 
معروف از نوع معقول باشد., تنها معرفت عقلی شایسته است ؛ هر چند از 
معرفت حسی و خیالی و وهمی نیز مقدمتا می توان سود برد . 


اگر معروف برتر از اين امور باشد, هیچ یک از این معرفت ها برای ان بس 
نیست , بلکه گریزی از داشتن شهود قلبی نیست ؛ در عین حال ک۸باید از 
گرو حس و زندان خیال و قید و بند وهم و حجاب علم حصولی عقلی و 
دیگر حجاب های ظلمانی و نورانی رها شد, تا دیدگان قلب حجاب های 
نورانی را پاره کند و به معدن عظمت بپیوندد و روح از بندگی مولای باطل 
درونی هوای نفس و برونی شیطان آزاد کر ور و به مقام عزت خدای 
سبحان چنگ بزند و به نور عزت او دست یابد که ان شکوهمندترین 


درخشنده هاست . 
در عین حال از خدای متعالی ترسان است ؛ ترس از ان که مبادا با نظر 
کردن به غیر او آلوده شود و به پلیدی توجه به دیگران , لکه دار گردد 


همسانی پیامبر و جانشینانش در ولایت 


شناخت هر چیزی از سنخ همان چیز است و از آن جا که قرآن ریسمان 
متصلی است از باطن عالم حس تا آسمان عالم عقل , و پس از آن از 
عرش عقل تا قاب قوسین یا نزدیک تر است , چنگ زدن به هر حدی از آن , 
فقط با دست معرفتی شدنی است که هم سنخ آن حد باشد و شناخت 
نزدیک ترین حد آن یعنی حس و نیز بالاترین درجه یعنی شهود محض ایمانی 
, فقط برای دارای قلبی میسور است که دیده هایش را دروغ نمی پندارد و 
۱ 0 
زمبت‌ل خدا ضلی الله.عليه و آلت‌وسلم وعترت ای آو-هسنه کسانی که 


از یک نورند . 
در مقام ولایت که باطن هر مقام است اعم از نبوت و رسالت و امامت 


میان رسول خدا و عترت ایشان تمایزی نیست , بلکه تمایز در نبوت و 
تالف اسر خی الم ع و ام مسا است. 


چگونگی روابط علوم اعتباری با حالات نفسانی انسان 


اون سر نی ای ات مرن کم رای ای اس که 
دص رس 
معانی و بیان و بدیع . . . ؛ هر چند اين علوم نیز با بعضی از امور نسبتا 
حقیقی , چون حالات نفسانی ؛ مانند برا: نگیختن و 


باز داشتن و نشاط و گرفتگی و هیجان و سکون و شادی و نگرانی و 
اشتیاق و کناره گیری و اشتهار و گمنامی و ۰ روابط رقیقی دارند, جز 
این که اشانتن. این علوم. ادبی بر گرفته: ار اعتارات کعاایی. اشت که از 
جهت وجود و عدم , وسعت و ضیق به آن اعتبار وابسته است . 


درجات این قواعد اعتباری نیز به حسب اختلاف در اعتبار مرتبه ی حس و 
خیال و وهم متفاوت است تا به ان درجه ای برسد که از اعتبار منزه , از 
قید قرارداد اعتباری تهی باشد, به گونه ای که از عالم اعتبار به عالم واقع 
بالا رود . 


در هر صورت , تنها از طریق معرفت حقیقی | ست که به معروف حقیقی 
می توان دست یافت و برای شناخت معروف اعتباری همان معرفت 


پس از چینش این مقدمه می گوییم : قرآن شرایط شناخت خود از پایین 
ترین مرتبه تا بالاترین و مهم ترین مرتبه را بیان کرده , مردم را به تحصیل 
آن شرایط تشویق می فرماید؛ چنان که موانع شناخت خودش از رقیق 
ترین موانع تا شدیدترین آن ها را روشن کرده , مردم را از آن ها برحذر 
داشته است بنابراین , تمام مبحث در دو بخش خلاصه می شود : 1 . 
شرایط شناخت . 2 . موانع شناخت . 


بخش یکم : شرایط شناخت قرآن 
یر انظ تغرراقت قراخ 


از آن جا که قرآن کلامی است با زبان خاص و کتابی است با لغت 
مخصوص ۰ و 


با توجه به این که نخستین ارتباط با هر کتابی از طریق خواندن آن کتاب 
است , باید شنونده و خواننده ی آن از ز کلمات و حروف و مفردات و ترکیب 
های آن آگاه باشد, تا خواندن و شنیدن و گوش دادن به آن آسان ِ 
بنابراین , کسی که زبان عربی نمی داند و آن دیگر را از دیگر زبان ها 
تشخیص نمی دهد ند کمترین درخه. ی اخاط با فران و تلاوت آن توانایی 
ندارد, با آن که در موارد متعددی خداوند سبحان مردم را به تلاوت قرآن 
امر فرموده است ؛. . . فاقرءوا ما تیسر من القران ۰ (116) 


حضرت رضا علیه السلام شب ها در بستر خواب , مقدار زیادی فر ان ی 
خواند و هنگامی که به آیات یادآور بهشت يا جهنم می رسید, بسیار می 
گریست و از خداوند بهشت.: را مسئلت می کرد و از اتش دوزخ به او بناه 
مسر ۱۱17 


شترظ یکی : اکافی کاجل.نز قواعو غویی 


نخستین شرط برای تدبر در قرآن , شناخت قواعد و علوم خاص زبان 
عربی است که خداوند سبحان می فرماید : انا اءنزلناه قرانا عربیا لعلکم 
تعقلون (118) و کتاب فصلت ایاته قرانا عربیا لقوم یعلمون (119) و قرانا 
عربیا غیر ذی عوح لعلهم یتقون . (120) 


معنای غیر ذی عوج بودن قرآن 
نبودن کژی در قرآن بدین معناست که قرآن از جهت لفظ و معنا صراط 


مستقیم است و منحرف کردن آن نیز شدنی نیست . چون تعبیر غیر ذی 
عوح مانند تعبیر غیر ذی زرع است ؛ یعنی با توجه 


به اقسام زمین که دایر و بایر و موات و غیر ذی زرع است و دایر کشت 
پذیر است و در آن زراعت می شود . دومی نیز چنین است , ولی زراعتی 
و ار یواح اصلا قابلیت زراعت را ندارد و باید اصلاح شود و 
2 
۵ اضلاع ضنعتی: دز آن تن اتز است : 


تا ای سا هتفر ان مین نمی از آن جهت است که اساسا تحریف 
نایذیر است و هیچ تلاشی در کز ساختن ان ثمر بخش نیست ؛ نه تنها اکنون 
, بلکه در هیچ زمانی لباس تحریف بر تن نمی کند 


همچنین از آنجا که قرآن به زبان عربی غیر ذی عوج است , باید بر قواعد 
آن اطلاع کامل یافت تا نخست لفظ آن را فهمید. سپس به معنایش رسید 
. گاهی خداوند اين زبان را به غير ذی عوج می ستاید و گاهی به عربی 
مبین . بدین معنا که زبان قرآن همه ی زبان ها را بیان می کند, با آن که 
زبان های دیگر از تفسیر او ناتوانند . زبان قرآن روشنگر هر زبانی است , 
ولی زبانی برتر از آن نیست که روشنگر قرآن باشد . پس , این زبان 
خصوصیتی دارد که در غیر آن یافت نمی شود. : لسان الذی یلحدون الیه 
اءعجهی:ه هدا لسان عزتی شین :121(۳) 


۱۳ 


و خیال و وهم گذشته اند . زیرا این معارف دارای شاءن کتب مرفوعه اند 
و از جهت ذات صحف مطهره هستند ؛ چنان که الفاظ ان نیز به زبان عربی 
مبین است که تنها ادیبان و فصیحان و بلیغان در قلمرو تخصص خودشان به 
قواعه آن,نوست هی بابتد .امین که. تخسین شرط اطلاع. از قواعه 
عربی مبین رز فراهم شندر تویت به شتاخت: فعانی. قزان, م-سا بر تشر انط ان 


می رسد ۰ 
فرمان و تشویق خداوند به تلاوت قرآن 


خداوند سبحان به تلاوت قرآن امر, مردم را به آن تشویق کرده است و 
اداب تلاوت / مانند استعاذه و پناه بردن به خداوند از شر شیطان رجیم از 
آغاز تا پایان قرائت قرآن را بیان کرده است ؛ فاذا قراءت القران فاستعذ 
بالله من الشیطان الرجیم (122) به خداوندی پناهنده شو که جز او 
پناهگاهی نیست ؛ و لن اءجد من دونه ملتحدا (123) تا شیطان بر تو چیره 
تکرون انم لبنت له.سلطان غلیالنه آستا, و عله رهم سکن < انا 
شاطانه غلی ادنوه بت لمته دالاس همم نه عفر کمن : [124) 


آداب تلاوت قرآن 


تک از آداب تلاوت پناه بردن به خداوند است "دن حال قرائت ؛ نه تنها در 
شروع آن + بلکة از آغاز تا بایان : یکی:دیگر از اداب ِِ ت ی 
رئل القزان ترتبلا (125) :و هانید آن.از شنت هاین که برای تلاوت ذکر می 
شود . 


فرمان خداوند به تدبر در قرآن 


افزون بر ترتیل , خداوند به تدبر در قرآن امر, و مردم را به آن تشویق 
کرده است و برای آن ارات و احکامی بیان فر موده است ۳۳ را تکلیف 
مهم الاهی قرار داده است : کتاب اءنزلناه الیک مبارک لیدبر وا ایاته و 
لیتذکر اعولوا الاعلباب (126) و اءفلم یدبروا القول اعم جاءهم ما لم یاعت 
اباء‌هم الاءولین (127) و اءفلا بتدبرون القران و لو کان من عند غیر الله 
لوجدوا فیه اختلافا کثیرا (128) و اءفلا یتدبرون القران اعم علی قلوب 
اءقفالها 129 ویک آیائت که مشک مه تعفل عععلم معارف قرانن هرا 


معارف قرانی از امور محسوس و متخیل و موهوم نبوده , نیز از امور 
اعتباری و فراورده ی دست بشری نیست , بلکه از امور وجودی حقیقی 
اشت که ای سا ره ات ایحا ان مت وت 
چون یگانگی و دانش و قدرت خداوند به هر چیزی احاطه دارد و حیات 
ملق اش هه بر زرا خیاصی کرو ای این اخصافت ی که 
قرآن در الهیات آن را بیان می کند. همگی از دسترس وهم و خیال , به 
ویژه حس ۰ دور است ۰ 

پس , بدین جهت حکم کلام قران و متلکم ان خداوند یکسان است ؛ چنان 
که حس ظاهر توان درک حقیقت وحی و نبوت و رسالت و امامت و خلافت 
و عصمت و ملائکه و روز قیامت ِ با مواقف 1 بت را ندارد, ولی شاید 
مضی از ان او لب هو انکی بای وجه 


نیز علوم قرآنی مانند علوم طبیعی یا تعلیمی یا ادبی نیست که به وسیله ی 
ادراکات حتی علوم طبیعی و ادبی در تحلیل نهایی همان عقل است . زیرا 
مستند همه ی علوم است , جز این که این علوم در عرصه ی طبیعت و 
ادبیات دارای مبادی محسوس یا اعتباری هستند . 


ان این زه‌ختین و اعتبار به آن-ها دست می بانته ولی علوم الاهی که ندان 
ها اشاره شد, از حس و اعتبار فراتر است , حتی در مبادی خود از حس و 
اعتبار بی نیاز است . پس , از جهت شیوه با علوم تجربی و غیير ان که در 
بعد ذهن و خارج يا بعد خارج , فقط با ماده سر و کار دارد نمی تواند 
مساوی باشد . زیرا علوم الاهی به طور کلی از ماده منزه است , به گونه 
ای ای هه سا هام بش سا ها سار 
تست بلکم خود مانعی.برای چتیین علوم: ایست: که‌ ور بان هوانع شتاخت 
قران کزيم به آن ترداخته مین .شود " اکنون شوه ارات فر اور | درس 


می کنیم . 


شرایط شناخت قرآن 


از جمله شرایط شناخت قرآن , طهارت از هر پلیدی و پاکی از هر گونه 
آلود کی ات بت اسان نی اه اه نرات کیس* م کناب 


مکنون * لا یمسه الا المطهرون (130)؛ آن چه از کتاب مکنون از اجنبی 
پوشیده است , برای انسان پیراسته از هر آلودگی نیل پذیر است ان 
کتاب مکنون نیز ظرف این قرآن کریم و محیط : به آن و باظطن آن و معنا و 


اف مت اه ا هام یا عار فان به گنه قر آن 


خداوند متعالی پس از بیان این شرط مهم , دارندگان این شرط را نام می 
برد؛ انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اءهل البیت و یطهر کم تطهیرا 
(131) و چویر تطهیر در حقیقت برای نابود ساختن آنا ر پلیدی است , یس 
از آن که خود آن رجس از بین رفت و وا وا سار ین رد 
یعنی هیچ مجالی برای خود رجس و اثر آن در اهل بیت علیهم السلام وجود 
ندارد و به طور کلی , اين در مقام دفع رجس است از اول رجس وجود 
ندارد, نه این که رجسی وجود دارد و خداوند ان را رفع می کند . (132) 


مقتضای حصر در : لا یمسه الا المطهرون (133) آن است که رسیدن به 
کنه قران که همان کتاب مکنون است , ویژه ی اهل بیت علیهم السلام 
است و این , همان همراهی حقیقی میان ثقلین است که از حدیت رسول 
واه ا شا وال ماه وت ما 


آن نمی رسد؛ ؛ چنان که آنان نیز به حق اظهار می دارند که کنه قرآن و 
را ان 
هستند - برای این موضوع در کتاب های روایی ,. مانند بصائر الدرجات 
(134) بابی ویژه تنظیم شده است - و بی تردید اهل بٍ بیت علیهم السلام به 
ظاهر و باطن قران عالمند و کسی غیر از اوصیا, همه ی قران را جمع 
نکرده است . 


و 
جر نندگان مخاص خداوند باشد به رستگاری رسیده است . پس چنین 
کسی شایسته است که به کتاب مکنون عالم گردد و نیز کسی که از هر 
جهت طاهر نگردیده , بلکه صرفا از بعضی جهات پاک است , فقط به 
اندازه ی طهارت خود به قران عالم است . 
جوز رسندن: به: کته. قر آن. مر وط. به. طهاردت کافل. است: که از آن. به 
عصمت تعبیر می شود و تنها عترت طاهره اند که به عصمت الاهی 
معصومند . از این رو خداوند سبحان , رسول خود را مبین و مفسر قران 
قرار داد؛ و اعنزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ۰ (135) 
آگاهی عترت از باطن قرآن 


کر نات سشیی کذشتت. کم انمه عایهم السلام و وسشول خدا هی ال 


علیه و آله و سلم نور واحدند ؛ پیاهیر صلی الله علیه و آله و شسلم از جهت 
نبوت و رسالت نسبت 


به ائمه علیهم السلام امتیاز دارد. ولی از جهت ولایت هیچ اختلافی با 
یکدیگر ندارند . ایشان به تفسیر و تاءویل و ظاهر و باطن قران عالم 
هستند . چنان که اقتضای همراهی و جدایی ناپذیری ثقلین از یکدیگر در 
همه ی مراتب وجودی چنین است . 


پس رسیدن به کلیه ی حدود الاهی شدنی نیست , مگر با رجوع به به عترت 
طاهره علیهم السلام چنان که اعتماد بر روایات نقل شده از اشان شدنی 
نیست , مگر پس از عرضه ی آن ها به قرآن. ان روایات تهتعار بات یا 
نه "نان که اضر به غرضه. ی.روایات: نم فران به صورت: توا تر از رخ ود 
اتمه علیمم السلام:تفل شده: اشت: و این بر معتضای ای 


است . 


کسی که به اسلوب ثقلین آگاه باشد, به خوبی می داند که چگونه فهم هر 
یک در گرو فهم دیگری است , بدون آن که اشکال دور پدید آید؛ ؛ بدین بیان 
رای خیم قران ابید لام عضوم عله السلام تکرشیعین برای درک 
کلام معصوم نیز باید به قرآن رجوع کرد . افزون بر آن که بر اثر و نتيجه ی 
تلازم ثقلین و امتناع جدایی آن دو از یکدیگر نیز بر این اسلوب متوقف 


است . 


تاءویل آن نزد دعوت طاهره علیهم السلام است , اشاره کرده است . در 


علیه و آله و سلم آیا شما به عصمت پیامبران اعتقاد دارید ؟ حضرت 
فرمودند : اری . وی پرسید : پس در مورد ایه ی : و عصی ادم ربه فغوی 
(136) چه می فرمایید ؟ حضرت فرمودند : وای بر تو ای علی ! تقوا پیشه 
کن و زشتی ها را به پیامبران نسبت نده و کتاب خداوند بزرگ را با راءی 
خود تاءعویل مکن خدای والا می فرماید ۰ و ما یعلم تا ءویله الا الله و 
الراسخون فی العلم . . . (137)؛ و یحک یا علی , اتق الله و لا تسب الی 
اءنبیاء الله الفواحش , و لا تتاءول کتاب الله عزوجل براءیی , فان الله 
عزوجل یقول : و ما یعلم تاءویله .. .. (138) 


تشویق الاهی به تحصیل طهارت 


حاصل سخن این که , قرآن از صحف مطهره است ؛ فی صحف مکرمه * 

مرفوعه مطهره * (139) و رسول من الله یتلوا صحفا مطهره (140) و 
گذشت که شناخت هر چیز از سنخ همان چیز است , پس شناخت صحیفه 
هافر وان تا کرت ماد ار که مهم و امد کی کیال وکا فلت بای 


باشد . 


روشن است که اهل توهم و تخیل و مبتلایان به زنگار غفلت به شناخت پاک 
دسترسی ندارند و خداوند متعالی پس از معرفی پاکان - عترت و معصوم 
علیهم السلام - مردم را به تحصیل طهارت تشویق فرموده است ؛ ان الله 
یحب التوابین و یحب ۱۳ (141) و والله یحب المطهرین . (142) 
چون حکم 


به محبوبیت انسانی که خود را برای خدا سبحان پاک کرده است . در 
حقیقت تشویق مردم به دست آوردن ملاک محبت است در حقیقت , ملاک 
محبت چیزی جز طهارت نیست و خداوند سبحان راه های دستیابی به 
طهارت را بیان فرموده است . 


راه های تحصیل طهارت 


1 . انفاق در راه خداوند؛ خذ من اءموالهم صد قه تطهر هم و ت ززکیهم بها : 
(143) 


2 رعایت حجاب و عفاف ؛ و آذا ساءلتموهن متاعا فسئلوهن من ور|ء 
حجاب ذلکم اءطهر لقلوبکم و قلوبهن . (144) 


مرضی اءو علی سفر اءو چاء اءحد منکم من الفائط اءو لمستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا . . و لکن پرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم 

۰ (145) مراد از طهارت "۳ ۳ تنها نظافت و پاکیزگی ظاهری 
نیست . زیرا از سویی در این نوع از طهارت , قصد قربت شرط است و از 
سوی دیگر, نظافت به وسیله خاک - در تیمم - حاصل نمی شود . چون خاک 
مالی کردن صورت و دو دست نظافت نیست . 


پس منظور از آیه , طهارت از آلودگی خواهش های نفسانی و نیز پاکی زگی 
از یلید غر ور و.هانند ان اشتت ؛ گر چه در بعضی از این موارد به نوعی از 
نظافت ظاهری هم می انجامد . 


طهارت بنیادین 


یکی از راه های تحصیل طهارت رفت و آمد در مساجدی است که بر 
اساس تقوا برای بریایی نماز و مانند ان بنیان نهاده شده است : فیه رجال 
یحبون اءعن یتطهر وا و الله یب المطهرین (146) و کین آبانت دیگری که 
اساس طهارت را عبادت و ند کی خداوند سبحان در خصوص اوامر و 
نواهی او 


نام می برد . از این رو, هر کس عابدترین و مطیع ترین انسان ها در 
پیشگاه خداوند باشد, مطهرترین و نیکوترین آنان است و نصیب و بهره ی 


او نیز از صحف مطهره فراوان تر است . 


در مقابل , کسی که بر پایه ی استکبار. از عبادت خداوند خودداری کند, در 
گمراهی مستی طبیعت , آلوده به چرک و طغیان و پلیدی فتنه و سرگردانی 
است . پس به سبب نداشتن شرط شناخت و طهارت به هیچ وجه بهره ای 
از ان صحف مطهره ندارد . چون خداوند می فرماید : . . . و من پرد الله 
فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم . (147) 


با توجه به این که اراده ی خداوند دو نوع است : تکوینی و تشریعی اولی 
تخلف ناپذیر است و مراد ان قطعا محقق می شود و دومی به جهت 
عصیان بندگان امکان تخلف و عدم تحقق دارد منظور از اراده در این آیه , 
اراده ی تکوینی است , نه تشریعی . زیرا اراده ی تشریعی اطلاق دارد و 
همه ی مکلفان را در بر می گیرد . چون خداوند متعالی با اراده ی تشریعی 
عمومی اش خواسته است همه ی بندگان را پاک کند . 


به همین دلیل بندگان را به طور مساوی در معرض تکالیفی قرار داده که 
تشتیت نمی انا ی شسود دک بعضی از انسان ها از انجام دادن تکالیف 


وا ار 


اینان کسانی هستند که اراده ی تکوینی خداوند به تطهیر قلب های آنان 
تعلق نگرفته است ؛ معنای اراده در آیه ی تطهیر نیز اراده ی تکوینی است 

چو ن اراده ی تکوینی خداوند به تطهیر عترت طاهره علیهم السلام 
یافته است , ولی اراده ی تطهیر از طریق قوانین تشریعی , عام 
وال خبرعتری نیز دس 


بنابراین , خداوند به اراده ی تشریعی اش خواسته است که همه ی بندگان 
تطهیر شوند, ولی متعلق اراده ی تکوینی او در خصوص طهارت , ویژه ی 
عترت طاهره علیهم السلام است . شاهد این مدعا که مراد از طهارت در 
اين آیات , طهارت معنوی است , این آیه است : لم یرد الله اءن یطهر 
قلوبهم . . . . (148) چون متعلق تطهیر, قلب ها و باطن این افراد است , 
1( 


همچنین خداوند سبحان از طریق اراده ی تشریعی عمومی خواسته است 
که همه ی بندگان از حضیض پستی عالم طبیعت بالا آمده , به فرا طبیعت 
پرواز کنند . 


بدین جهت انا را به امور عبادی مکلف فرموده تا به سوی خداوند که 
کمال محض است , تقرب جویند و به سوی او بالا روند صعودی که ویژه ی 
گروه خاصی نیست , بلکه به همه ی بندگان در همه ی زمان ها و مکان ها؛ 
از طریق اذن 


تشریعی عمومی , اجازه ی تکامل داده شده است , جز این که خدای 
متعالی مساجد و مشاهد مشرفه را خاص نه های خاصی قرار داده است و 
تکوینا اجازه داده تا اين اماکن بدون وجود مانعی , رفعت و بلندی یابد؛. 
فی بیوت اءذن الله اءن ترفع . (149) 


بتابراین . رفتن به مساجد و آمد و شد در مشاهد مشرفه سبب برتری 
ممدو ح وج می شود : پرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اعوتوا العلم درجات . 
50۱ ار اه انسای شتسه اواسر قافن فرماتر دار ناس به ان 
خدا رفعت یافته , عقلاش به صحفی دست می بازد که از مرز حس و خیال 
و وهم و عالم طبیعت بالاتر است . 


از مطالب گذشته روشن می شود که برای شناخت قرآن شرط دیگری 
لازم است و آن رفعت و پیراستگی از پستی طبیعت است . بی تردید 
عترت طاهره علیهم السلام و دوستان و پیروانشان رفعت پافتگان الاهی 
اند و راه به دست اوردن ان رفعت , رفتن به مساجد و مشاهد شریفه و 
اظاعت از آمامر کاب هرت است,م فا آبان که از این خانه ها بلند 
مرتبه رو گرداندند و اوا مر کتاب و سنت را گردن ننهادند. کسانی هستند 
که اراده ی تکوینی خداوند به رفعت ایشان از حضیض طبیعت تعلق نگرفته 
اشت ‏ کر جه‌اراین هی مورآ را اه است و له تا 
لر تام نها و لکنه. افحلد الی الاعرضه انم هو 


)151( 


این آیه به داستان بلعم باعور اشاره دارد که وی مورد عنایت خداوند واقع 
شد و نشانه هایی به او عطا شد, ولی با سوء استفاده از این مقام , از 
زیانکاران گردید چون از جهت اراده ی تشریعی . خواست خداوند رفعت 
از ایات الاهی بریده شد و به زمین میل کرد و شرط اراده ی تکوینی 
خداوند برای رفعت رابه دست نیاورد . 


از این رو, خداوند تکوینا رفعت او را اراده نکرد . زیر ۹ 
خداوند به پوار کی او تعلق گرفته بود, تحقفق آن اراده 1 قطعی و تخلف 
ناپذیر بود ؛ لیکن عدم تحقق رفعت بلعم باعور نشانگر آن است که اراده ی 
خداوند از نوع تشریعی بود, نه تکوینی . 


همچنین روش شد که استنباط این شرط از روی وصف رفعت است که 
خداوند برای آن صحف الاهی بیان داشته است و چنان که گذشت شناخت 
هر چیز از سنخ همان چیز است . پس شناخت صحیفه ی عالی رتبه ناگزیر 
عارف بلند مرتبه می طلبد - چنان که در شرط بودن طهارت برای معرفت 
بیان گردید - زیرا| ستودن صحیفه به رفعت , مانند آن است که گفته شود : 
این ضحیقه تنم در صعرض یی کسانی, است که خدافنم ایام وا به 


کرامت و ارجمندی 


که قرآن اشرف آن هاست . فی صحف مکرمه * : . باعیدی سفره * کرام 
۱2 ان ات رام را رای نی ات2۱ 
لقران کریم . (153) پس قرآن , مظهر اسم کریم است و کریم یکی از 
اسمای حسنای خداوند است ؛ قال هذا من فضل ربی لیبلونی ء۱ءشکر عم 
اک 


راه ارشاد به تحصیل صفتی برتر 


ستودن کتابی به وصف خاص انسان را به لزوم تحصیل شرایط مربوط به 
نات آن کات و بر فوانم شاخت. آنبرآه من تماند « مثلا توضیت فرار 
به عربی مبین (155) نشانه ی آن است فقط کسی که به دستور زبان 
گربی. اشتناست.؛ توان شتاخت. فران :را دارد ه تنیز ستودن. فران بم کر امت 

نشان آن است که معرفت قرآن برای انسان کریم میسر است . چون 
رسول کریم و نیز قرآن کریم فقط از روی کرامت سخن می گویند . پس 
کته که سهمی از کرامت ندارد, چگونه قدرت شناخت کرامت را 


داراست 
تقوا, مدار کرامت 


خدآوتن شیعان جدار کرام را تقوا هی دانه. جون نا داش تقوا کر آمت 
نیز بدید .هی اید.و با دوام. آن نیز. کرافت ت استمرار می یابد . چنان که با 
شدت و قوت تقواء کرامت نیز تشدید و تقویت می شود ؛ ان اءکرمکم عند 
الله اءتقیکم (156) و با نابودی تقوا, کرامت نیز به طور کلی نیست می 
شود . زیرا هنگامی که از طریق طغیان , تقوا از بین رود, از طریق اهانت , 
خداوند فقط متقیان را کرامت می بخشد و اگر کسی به جهت طغیان و 
رکفت تا جوا شود با سوء اختبار خود کرامت را به خواری جایگزین 
ساخته است و از کتابی که شر کرد کراخفت: و کراضت نی بر کنو ان مین 
چرخد, هیچ بهره ای ندارد . 


بنابراین , کرامت و پیراستگی از پستی های دنیوی شرط مهم شناخت 
قرآن کرمی است . زیرا ستودن قرآن به کرامت مانند این سخن است که 
قرآن را تنها کسانی حس می کنتد که خداوتد به آتان نسبت به دنیای پست 
کرامت بخشیده باشد . 


پس کسی که دنیا او را فریفته است و بهره اش را به فرومایگی و پستی 
فروخته است و آخرتش را به بهای آندک خریده و سرکشی کرده , در هوای 
شین گود فرو رفته اشت بسیرن, ان کاب کریم را نم ارت نمی نزو کر جه 
آن را تلاوت کند و ببوسد و بعضی اوقات آن را بر سر نهد راز مطلب همان 
انتنت که بد ان اشارم نو : 


آنشناین با غیب و بافر کردن آن 


یکی دیگر از شرایط شناخت قرآن شناخت غیب و ایمان اجمالی به آن 
است . زیرا قران - چنان که گذشت - از غیب و باطن عالم خبر می دهد . 
از این رو کسی که وجود را مساوق با ماده می داند و هر موجودی را مادی 
می پندارد و بر ان است که هر چه ماده ندارد. موجود غیر حقیقی , بلکه 
خرافه ای است که وهم ان را دارای دو نوع ساخته و دست خیال ان را 
بافته است , چنین کسی از کتابی چون قران که موجود را دارای دو نوع 
غیب و شهادت می داند بهره ای نمی برد . زیرا اعتقاد او با محتوای ان 
کتاب مخالف است . 


کسی که بعضی از موجودات راغیر مادی می داند و ملاک شناخت را 


تنها به حس محدود نمی کند, بلکه معیار اصیل شناخت را عقل يا شهود 
دنت و وه وا مدد ار ار وی مت ان هش شاخ تون .و 
اعتبار حس و شهادت را همان عقل مجردی می داند که خود نیز از عالم 
طبیعت نهان است , چنین کسی از قرآن بهره می برد . چون اعتقاد وی 
درباره ی موجودات با محتوای قرآن هماهنگ است 


خداوند سیحان راز بهره نبردن از قران را برای کسی که وجود را منحصر 
به ماده می داند. چنین بیان می کند : . ولکن اءکثر الناس لا یعلمون ۴ 
یعلمون ظاهرا من الحیوه ۱ الاخره هم غافلون . (158) آنان 
ی ار ی 
توجهی به آن ندارند, بلکه از آن غافلند . بدین جهت به رسولش صلی الله 
علیهرو. اله و سای امن خزود که. ان ایض افراد روی ردان باس : جور 
۳ ؛ فاءعرض عن 
ف تولف کب رها بل مرن الا آلعنون الوا" سل صافتم. مه لخاد ان 
زک هو اععام بن صل عن تلم هه اععلسنش اهندی ۰ (159) 


مصحح این اعراض و رویگردانی و موجب دوری گزیدن نیکوی او, آن است 
که قران برای هدایت مردم در هر شهری و عصری نازل شده است ۰ ولی 


محسوسات و مشاهدات خود را باور دارند. سودی ندارد . از این رو خدای 
متعالی می فرماید : هدی للمتقین * الذین یوٌ منون بالغیب . (160) 


مراتب شناخت غیب و ایمان به آن 


اس تشرط رفت سی صاعت مب اسان ه اون ما من سم 
دارای مراتبی است . هر که تمام آن درجات را داشته باشد, بهره ی او از 
قران بیش تر است و هر که بعضی از ان مراتب را دارا باشد, به همان 
اندازه از قران بهره می برد . چنان که قران عینی یعنی حضرت رسول 
ضای لد هو له و سم و امه رات ها ارسای 1 
اه اه ی مشاه ۱۱ وی ای ی هت ار مد سای 
بهره مند می شود . از این رو خدای متعالی می فرماید : لقد من الله علی 
المو منین اذ بعث فیهم رسولا . (162) 


اکنون انسان آگاه زیرک به اهمیت این شرط در مقایسه با سایر شرایط 
بی. می بزذه به. گونه ای که اکر کگفته شود : این شزط از آن.جا که.به عقل 
نظری مربوط است , مهم ترین شرط است . سخن گزافی نیست . زیرا 
رای کممرتوطا یه کل کی اسر هب راان تست ۰ 
مربوط به عقل نظری است , چنان که خود عقل عملی نیز در رتبه ی عقل 


تعلق به دنیا و نیز گسستن از اين دنیای کوچک و پیراستن از پستی 
وابستگی به ماده و تجملات و جواهرات و زیبایی های آن و امتال این گونه 
اتای ای که مرن به عقل حقیقی است و به واسطه ی آن خدای 
زجمان عبات و بهشت. کنب‌ هن شوه .همه ی آیج. آمور از شتوق: ععل 
عملی است که در مقایسه با شناخت غیب و ایمان به ان که از شتّون عقل 
نظری است , از اهمیت کم تری برخوردار است . 


اعتراف به وجود غیب ؛ پایه ی شناخت 


اما ات هار ینعی انوا و نوات ارت 
؛ غیب و شهادت . بی تردید وحدت خداوند و سایر اوصاف ذاتی 0 
به عالم طبیعت غیب است و از پلیدی و آلودگی طبیعت منزه است و نیز 
ملائکه و وحی و نبوت و رسالت 7 
خبر دادن و ال این گونه امور که همگی از معارف قرآنی است , 
به: عالم غسی. خر بط هی .شود که. حواسن, ان وا در نضی کند و ترسست 
تجربه و اعتبار اجتماعی به آن نمی رسد و بافته های خیال و احساسات 
وهم , کرامت آن را لمس نمی کند . 


بنابراین , اساس علوم قرانی بر پایه ی مجردات غایب از اوهام و به طریق 
اقا ار ار ی وم و ار 
قران ان است که عقل پیراسته از طبیعت , معیار شناخت قرار گیرد و 
پذیرفته شود که مطلق وجود تنها در طبیعت خلاصه نمی 


شود, بلکه دو نوع طبیعی و فرا طبیعی دارد . در این صورت است که تدبر 
ذر قران وه استتباط از ان.ء اعتماد و استناد و استدلال به. آن و بهره گیری 
از هدایت آن ممکن می گردد؛ این مهم نیز پس از به دست. آوردن سایر 
شرایط است . 


آن ها پرداخته اند و از ان ها شگفت زده شده اند و بیزاری جسته اند و از 
ان معارف غیبی به اسطوره یاد کرده اند . زیرا این کضان بر اوهام شان 
چیره شده که موجود فقط شی ۶ محسوس است و هر چه را که حس به 
ذات و جوهر آن نمی رسد. فرض وجودش محال است , و نیز هر چیزی که 
مانند جسم ذاتا يا به سبب چیزی که در آن است , مانند احوال جسم , 
اختصاص به مکان يا وضعیتی نیابد, بهره ای از وجود ندارد . 


این دلحدان می کویتد و ها بهلکا آلدهن (دم) وی من گنه لس بو 
من لک . . . اءو تاعتی بالله و الملثکه قبیلا (164) خدا را بیاوری تا ما او را 
رویاروی , همچون ماده ببینیم و نیز ملائکه را بیاوری تا ان ها را در مقابل 
خود بنگریم . 


روشن است کسی که نهایت درجه ی علمش این مقدار اندک است که 


موجود را در محسوسات منحصر می سازد, چگونه او خدا را می تواند درک 


ای وهی ی اسان هل انس ار 
چگونه شدنی است چنین کسی نشئه ی نهایی را بشناسد که ملائکه دیده 
نمی شوند, مگر این که در همان نشثه باشد يا اگر هنوز به آن عالم نرفته , 
در آن حالت ویژه باشد, چنان که خدای متعالی می فرماید : یوم یرون 
الملتکه لا بشری یومثذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. (166) 


آنان نیز می گفتند : لو لا نزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم . 
(167) زیرا ان ها به زمین متمایل بوده , گمان کرده اند که اصالت برای 
ماده است و هر که مالک تجملات و زینت آن باشد . او بزرگ است و نبوت 
هم مقام مادی بسیار بزرگی است که ناگزیر از آن بزرگ مادی است . 


روشن است که محدوده ی علمش این اندازه ناچیز است , چگونه می 
تواند درک کند که نبوت یک شاءن الاهی و دارای عظمت معنوی است و 
فقط صاحب خلق عظیم و ملکات نفسانی عظیمی چون عصمت , به ان 
دست می یابد . از این رو, با بی خردی می گوید : لن نو من حتی نو تی 
مثل ما اءوتی رسل الله . (168) چنان که خداوند از انان حکایت می کند : 
بل پرید کل امری منهم اءن يو تی صحفا منشره (169), و نیز می گفتند : 
ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوئین (170) و ءاذا متنا و مکنا ترابا 
ذلک رجع بعید؛ (171) یعنی از حد امکان و از فهم 


عقلی ما دور است که انسان ها پس از مرگ دوباره زنده و برانگیخته 
شویم از ان جهت چنینافرادی از معا وحشت دآشته ‏ ز آن عجب می 
کنند ودفی کمیتد * هل تدلکم غلی رحل سکم دا مرفتم کل .مرن آخکم 
لفی خلق جدید . (172) 


ار کننی: که وم عر فش این اندانه نی اش چگونه می تواند درک 
کند که انسان با مردن نیست می شود بلکه متوفی می گردد و در زمین 
گم نمی شود بلکه از خانه ای به خانه دیگر می رود . 


موارد فوق نمونه هایی است که به مبداء و معاد و وحی و نبوت مربوط 
می شود و مبنای همه ی آن ها عدم انحصار معیار شناخت در حس , و 
موجود در محسوس است . از اين رو, ملحدانی که گمان می کنند هر چه 
حس به آن نمی رسد, ممتنع الوجود است و هرگز پدید نمی آید, در برابر 
معارف غیبی چنین می گویند : ان هذا الا اءعساطیر الاءولین . (173) 


معارف غیبی از امور مشترک میان پیامبران 


است , گفته های فاحوان.: نِ ۳ 9 همه ی دار حاملی 
تا آنان زر موازد متعددی در قرآن کریم آمده 
است که در هر عصری در برابر هر پیامبری , ملحدان چنین می گفتند . به 
گونه ای که امروز با وجود پیشرفت صنعت و الترونیک , نهایت شبهات 
مادی گرایان و مشکل ترین مسائل اعتقادی انان از 


ولی قلب هایشان مانند یکدیگر است . 


تا را اور ان ار اما زوس ی که در 
تب ات کباصا عقوا 1سا سا ال بدا ان تن 
گویند : این ها چیزی جز تحجز و ارتجاع و افتراهایی شبیه به این دو نیست 
؛ مانند این سخن که : دین افیون توده هاست . 


اکنون سخن در مقام یکم و شرایط شناخت قرآن پایان یافت . پس از آن 
به مقام دوم و موانع شناخت قران اشاره می شود ؛ چنان که به بعضی از 
این موانع در کنار ذکر شرایط اشاره شد . زیرا هر چه شرط شناخت است 
, در حقیقت از مقابل آن , مانع شناخت به دست می آید . از اين رو, گاهی 
ار یر ان 


بخش دوم . موانع شناخت قرآن 

همان گونه که وجود خارجی اشیا به شرایط خاصی نیاز دارد که زمینه ساز 
آن است و نیز موانعی دارد که از وجود آن جلوگیری زو ان را باطل می 
گنه اس را ای 


بازدارنده دارد . زیرا نظام علت و معلول ویژه ی عین و خارج نیست , بلکه 
هر موجودی را که وجودش عین ذاتش نباشد. نیز در بر می گیرد . 


هر ممکن الوجودی پیرو اين قانون است که وجودش در گرو شرایط خاص 
و عدم موانع مربوط به خود است . چنان که حضرت رضا علیه السلام می 
فرمایند : هر چه در غیر خود قوام يابد, معلول است و وجود هر معلولی در 
سایه ی وجود شرایط و فقدان موانع محقق می شود؛ کل قائم فی سواه 


معلول . (175) 


در مباحت پیشین , شرایط مهم برای شناخت قرآن مطرح گردید و در 
ضمن آن , به طور اجمالی موانع شناخت نیز به دست آمد * ول قران کرنم 
در بیان موانع شناخت به بیان اجمالی بسنده نکرده است , بلکه با اشاره ی 
تفضیلی و یکایک : به آن موانع , آشکارا انسان را از آن ها پر حذر داشته 
۳ مه حعل کی انس وا نع قر وه فسق آشت: 
یکی جهل در مقابل علم و دیگری جهل در مقابل عقل که در زبان ثقلین به 
این بیان به یاد شده است : آنچه با آن خدای رحمان عبادت شده , بهشت 
به دست می آید يا همان عقل عملی که سبب مهار کردن غرایز سرکش و 
خواهش های طغیانگر می شود . 


اکنون موانع مزبور را بدون ذکر تفصیلی همه ی تفاوت های دو صنف , 
متذکر می شویم ؛ هر چند اشاره ی اجمالی به آن ها ممکن است . همان 
گونه که در بحث شرایط گذشت . 
مادی گرایی , مهم ترین مانع شناخت قرآن 


یکی از موانع - بلکه مهم ترین آن 


- عدم آگاهی از دو قسم موجود است ؛ موجودات غیبی و شهودی . جاهلان 
چنین می پندارند که موجودات منحصر است در مواردی که با حس دیده 
می شود از این جهت هنگامی که معارف غیبی به ویژه معاد را می شنوند, 
گمان می کنند که این امور نیز باید از امور طبیعی باشد که حواس , آن ها 
تاترک ی کند عون ان سا در غرصه ک تیا ی محموسن تم بان آن وا 
نمی پذیرد. 


و اذا تتلی علیهم ایاتنا بینات ما کان حجتهم الا اعن قالوا ائتوا بابائنا ان کنتم 
صادقین * قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیمه لا ریب فیه 
و لکن اعکثر الناس لا یعلمون . (176) 


تا تن یه هون فیا مت که و انب نبایی به ان نف ند ما مت بنن 
از دگرگونی دنیا ظهور می يابد. سبب می شود که در پیشگاه پروردگارشان 
چنین احتجاجات باطلی را عرضه کنند و اين جهل و نادانی در مقابل علم و 
آگاهی است ؛ چنان که در ذیل آیه ی کریمه چنین آمده است : و لکن اءکثر 
الناس لا یعلمون (177), و این مانع , درد نزاو کوع است که سبب کفر می 
شود, به ویژه در عصر پیشرفت صنعت و مشاهده ی اثار طبیعی ان در 
اسمان و زمین و دریا و خشکی و .. 


تفکر مادی , موجودات را در محسوس خلاصه می کند؛ یعنی اگر چیزی در 
ای ای ار مه 


آن دو حس نشد, محکوم به نیستی است و اعتقاد به وجود شی ء غیر 
محسوس در حقیقت افسانه ای بیش نیست . چنان که فرعون می گفت : 
ااا ا ی صا ایاع اه اعتایاس ات تام 
الی. اله.موتتتی و ان لاه کاربا. ۱17۵۳۰ قرحالی: که از وخود ی 
خداوند سبحان که از طریق وهم واقعا حس ؛ فهمیدنی نیست , غافل بوده 
, نمی داند که و هو الذی فی السماء اله و قی الاعرض اله . (179) 


پس همان گونه که خدا در زمین الاه است و با حس دیده نمی شود در 
آسمان هم الاه است و با حس دست یافتنی نیست . ساختمان بلند بیهوده 
است و تلسکوپ و دیگر ابزار دانش های مادی , برای دیدن او فایده ای 
ندارد . چگونه به وسیله ی حس مسلح يا غیر مسلح می توان بر خدایی 
احاطه پیدا کرد که فیضش در درون هر چیزی , حتی ساختمان بلند هست , 
بدون آن که با ان ها اميخته باشد و از هر چیزی بیرون است , بدون ان که 
از آن ها جدا شود! 


نتیجه : ندانستن غیب بودن خداوند سبحان از حواس , سبب می شود که 


فرعون چنین سخن بیهوده ای بگوید و این جهل مانع شناخت قرآن است که 
ندا می کند خدای متعالی را با چشمان نمی توان درک کرد . 


بنابراین , دقیقا آنچه برای متفکر مادی شرط شناخت است , همان مانع 
شناخت خداوند و اسمای حسنای غیبی اوست . حضرت رضا 


علیه السلام در پاسخ کسی که از چگونگی و کجایی خداوند پرسید. 
فرمودند : وای بر تو ان اب 
و چگونگی بخش , کیفیت ندارد . او با کیفیت و مکان شناخته نمی شود و با 
حس درک نمی گردد و با چیزی سنجیده نمی شود؛ و پلک ان الذی ذهبت 
الیه غلط, هو اعین الاءعین بلا اعين و کیف الکیف بلا کیف , و لا یعرف 
بکیفوفیه و لا باءینونیه و لا یدرک بحاسه و لا یقاس بشی ء. 


مرد پرسید : اگر به وسیله ی هیچ حسی درک نمی شود. پس وجود ندارد, 
لا شی ء و معدوم است ! امام در پاسخ وی ۱ 
درک او ناتوان باشد. ربوبیت او را نمی پذیری , ولی ما هنگامی که حواس 
مان از درک او ناتوان می گردد, یقین می کنیم که او پروردگار ماست , 
درست بر عکس اشیای دیگر که تنها در صورت مشاهده و حس کردن به 
وجود آن ها یقین پیدا می کنیم ؛ و یلک لما عجزت حواسک عن ادراکه 
اءنکرت ربوبیته , و نحن آذا عجزت حواسنا عن ادراکه اعیقنا اءنه ربنا خلاف 
الاعشیاء ۰ (180) 


تاتواتت ,تن از در غداوندق که سو از عالم طنفت پیراسته: استگ:: 
سبب می شود کسانی که به اصالت حس و ملاک بودن ان برای شناخت 
معتقدند, خداوند را انکار کنند, در حالی که عقل محض پس از اثبات و 
تبیین ضرورت وجود خداء و ضرورت تنزه او از ماده و 


ملحقات آن و ضرورت تجرد او از طبیعت و آنان:و اخکام ان بفتن حی کند 
که او مانندی ندارد . 


غالب معارف قران درباره ی وجود پروردگار متعالی و اسمای حسنای 
اوست که حس از درک ان عاجز است . در این صورت , متفکر مادی که 
پایه ی آگاهی هایشان بر حسی استوار است که از شناخت آن معارف 
عالیه ی غیبی ناتوان است , چگونه آن معارف را بشناسد و بدان ها 
اعتراف کند ؟ چگونه آنچه را حضرت رضا علیه السلام در شاءعن او چنین 
فرمود؛ می تواند درک کند؛ تعابیر از وصف او عاجز, و دیدگان ضعیف و 
تر ۵ نصا رشن ضفات تاره ی ارم.به«خیرت کر اند بدون حجاب و نهان 
است , و بدون پرده در پرده ای پنهان است , بدون دیدن شناخته می شود 
و بدون تصويیر ستوده , بدون جسمیت وصف می شود : لا اله الا الله الکبیر 
المتعال عجزت دونه العباره و کلت دونه الاءبصار و ضل فیه تصاریف 
الصفات , احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور, عرف بغیر 
رو یه و وصف بغیر صوره و نعت بغیر جسم , لا اله الا الله الکبیر المتعال . 
(181) 


پس روشن شد که تفکر مادی و جهل به این که معیار شناخت منحصر در 
حس نبوده , موجود نیز منحصر در محسوس نبست و نیز غیب اسطوره ای 
نیست که دست خیال آن را بافته باشد, مانع گوش دادن به صدای نبوت و 
مشاهده ی جمالی وحی و بوییدن بوی رسالت و چشیدن طعم دین است 


او : مانع شناخت قران 


یکی از موانع ان به کاخ است که با پیروی هوای نفس و آرزوهای بلند 
همراه است که گاهی از آن به رجس و گاهی به رجز یاد مي شود . گناه 
سبب تنگی قلب و مهر خوردن آن و چرکی سینه و طبیعت آن و انحراف 
روح ۵ بسته. شدن. آن .هی کردد . ذیرا کناه حجابی است میان انسان 
گناهکار و حق که بارزترین مصداق آن , قرآنی است که خداوند آن را به 

بر و و 
بزرگواری منافات دارد و با تقوا تباین و جدایی داشته , خلاف رفعت و هر 


در بخش یکم گذشت که طهارت شرط شناخت قرآن است , پس گناه مانع 
آن است . چون پلیدی را با پاک , کاری نیست و نیز لّامت و پستی بر گرد 
کرامت و بزرگواری نمی چرخد و طغیان و سرکشی همراه تقوا 
و فرومایگی با بلندی سازگار نیست و به طور کلی ناقص تا زمانی که 
ناقص است , کرامت کامل را حس نمی کند و انسان گناهکار چون فرد 
تافضی افت که برامت وبلندای قر ان وا درک نمی کید 


وی کالب خخود مر هر ان 


خداوند سبحان می فرماید : اءفلا یتدبرون القران اءم علی قلوب اءقفالها 
(182) دزد از حجیت ظاهر قرآن و امکان استنبا ط معارف از آن و نیز 
تیه ها یی با قذیر ندید درد طران ز از این اینه.نر هی اند که 
متدیر در قرآن همان قلب مجرد است , 


نه قالب یا حس مادی و نیز قلب را دری است که گاهی باز می گردد و 
گاهی بسته می شود و نیز قلب دارای قفل ویژه ای است که با آن بسته 
می شود و کفر و نفاق و امثال این حجاب های ظلمانی قفل های قلب 


هستند که انسان را از تدبر در قران باز می دارند . 


در تففایل دنمان و وضو اشالن ان اوضاف: وخودی کمالن:+ کلبهاق 
قلب اند که آن را باز کرده , زمینه ی تدبر در قرآن را فراهم.فی آورزد؛ به 
شرط آن که پرده ی گناه که قفل قلب است , وجود نداشته باشد . 


اکن کتاهار سل ها الم کرهار تاو ها اتسار سا سا ار 
حس و نیز انحصار موجود در محسوس معتقد نباشد و غیب را خرافه ای 
غير موجود نیندارد و در قران تدبر کند, به اندازه ی لازم از معارف قرانی 
بهره می برد و حجت بر او تمام است . هر چند به دریافت معارف بلند 
قرآنی موفق نمی شود و باب غیب به روی او گشوده نمی گردد تا آن که 
غیب را رویاروی مشاهده کند . چون اگر گناه از جهت گناه بودتنش مانع 
درک مقدار لازم از معارف باشد. علیه کفار و منافقان نمی تواند حجت 
ات زیرافرن آناست‌ک این پویعت کاهار ان ار حقصوه 
تراهین فزانی بو ای توخیینی تقی تشر نود اهتان ان آحاه نمی ده ند , 


از طرفی اگر فرض شود علم به حق بر ایمان به آن و ترک و گناه 


وابسته است , دچار دور باطل شده ایم ۱ 


پس منظور از مانع شناخت بودن گناه این است_ : هنگامی که گناهکار رو به 
سمت باطل داشته , به آن مشتاق شود, فریب آن را بخورد, به سمت تدبر 
و اندیشه در قرآن تمایل ندارد, همان قرآنی که وی را به حق و شادمانی 

نهآ دعوت کرده , به پرهیز از باطل و فریب نخوردن از آن هدایت می 
کند . شاید بدین جهت بعضی از گناهکاران انگشتان خود را در گوش 7 
داده , لباس خود را بر سر می کشند تا صدای دعوت پیامبر را نشنوند 


خداوند از قوم حضرت نوح علیه السلام چنین حعایت می کند؛ و آنی کلما 
دعونوم آتغفر لقم جعلوا اعخاخیم کی اداهم و اسعضوا ایهم اعصزوا و 
اشتکیروا امتکار 1 مان این سل است آیه, هه اع ام ور 
صدورهم لیستخفوا منه اءلا حین یستغشون پیابهم یعلم ما یسرون و ما 
یعلنون انه علیم بذات الصدور . (184) زیرا| این پنهان شدن گاهی به سب 
نادانی به عدم انحصار موجود در محسوس و اسطوره نبودن غیب است و 
گاهی به سبب بیزاری از شنیدن حق , به گونه ای که با شنیدن سخنان حق 
بر بیزاری او افزوده می شود. مانند شخص زکام که از بوی مشک گرفته 
می شود . 

فرموده ی حضرت رضا علیه السلام به بعضی از این مطالب اشاره دارد . 


ارت تا نم خر هی وید کم از انعاب دا وتاخبان‌رشول. تا 
فلی لاه یف الم و سره ال مت 


ایشان رو برگردانده , به اختیار و انتخاب خود تکیه می کنند, در حالی که 
را ان تا هر ی ایا ام 
الخیره سبحان الله و تعالی عما پشرکون (185) و نیز می فرماید : اءفلا 
یتدبرون القران اءم علی قلوب اءقفالها . . . . (186) 


اتجا که خصرت غلیه انسااه اتصولال می کید که ففل قلب. ها و کناهان 1 

ری و 
تعیین و نصب امام در دستان آنان و به اختیار ایشان نیست , در صورتی 
ا ی او اه ها 
0 


گناه , حجاب شهود 


همان کوته که کناه و لبون و جرکد و آلودگن ۵ امتال آن شتاویتن که. زر 
زبان ثقلین امده است , از تاءمل و اندیشه در نظام خلقت و تفکر در ایات 
تکوینی متع: می. کنده همچنين. انشان:را از خدیر در فختوای. ایات: تدویتین 
گران. ۵ اسقاط ار آن باز می دارد . حضرت رضا علیه السلام در پاسخ 
کسی که پرسید : چرا که خداوند سبحان محجوب و مخفی است ؟ چنین 
هه ات هی نموت سس 
هیچ لحظه ای از شب و روز چیزی بر او پوشیده نیست ؛ ان الاحتجاب عن 
الخلق لکثره ذنوبهم , فاعما هو فلا یخفی علیه خافیه قی آناء اللیل و 


النهار . (187) 


بدین معنا که گناه برای بعضی حجاب مشاهده ی فکری و برای بعضی دیگر 
حجاب شهود قلبی است . زیرا فطرتی که خداوند, مردم را بر اساس آن 
آفرید. حق را می بیند و آن را به دیگران نشان می دهد, ولی گناه چون 
غباری بر آن آینه ی صاف فطرت است ؛ به گونه ای که از سویی حجاب 
شناخت فطری است و از سوی دیگر مانع شناخت ی با موم 
مانع شناخت شهودی کامل می شود . از این رو در مباحث گوناگون 

را مانع و پرده دانستن کاملا صحیح است . 


تفاوت جهل و گناه در منع از شناخت و اون 


شاید میان جهل و گناه اين تفاوت باشد که جهل مانع شناخت است و گناه 
مانع اعتراف ی اس و یاد گیری است و گناه پرده ی تزکیه و 
پاکسازی ؛ جهل در ذ و 22 
مفعظه ففل کردم ءآن را به غفلت فرا مت خها نق ‏ 


بدین سان یکی جهل , به عقل نظری و دیگری گناه به عقل عملی مربوط 
می شود . زا وت به اين که هر دوی آن ها در موارد گوناگون ارتباط 
تنکاتنگی با یکدیگر دارند و از آن جا که قران: از طرق کوناکون, ارتباط 
ظریفی نیز میان این راه های مختلف هست , یعنی حکمت و موعظه ی 
حسنه و مجادله ی نیکو مردم را به راه خداوند دعوت می کند, هر یک از 
این راه ها شرطی دارد که سبب تحقق ان می شود و نیز 


پس جهل سخت ترین مانع در برابر علم و حکمت نظری است و گناه 
تعصب جاهلی , دین را نابود می سازد و به شدت از جدال احسن باز می 
دارد؛ " همان گونه که ناشنوایی مانو شنیدن ندای وحی و نابینایی , پرده ای 
برای نگاه کردن در قرآن و نیز گنگ بودن , مانع خواندن آن است . چنان 
که سنگینی سینه و تاریکی قلب ی ای اک جات زو 


, باز است . 


سخن حضرت رضاأ علیه السلام به این مطلب اشاره دارد 3 لیکن مردم 
شوریده عقل گردیدند و از آنجا که نمی دانستند,. نسبت به حق کر و کور 
شدند؛ و لکن القوم تاهو و عموا و صموا عن الحق من حیث لایعلمون ؛ و 
اين است فرموده ی خدای بزرگ : و من کان فی هذه اءعمی فهو فی 
الاخره اععمی و اءعضل سبیلا (188) یعنی نسبت به حقایق موجود نابیناست 
؛ و ذلک قوله عز و جل : و من کان فی هذه . . . یعنی اءعمی عن الحقایق 
الموجوده . 


مردم در این زمینه اختلاف داشتند, به گونه ای که متحیر و سرگردان شدند 
و باری نجات از تاریکی به تاریکی پناه اوردند؛ بدین گونه که خداوند را با 


صفات خودشان وصف کردند و بیش از پیش از حق دور شدند. ولی اگر 
خدای بزرگ را به صفات ویژه ی خودش و مخلوقات را به صفات خودشان 
می ستودند. قطعا با فهم بیش تر و یقین فزون تر سخن می گفتند و 
اختلاف پدید نمی امد ولی. چون. ,استاب شیر کودانی خود ,را خواستتند, 
درمانده شدند, با آن که خداوند هر که را بخواهد به راه راست هدایت می 
ای وا هه مسا 
ا ا ا ا ها ظاا ی ی اه 
ا اه دایص ام ۳ 


از اين بیان شریف حضرت بر می آید : چنان که گوش و چشم و حواس 
ظاهری دچار نابینایی و ناشنوایی و تحیر می گردند, قلب و بصیرت و دیگر 
مشاعر باطنی نیز گرفتار این عوارض می شوند و نادانی به تحیر و دوری 
از حق در شناخت خداوند می انجامد؛ خداوندی که موجود مطلق و به دنیا 
و اخرت محیط است و بی مانند و فاقد شریک و نیز بدون دومی است : 
بدین معنا که او را استواری داده , یاری اش رساند و نگهداری اش کند . 
چون جهان هستی نیازمند کسی است که آن را استوار سازد و نگه دارد؛ 
ولی آفریدگار غنی محض هیچ نیازی ندارد . 


غرض از آن که . برای 


شناخت قرآن از غیب سخن می گوید. شرطی وجود دارد و نیز مانعی که 
از شناخت جلوگیری می کند و انسان های جاهل با اخلال در شرط شناخت 

بر گران ما سا باه کرت اه ام وان را راهان 
قطعا به فهم و یقین می رسند . سخن حضرت رضا علیه السلام فواید 
تتمبا ره زا اهر سب دار که جز. مات ایند به آن.آشازه مین شود ان 
شاءالله . 


تقوا شرط گشوده شدن درهای روزی عینی و علمی 


از محتوای فرمایش حضرت رضا علیه السلام و قرآن استفاده می شود که 
نزول برکات عینی و علمی در گرو تقوا و خالص ساختن عمل برای خداوند 
است و با گناه و رو برگرداندن از ذکر و یاد خدا, برکات نیست می شود . 
پس , همان گونه که تقوا شرط باز شدن درهای رزق عینی است ؛ و لو 
اءعن اءهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الاءرض و 
لکن کذبوا فاءخذناهم بما کانوا یکسبون (190). شرط گشوده شدن درهای 
رزق علمی نیز است ؛ ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا . . .. (191) 


نیز تکذیب و طغیان , مانع باز شدن درهای غیر رزق عینی است ؛ و لکن 
کوا اعدا هم با انوا ون ۱192 قمی ما باه ون رها 
رزق علمی است که مهم ترین و سودمندترین آن شناخت قران است : 
ساءصرف عن ایاتی الذین یتکبرون فی الاءرض بغیر الحق و ان یروا کل ایه 
لا یو منوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه 


سبیلا و آن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک باءنهم کذبوا بایاتنا و کانوا 
تما غافسی دول مصرت االه فلمسم ماعنمم قوم لا بفعهون:. 192 


این همان قفل قلب است که مانع تدبر در قرآن می شود . حضرت رضا 
کی الا فا مان اس کی امامت ۱ ای تن سس اس 
, نه از روی اختیار و وکالت به این فرموده ی خداوند استدلال می فرمایند 
: اءفلا یتدبرون القران اءم علی قلوب اءقفالها . (195) زیرا ظهور آیه در 
انش ات رت اه ی اه ارو سا وا 


شاید از این آیه ی کریمه نیز چنین استفاده شود که محرومیت از رزق 
بسته باشد . چون این در همواره باز است و هميشه فیض علمی چون 
فیض عینی از ان فرود می اید . 


پس تفاوت از ناحیه ی گیرنده ی فیض است , نه فیض رسان . زیرا خداوند 
دائم الفیض بر مردمان است ؛ ۰ هر چند گناهکار قلب بسته از آن مجروم 
است . چنین گناهکاری به میزان علمی خود شادمان است و گمان می برد 
که درست عمل می کند. ولی در حقیقت در حجابی به سر می برد که از 
آن بی خبر است و این حجاب با سوء اختیار خود دریافت کننده ی فیض 
پدید آمده است ؛ بیان این مطلب در آینده می آید . 


چگونگی استناد مهر خوردن قلب ها به خداوند 


هر موجودی که وجودش 


عین ذاتش نباشد واجب الوجود نباشد باید علتی داشته باشد که آن را یدید 
آورد و بدون آن تحقق نمي یابد و هر سببی چون کلیدی است که مسبب 
خود را مت کشاید و بدون ان کلید کشایشی تیست:: بلکه بشته بودن است 
و نیز سلسله ی اسباب به مسبب نهایی و خداوند سبحان می رسد که کلید 


بازته پشنته کردن آسمان ها ود هی درد وست: آوست:. 


از اين رو هر گاه کاری را اداره کند, آن را وسیله ی سبب آن که کلید خاص 
اشت: + عملی مین کند و اگر چیزی را اراده نکند, در سبب مخصوص آن را 
باز نف کید هی نان سر کرد نون وا نا توا اما 
عندة سفاتم الغیت لایعلمها الا هی .-(196) ندین مغنا که خرانه 0 
کلیدهای غیبی آن ها برای خداوند مشهود است و تحت قدرت اوست ؛ و 
هو الفتاح العلیم ۰ (197) به گنجینه و به کلید آن و مورد لزوم گشودن یا 
نگشودن آن آگاه است * له مقالید السموات و الاءرض یبسط الرزق لمن 
یشاء و یقدر انه بکل شی ء علیم (198) و ما یفتح الله للناس من رحمه فلا 
۳ 


زیرا ظهور آیه در اين است که اراده ی خدای متعالی مطلقا نافذ است , 
بدون آن. که کشی اراده اش را تغییر دهد و نیز گشایش , امری وجودی 
است که سبب فرستادن رحمت می گردد 


و مقابل آن , امساک یعنی نفرستادن فرستادن هیچی و پوچی و امثال آن 


پس هر گاه بخواهد درهای گنجینه های خود را می گشاید و هر گاه بخواهد 


از فرستادن رحجمت خودداری می ورزد . این امور از آیات گوناگون قرآن 
کریض استفاده فی نود شاید در ات آینده به ان اشاره شتود:: 


عبنیت اراده ی خداوند با حکمت و صواب 


مراد اد این تسخن ان است که قلب به جهت آن که دارای ویر کی هایی 
است , امری ممکن و نیازمند به سبب است . پس باید سبب خاصی داشته 
باشد که به وسیله ی آن قلب گشایش یابد و از خیرات فیض برد . زیرا 
بدون آن سبب گشوده نمی شود و از فیوضات خروم هقی کردد و این 
همان سببی است که کلید قلب و کلید اوصاف کمالی است و به دست 


نتاتزاین )کر تقد اند ارادم کند که قلب زا بکفايم آن را باز می کند .و غلم 
و ایمان و امثال آن را در آن می افکند, وگرنه بر آن مهر می زند و آن را 
قفل می کند و از معرفت و شناخت آیات و امثال آن باز می دارد . همه ی 
اين امور به مشیت اوست که عین حکمت و صواب ب ات ۵۰ هر در در ان 
ظلم و گزافه ای وجود ندارد . 


هر چند گناهکار محجوب و قلبش در پس برده است , چنان که خودشان 
اعتراف می کنند؛ و قالوا قلوبنا فی اءکنه مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر 
اءن یفقهوه و فی اذانهم وقرا (201) و نیز قلبش به مهر الاهی مهر خورده 
است ؛ اءفراعیت من اتخذ الهه هویه و اءضله الله علی علم و ختم علی 
سمعه و قلبه . (202) 


پس چنین نیست که قلب گناهکار خود به خود مهر خورده باشد یا اين که 


خود یا فرد دیگری از موجودات امکانی در مهر زدن او دخالت داشته باشد . 
زیرا صورت یکم - مهر خوردگی خود به خود و بدون هیچ سببی حاصل شود 
- با نظام علی و معلولی حاکم بر کل جهان ناسازگار است . چون هر 
موجودی که وجود يا عدمش عین ذانش نباشد و به تعبیر دیگر واجب الوجود 
یا ممتنع الوجود به ضرورت ازلی نباشد بلکه ممکن الوجود باشد, چنین 
موه و هو و وم ی | 
هست سازد یا او را در عدم بگذارد . 


پس همان گونه که گشایش قلب و شرح صدر بدون سبب نیست , مهر 
خوردن بر قلب و تنگی سینه نیز بدون سبب نیست . 


قرش دوم ۳ انتتاد هر خوردگت یت خود کنا هکای با فروگره از موخودات 
عالم امکان بدون ان که به خداوند سبحان برسد - نیز با اصل مسلم نظام 
علت و معلول ناسازگار است ؛ یعنی اصل لزوم منتهی شدن سلسله علت 
های وجودی به مسبب الاءسباب بالذات و نیز لزوم قطع سلسله علت های 
فاعلی عدمی به خداوند متعالی بالعرض . زیرا شدنی نیست که وجود 
چیزی به علل طولی مستند بااشد که انتهای ان خدای متعالی است , ولی 
عدم ان چیز به نبودن عللی مستند نباشد که فرجام فقدان ان ها خودداری 
از فیض و صادر نشدن فیض از خداست . چون هر چیز سبب خاصی دارد 
که کلید ان چیز است و همه ی کلیدها به دست خداوند سبحان است 


پس فتح و گشایش به افاضه ی خداست , همان گونه که ختم و مهر زدن 
مشیت حکیمانه ی اوست که اقتضایش چنین است که ابتدائا هی کس 
گمراه نمی شود و هرگز بر قلب کس مهر زده نمی شود و قلب کسی در 
پس پرده نمی رود, مگر به جهت مجازات و عقوبت ؛ بر خلاف هدایت 
الاهی و شرح صدر از جانب او و نیز دیگر نعمت های بزرگ الاهی که هم 
عنوان جزا و پاداش حسن دارد. هم منت و نعمت ابتدایی و لطف اوست 
که بدون در نظر داشتن عمل پیشین بنده , به او عطا می شود؛ هر چند 
همه ی نعمتها و منتهای الاهی ابتدایی است و نعمت ها در عوض عملی از 
ناحیه ی بنده , داده نمی شود. بلکه خداوند بدون در نظر گرفتن چیزی بر 
بندگاننش منت می گذارد . 


بدین سان معنای آیه ی فمن یرد الله اءن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من 
یرد اءن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کاءنما یصعد فی السماء کذلک یجعل 
الاه خی کی لدم وهی 20۰ ری کر سرا مور 
این آیه در آن است که تنگی سینه مانند شرح آن , به دست خداوند سبحان 
است , چنان که ظهور آیه در این است که شرح صدر نعمت الاهی مطلقی 
است که مشروط به استحقاق نیست . زیرا گاهی شرح صدر پس از 
ریاضت و عمل صالح حاصل می شود و 


کاهی پیش از عمل صالح به دست. می آید: 
کیفر دهی با گرفتگی سینه 


تنگی سینه عقوبت و مجازاتی الاهی است که مشروط به عمل ناشایست 
است ؛ یعنی کس که پس از تمام شدن حجت رسا بر وی , از یاد خداوند 
رو می گرداند و خداوند نیز به او مهلت توبه و برگشتن به سوی مبداء 
فاطر بدیعش را می دهد. ولی با سوء اختیار خود بر این اعراض پا می 
فشارد, در چنین وضعی خداوند سینه اش را تنگ می سازد و اين پلیدی را 
بر او می نهد . چون او دیگر ایمان نمی آورد ؛ کذلک یجعل الله الرجس علی 
آلدین لاحه مهن اعد نا که نکن هه ری ار کمرآهی 
نوعی پلیدی است که به دست خداوند نهاده می شود. ولی خداوند این 
پلیدی را تنها بر کسانی می نهد که ایمان نمی آورند . چون رجس پیامد 
| 


فد کین حول سقابان علم 


اموری از قبیل قرار دادن پلیدی در انسان و نیز تنگ ساختن سینه و گمراه 
کردن فرد, اموری وجودی نیستند که خداوند آن ها را افاضه کند, بلکه 
صرفا به معنای امساک رحمت و باز نکردن درهای نعمت است ؛ و ما 
یمسک فلا مرسل له من بعده . . . . (205) 


از این رو استناد فعل انجام دادن به این عناوین نشانه ی حقایق وجودی 
بودن آن ها نیست . زیرا وجودی يا عدمی بودن چیزی , یعنی در عالم 
موجود است پا فقط از امری وجودی انتزاع شده است , مسئله ای کصله 
و نیازمند برهان عقلی 


است که برای هر دو طرف , وجود يا عدم , بیان می شود . 


برای مثال , جهل مقابل علم امری عدمی است ؛ یعنی جهل عدم علم 
است به چیزی . پس اگر در عرف گفته می شود : فلانی جاهل است با 
یه آو رسد با به حول شتا در نمی ان شم گرفت کهحیل آمری 
محفنی اس باعل ات ای 


افزون بر آن که , اگر عرف هم از عدمی بودن بعضی از صفات اطلاع یابد, 

بان اسان امه یی مه تن و کشت را در من آن حارط مت 
کف« این رسد هرخند از قطن گر فضیه قاس حاهل: است 
موجبه ی محصله است جمله به صورت اثباتی بیان می شود ولی در 
حقیقت قضیه ی موجبه ی معدوله المحمول است که در ان محمول به 
معنای نفی و عدم علم است . 


اکنون که روشن شد برای فهم دقیق قران . شرط زمینه ساز و مانع باز 
دارنده وجود دارد و نیز روشن شد که جهل و گناه و هر چه به اين دو 
مربوط می شود, مانع تدبر و اندیشه در قران و پرده ای در برابر فهم 
عسی اتمه هفای آان ستن الاهی شاد هی شور فص ای 2 
القوم لا یکادون یفقهون حدیتا (206) و لهم قلوب لا یفقهون بها (207) و و 
لکن المنافقین لا یفقهون (208) و و طبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون 
(209) , چنان که حضرت 


رضا علیه السلام به بعضی از این آیات و مشابه آن ها, استدلال کردند . 


پلیده مان کویر ع 9 


آنچه انسان را از تدبر در قرآن باز می دارد و انسان را از قرآن گریزان 
رخسنن و زاندی ات * هر چند شاید فرد آلوده , به ظاهر در قرآن تدبر کند 
یا آن را بشنود و به آن گوش فرا دهد, ولی از آن بهره ای نمی برد و هر 
کس , به اندازه ی ابتلایش به این رجس ,از قفم و درک آن مخروم است . 


هر کس به طور کلی از پلیدی و از همه ی انواع رجس , در علم و در عمل 
, پاک باشد, قطعا در قران می اندیشد و حقیقتا ان را درک می کند . 


به راستی عترت طاهره علیه السلام همان کسانی هستند که به طور کلی 
خداوند, پلیدی را از آنان زدوده , چنان آنان را پاک کرده است که هیچ 
شائبه رجسی در آنان نیست . چنان که خدای متعالی از این فیض دائمی با 
صیفه ی مضارع یاد می کند که نشانه ی استمرار است . پس , آیه دلالت 
می کند که خداوند همواره این سروران را شرح صدر داده , قلوب این 
پیشوایان را گشوده , فضل دائمش را بر این والیان فرستاده , پلیدی را از 
ایشان زدوده , ایشان را پاک گردانیده 1 ۱ 


آری معصومان علیهم السلام کسانی هستند که به همه ی شرایط شناخت 
قرآن آراسته , 


بایسته می شناسند و به سان شایسته در 0 اندیشند و نیز به لنحو 
شایسته قران را مس می کنند . اینان راسخان در علم و درهای حکمت و 
وتا یوش طاعت سنوی 


در حقیقت , آنان مایه ی حیات علم و مرگ جهل , و اساس دین و پایه ی 


یقین اند و ایشان بزرگان ایمان و گنجینه های خدای رحمان و امینان 
خداوند بر بندگانش هستند و نیز بر پا دارندگان حق در قلمرو زمین و 


شاهدان بر خلق و استوانه های الاهی و شناسانندگان خداوند برای بندگان 
اند, کسانی که ستون حق را به پا داشته , سیاه باطل را شکست داده اند . 


حضرت رضا علیه السلام از امام صادق علیه السلام چنین نقل می فرمایند 
: من از کسانی هستم که خداوند در کتابش فرمود : انان هدایت یافتگان 
هستند, از هدایتشان پیروی کن ؛ اءنا من الذین قال الله فی کتابه : اءولتّک 
الذین هدی الله فبهدیهم اقتده (210) و نیز حضرت رضا علیه السلام 
فرمودند : هنگامی که شدت و سختی به شمار روی می آورد, به واسطه 
ی ما از خداوند کمک بگیرید و اين فرموده ی خداوند است که برای 
خداست اسمای نیکو, پس اف رانا ان ها بخوانین اد له کم شده 
فاستعینوا بنا علی الله , و هو قول الله عز و جل : و لله الاءسماء الحسنی 
فادعوه بها (211) نیز درباره ی ایه ی يا اءبها الذین امنوا اتقوا 


الله و کونوا مع الصادقین (212) حضرت رضا علیه السلام فرمودند : 
صادقین همان ائمه اند و صدیقون کسانی هستند که به طاعت ایشان 
مفتخرند؛ الصادقون هم الاءئمه و الصدیقون بطاعتهم . (213) 


همچنین درباره ی ابه ی : و علامات و بالنجم هم یهتدون (21۵) حضرت 
وتا عليه السلام فرمود نو ما قلامات تیم وسول دا خی اللمعان 
و آلههشلمستاره استت ؟ تخن العلامات :۵ الم رشدل. للم ضلی: 111 
علمه الممسام رام 


بهشت دوم : تفاوت تدبر در قران و به سخن در اوردن ات 


تفاوت تدبر در قران و به سخن در اوردن ان 


در بوستان یکم شرایط و موانع شناخت قرآن بیان گردید و روشن شد که 
قرآن ریسمان الاهی است که یک طرف آن به دست خداوند سبحان و 
طرف دیگرش به دست مردم است و محتوای آن مرزی نداشته , قلمروش 
محدود نمی گردد و مسلم است که شناخت چنین کتابی درجاتی دارد که به 
مراتب خود کتاب مربوط می شود و هر که دارای شرایط عمومی بوده , 
از موانع پیر استه باشد, بر تدبر در قران و استنباط عقاید درست همراه با 
برهان های عقلی قرانی و نیز روشن ساختن احکام عملیه و امتال آن 
توانمند می گردد . 


ملاحم و اخبار غیبی و تاءویل و آن چه به این امور بر می گردد, از ان دسته 
علوم قرآنی است که از الفاظ استنباط نمی شود و از ظاهر اقوال روشن 
تفت کرد و صورت عبارات از آن حکایت ندارد وداشا ره به آن ارشاد نمی 
کند 1 از این رها ضرف تخیر به:آن ها تمی توان:دست یافت . زیر| شخص 
متدبر ت 


به مقداری دست می یاید که ظاهر آیات بدان دلالت دارد. حتی اگر بعضی 
از آیات را به بعضی دیگر ضمیمه کند و آن را مفسر آن بعض دیگر قرار 
دهد؛ اما آن چه از حوزه ی ظهور الفاظ بیرون باشد. برای وی استنباط 
پذیر نیست . چون شخص متدبر در منطوق الفاظ قران غور می کند, ولی 
در باطن آن که غیر از الفاظ ان است , توان تاءمل ندارد . 


قرآن مانند انسان بسیار خردمندی است که اسرار گونه گونی را در درون 
دارد و آن ها را تنها برای خواصی از یاران رازدارش اشکار می کند و با 
مردم تنها درباره ی بعضی از مسائل سودبخش به حال آنان. ستخن: می 
گوید و مردم نیز به همان اندازه که سخن گفته است , بهره مند می شوند؛ 
در حالی که از باطن وی غافلند و نمی دانند که در گنجینه ی سینه او 
چیست ؛ ولی اصحاب سر می دانند که وی حامل اسراری است . 


از این رو پی در یی از او می پرسند تا آن چه را در باطن دارد, آشکار کند 
و ضمیر را از غیب_ به سوی شهادت بیرون اورد پا یارانش را به سمت 
باطنش ره بنماید و آنان را از ظاهر به باطن سیر دهد و از عالم شهادت به 
غاله غیب بالا برددها آن. که بر تهان ضمفیزاش | حاهی یانشد : 


آنگاه با کمک گرفتن از آگاهی های پیشین سة الات دیگری را بازگو می 
کنند و ان معلومات را نردبانی برای رسیدن به مجهولات قرار می دهند و 


هم خبازن. به. این شین دام ین هت تا سباظن انا ون طظا وس و 
سیرتش را مانند صورتش و قلبش را جون قالبش و تاءویلش را مانند 
تفسیرش و متشابهش را مثل محکمش و غیبش را نظیر شهادتش بشناسند 


تفاوت بنیادین فهم قران به وسیله ی تدبر در ان و نیز فهم ان به واسطه 

ی استنطاق در این نکته نهفته است . چون متدبری که توان به سخن در 
آوردن را ندارد, چون تشنه ای است که فقط قدرت استفاده از آب چشمه 
ی جاری بر روی زمین را دارد, ولی توان دستیابی به سایر آب های زیر 
زمینی را ندارد؛ بر خلاف پرسشگر که مانند تشنه ای است که به خزینه 
های ابی زمیرن آگاه است و از طریق آگاه است و از طریق حفر آن . آب 
زير زمینی را بر روی زمین اورده , اب راکد را جاری می سازد و موجودات 
زنده ی زمین را با ان سیراب می کند . 


از آنجا که میان ظاهر جاری و باطن پنهان پیوند کاملی هست , متدبری که 
قدرت پرسش گری ندارد. به فکر خودش نمی تواند بسنده کند و از 
پرسش گر و استنباط کننده ی توانمند روی گرداند و از او بهره نبرد, 75 


خواند و به ان تشویق می کند, چنان که ترک تدبر را نکوهیده , دوری از 
قران را سرزنش می کند؛ اءفلا یتدبرون القران اءم علی قلوب اءقفالها . 


گفتنی است ۶ فراعت ق آهام معضوه غلیه السلام از فران عامی ورن 
قرآن عملی از ایشان جدا نیست . امیر المو منین علیه السلام می فرماید 
: قرآن با مردم سخن نمی گوید و مردم نیز قدرت سخنگویی با او را 
ندارند؛ تنها کسی که بر این امر قدرت دارد و قرآن نیز با او سخن می 
گوید, همان امام و است ؛ خداوند, اف رسول خدا| 
را برای هدایت مردم فرستاد که از حضور پیامبران زمان زیادی گذشته بود 
و ملت های جهان به خواب طولانی فرو رفته بودند و تار و پود حقایق از 
قم کته بوت معتهای رشالت او برای مرذم خضدنی کاب های آسماتی 
رن تفه و تور که باند از آن‌تبرهی کننده‌همان تور فران استت:: 


, آن را به سخن آرید, گر چه هرگز با زبان عادي سخن نمی گوید ؛ اما 
70 آگاه می سازم : بدانید در قرآن علوم آینده و اخبار 
ی ای نا ی 
اءرسله صلی الله علیه و آله و سلم علی حین فتره من الرسل , و طول 
هجعه من الاعمم و انتقاض من المبرم , فجاءهم بتصدیق الذی بین یدیه , 
والنور المقتدی به . ذلک القران فاستنطقوه و لن ینطق , و لکن اءخبرکم 


عنه 


: اءلا ان فیه علم ما یاءتی , و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما 
بینکم ۰ (217) 


ظهور کلام حضرت علیه السلام در این است که قرآن مقتدای نورانی است 
و تاریکی در ان راه ندارد, ولی به جهت شدت نورانیت و اشراقش , انسان 
ها وان نظر کردق کال در ان» را تذان‌نهه در انسان. کامل. ستضوه خلیه 
السلام که میان او و خداوند سبحان عود نوری وجود دارد . 

مانع استنطاق 


شدت نورانیت و تلاءلة قرآن است که مردم , تنها از پشت حجاب و پرده ی 
الفا ظ و مفاهیم و صورت های ذهنی و امثال آن به قرآن می توانند بنگرند . 
از اين رو به ملاحم و اخبار غیبی مستور در باطن آن آگاهی ندارند . زیرا 
احافن: بر این مطالب در گرو عبور از مرحله ی تدبر و رسیدن به مرحله ی 
رس ار اف ان انس ی و یی ال رانا و 


از طرف دیگر, آگاهی از باطن قرآن , در گرو پایین آمدن قرآن از مقام 
اد ۱۳9۳ ۲3۶ 


سبب این حجاب فاصله ی شدت نورانیت قرآن و ضعف عقل های مردمی 
است که نهایت بهره ی ایشان از قران , تدبر در آن است و از به سخن در 
اوردن قرآن که در گرو طهارت است , بهره ای ندارند . زیرا ظاهر قران 
زیبا و منظم است و با تدبر فهمیده می شود, ولی 


باطنش عمیق و دور از دسترس است فک ای که فان را به سخن در 
آورد . با این خال ۸ عمق باطن ان از تدبر در ظاهر زیبایش و استدلال به 
آن مانع نمی شود . امیر الموّ منین علیه السلام می فرماید : ای 
پرسشگری که از صفات خداوند پرسیدی وگو به آنچه قرآن از صفات 
خداوند والا به لو می نمایاند؛ ۰ به آن اقتدا کن نور هدایتش بهره جو؛ 
فاتطر اعبها الضانل ,قما دلی الفران: غلیه من-صفته تعالی مانتم. نه. و 
استضی ء بنور هدایته . (218) چون اقتدا به معانی قرآن نشانه ی حجیت 
ظاهر آزو ند امکان دنر در ان اسضباط ظواهن آن ار قران اشت. 


از اين رو, مردم را به اندیشیدن در آن فرا می خواند قاتا هو ند که 
آن موی سس است و ده ان ی که ان بهار قلب هاست و از 
تورشن شفاهخوبید کف ان شفای سینه هاست ؛ آن را نیکو بخوانید که 
سودمندترین قصه هاست ۹ ۰۰ و9 تعلموا| القرآن فاءنه اعحسن الحدیث و 
تفقهوا| فیه . فانه ربیع بیع القلوب ۰ و استشفو| بنوره فانه شفاء الصدور و 
اءحسنوا تلاوته فانه اعنفع القصص , (219) 


چنان که مردم را به بهره بردن از نصایح آن و هدایت به وسیله ی آن و 
گوش فرا دادن به سخنان صادق آن تشویق می کند؛ بدانید که قران 
نصیحت کننده ای بی غرض , و هدایت گری دور از گمراه ساختن و 


تتخجوین: ضادق: است.. هی کین با آن هشن تفن کرنمر. محر آن. که 
چیزی به او افزوده يا چیزی از او کم شود : زیاده ای در هدایت و کاستی 
در ضلالت . .۰ . ؛ و اعلموا اءن هذا القرآن هو الناصح الذی لا یفش و الهادی 
الذی لا یضل والمحدث الذی لا یکذب و ما جالس هذا الفرآن اءحد الا قام 
عنه بزیاده اءو نقصان ؛ زیاده فی هدی اءو نقصان من ضیف 220 


ان ازجا کف ‌ندتر در قران ورن تزغسه و تیر استاظ. آخعام از فر آن-تران 
مردم شدنی و پسندیده است , حضرت علی علیه السلام امام حسن و امام 
حسین علیه السلام و همه ی فرزندان و اهل خود و هر که را سخنانش به 
او برسد, به تقوای الاهی و نظم در امور (221) و اصلاح میان افراد و عمل 
نله فران: ستفارش-فی: کند : عملی که بستگی به تدبر و استنباط احکام از آن 
داد خدا دا خدا رادزباره ی فر ان رعغابت. کنیدر .عباد -ذیحر ان در عفل, نه 
آن از اشفا .یی . کیرندخ الله: الله. فی. الفران.- لا تیتسفکم: .بالعملن. به 
غیرکم . (222) 


آری , میزان فهم با تدبر در قرآن کم تر از میزان فهم به وسیله ی 
پرسشگری از آن است . زیرا متدبر بیش از آن چه از غیب به شهادت 
جوشیده است , بهره نمی برد, در حالی که پرسشگر قرآن دنه ادن 
گنجینه ی غیب است , 


تا عالم شهادت استنباط و بیرون می کشد, به گونه ای که او غیب را می 
ارستا سسکا را دایص ورفی کم و مایم سرا 
می کند . 


هر چند قرآن با کسانی که دارای شرایط تدبر و نیز فاقد موانع آن هستند, 
با ظاهری زیبا سخن می گوید, ولی باطن عمیق ان در برابر ایشان 
خاموش بوده , سخن تازه ای نمی گوید و باب این حدیت تازه را تنها با 
کسانی می گشاید که آن را به سخن در آورند؛ ؛ یعنی قرآن با هر که قدرت 
و صلاحیت آن را داشته باشد که باطن پنهان آن را به سخن در آورد. سخن 
از ۰ . 4 قران آمن کنتوه و نمی کنند اتب خامون و ستکو و« خخت 
وکا اس ها ار اس وا ما 
خلقه . . . . (223) 


انسان کامل , مترجم قرآن 


چنان که گذشت گویا کننده ی قرآن علمی باید خود قرآن عینی باشد تا به 
سخن در اوردن قران برای او اسان بوده , توان شنیدن مناجات قران و 
گوش دادن حدیت نفس را داشته باشد و این قران عینی همان عترت 
طاهره ای هستند و هنگامی که مردم هدایت را پیرو خواهش های نفس 
کردند, آنان خواهش های نفس را فرمانبردار 


هدایت ساختند و زمانی که مردم قرآن را تابع رای خود کردند, آنان 
انديشه ی خود را پیرو قران ساختند . 


فزان دوه غین خال. کم باهتدین کتند باتش بای شحن. می: وید که 
ناچار باید مترجمی داشته باشد که آن را گویا ساخته , باطنش را از غیب به 
شهادت در اورد . از اين رو حضرت علی علیه السلام می فرماید : اين 
فران خطظ. بنهانی ت ان واه که ربان سس گونه و بان 
مترجمانی داشته باشد و فقط مردانی هستند که از آن سخن می گویند . . 
ار ای ی ی اهاط اه 
مرحمان ۶و اما بطق عنه الرجال فرب 224 مراد امام عنم السلام 
یت ار کر ای ی سا موسان ار فان لین 
نم ان آ ود 
افزون بر آن که رد حجیت ظاهر با این سخن قرآن ناسازگار است که تدبر 
در آن و استنباط از ان را روا شمرده است و خبر مخالف قران پذیرفتنی 
سای کار حصرت را کلیس لام کل وا هد تن مراد 


امام علي علیه السلام آن است که بعضی از مطالب قرآن آشکار است و 


با تدبر آن ها زرا ضی‌تهان: دریافتهع ولی بعصی ویک ظغور نداوج و فر خن 
ان است و 


تنها از طریق گویا ساختن قران به آن ها می توان رسید و این گویا ساختن 
تنها در توان مفسران الاهی یعنی انسان کامل معصوم است ؛ . . این 
قرآن است ؛ پس آن را به سخن در آورید ی و ولی 

فنم آز. آن. بت تما | حافیمی :وم : ۰ ذلک القرآن فاستنطوه و لن بنطق 
و لکن اعخبرکم عنه . (225) 


ضرورت رجوع مردم به امام 


عترت طاهره کسانی هستند که بر گویا ساختن قرآن و شنیدن نجوای آن و 
آکاهی, نز باطن, بتهان: آن توانفتدند و مفسران و -مترجمان حفیقی: فرآنندو 
بر مردم واجپ است که چون قرآن , به ایشان نیز رجوع کنند . چون این دو 
معصوم و قرآن هرگز از یکدیگر جدا نمی گردند . 


از اين رو حضرت علی علیه السلام می فرماید : کجا می روید و چگونه باز 
گردانده می شوید, در حالی که علم ها استوار و نشانه ها آشکار و چراغ 
های روشن بر پاست ؟ چنین سرگردان به کجا می روید ؟ چرا سر گشته و 
متحیرید, در حالی که عترت پیامبرتان در میان شما هستند و آنان زمام های 
حق و پرچم های دین و زبان های صدق هستند ؟ پس آنان را در بهترین 
جایگاه قرآن جا دهید و چون تشنگان سوزان بر این چشمه ها هجوم آورید؛ 
فاءین تذهبون و اءنی تقٌ فکون و الاءعلام قائمه و الایات واضحه و المنار 
منصوبه ؟ فاءین یتاه بکم ؟ و کیف تعمهون و بینکم عتره نبیکم و هم اءزمه 


الحق و اءعلام الدین و اءلسنه الصدق ؟ فاءنزلوهم باءحسن منازل القرآن 
و ردوهم ورود الهیم العطاش . (226) 


راز انحصار عترت طاهره علیهم السلام در مترجم و گویا گر بودن قرآن آن 
است که میان درجات قرآن امتیازاتی هست . ولی منزلت عترت طاهره 
علسمم شاه مت مم‌حاگاه فران است ,| درجات عران ارت ات 
از بالاترین مرتبه یعنی پیشگاه خداوند حکیم علیم تا پایین ترین مرتبه یعنی 
عالم لفظ . عبارت عربی آن نیکو است , ولی به ناچار میان مراتب آن 


جایگاه معصومان همراه با نیکوترین جایگاه قرآن 


عفزت طاهرم. غلیمم. اللام رانهای ای فران را مت دانته ویر کی 
ساختن اخراج غیب آن به شهادت توانمندند . زیرا جایگاه ایشان همان 
برترین جایگاه قرآن است و از تمایز میان فهم قرآن از طریق تدبر و درک 
آن از طریق استنطاق , معنای فرموده ی حضرت رضا علیه السلام روشن 


دد . 


در جلسه ای ماءمون از حاضران پرسید : معنای آیه ی : ثم اعورثنا الکتاب 
الذین اصطفینا من عبادنا (227) را برای من بازگو کنید . علما در پاسخ او 
گفتند : منظور خداوند همه ی امت است . ماءمون گفت : ای ابا الحسن 
شما چه می گویید ؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند تکیت آنان زا تمی 
پسندم , بلکه .هی ونم * غداد خدای در نان این ابه عترت: طافره اد ؛ لا 
اءقول کما قالوا, و 


لک اعقول ‏ آغزاو التبا رک معالن بولک العتین الصا هو 


ماعمون گفت : چگونه مراد عترت باشد., بدون در نظر گرفتن امت ؟ 
حضرت رضا علیه السلام پاسخ دادند : اگر امت مراد باشد, باند همه آنان 
به بهشت بروند . به دلیل فرموده ی خداوند ار یت ی انار که تام و 
کنند و برخی دیگر میانه رو و گروه سومی به توفیق الاهی جزو پیشتازان 
صحنه های زیبایی ها هستند, این است همان تفضل بزرگ . سپس ایشان 
کرت کون داد وهی حراند هو فرفود ۳ ها م تقد نی که ور 
آن نفرز آنتد برس عرافت ه تنها برای عترت طاهره است " لو اعراد الاعمه 
لکانت باءجمعها فی الجنه لقول الله : فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و 
منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر (228) ثم جعلهم فی 
الجنه فقال عز و جل : جنات عدن پدخلونها فصارت الوراثه للعتره الطاهره 
لا لغیرهم . 


سپس حضرت رضا علیه السلام فرمودند : ایشان کسانی هستند که خداوند 
اءهل آلبیت و بظهرکم تطهیرا . (229) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم درباره ی آنان فرمود : من دو چیز گرانبها میان شما وا می گذارم 
کتاب خدا و اهل بیتم , این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی گردند تا بر کنار 
حوض نزد من آیند . پس مراقب باشید که پس از من چگونه با 


این دو رفتار خواهید کرد ۱ 


ای مردم , شما به ایشان علم نیاموزید . زیرا اینان از شما داناترند؛ هم 
الذین وصفهم الله فی کتابه , فقال : انما پرید الله . . . و هم الذین قال 
ی اه واه مسا ا ان ای تا 
الله و عتری افهل یلع تراجت وا علف الصوض انیا کف 
ابا اما اس وه اه ام 


در پایان حضرت رضا علیه السلام فرمود : خدای عزیز جبار در کتاب 
محکمش عترت را بر مردم برتری داده است ؛ ان الله العزیز الجبار فضل 
العتره علی سائر الناس فی محکم کتابه . ماءمون گفت کجای کتاب خدا 
آمده است ؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند : در اين فرموده ی خدای 
متعالی : آن الله اصطفی ادم و نوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی 
العالمین * ذریه بعضها من بعض . .. . (230) 


عترت , وارثان قرآن 


حضرت: رضا غلیه السلم بای آناته این که رت ظاسه علمم اسلام 
وارثان قران و برگزیدگان الااهی و کسانی هستند که در تقسیم غنایم کنار 
خداوند و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم سهم می برند, به 
ایات متعددی استدلال فرمودند؛ مانند : انما غنمتم من شی ء فاءن لله 
ایشان با خدا و رسول به ایه 


ی : اءطیعوا الله و اءطیعوا الرسول و اعولی الاءمر منکم (232) و در 
تساوی ولایت خداوند و رسول صلی الله علیه و اله و سلم و عترت طاهره 
اتف ی ای سا هام ال اه فان اما ی 
یقیمون الصلوه و یو تون الز کوه و هم راکعون (233) استناد کرده است . 


آری شگفت آور است که خداوند نعمت های بزرگی بر اهل این بیت عطا 
کرده است ؛ هنگامی که سخن از صدقه به میان می آید, خداوند خود و 
رسول الله صلی اللهعلیه و له و سلم و اهل بیت ایشان را از بهره بردن 
از صدقه منزه می داند و می فرماید : انما الصدقات للفقراء . 5 . (234) 
پس مباحث پیش گفته نوضیعی برای اين کلمات نورانی رضوی که 
درود خدا و ملائکه اش بر گوینده ی آن ها باد . 


از آن رو که پرسشگری از قرآن نسبت به تدبر در آن امتیاز دارد و نیز تدبر 
کننده در آن صر فا مانند شنونده است و توان سخن گویی با قرآن و گوبا 
ساختن آن را ندارد و نیز گویا کننده ی قرآن فقط شنونده نبوده , بلکه با 
آن کفت و که و متتورت .هن کند: با ازتتخمن.می. کید عراز ان ما پر ند 
و پاسخ می طلبد . 


مشکلات را بر آن عرضه داشته , تقاضای حل آن ها را می کند, از فضل آن 
فتیاعلت کردممبه آن نمی ند و ار آنیسن درخه به درحه با ان 


بالا می رود, تا آن که همراه با یکدیگر به سر منشاء خود باز گشته , به 
سوی خدای متعالی بالا می روند و هر دو با هم در هر چه که از آن پدید 
امدند, نایدید می گردند؛ چنان که مقتضای معیت مطلقه ای که از جدایی 
در هر مرتبه از مراتب نزول و صعود ابا دارد. چنین است . 


نیز روشن گردید که تدبر در قرآن برای سایر مردم شدنی است . اما گویا 
ساختن آن برای آن ها شدنی نیست ؛ بلکه گویا سازنده ی آن همان انسان 
کامل معصوم علیه السلام است . 


با این مقدمه , روشن می شود که اولا ضرورتا مردم به ایشان نیا زمندند؛ 
تانیا عتوت طاهرهن که کامل نریم مرجم اند وارتان کنات عفیون ۶ 
ایشان اهل ذکر هستند که بر مردم واجب است از ایشان بپرسند؛ رابعا 
اشازشی کیردکان فر کی ها السعون بالخیرات هت و ماد این 
اوضاف کامل که خد آوند دی کناب خون‌شمار آندکی از انسان: ها رانا ارت ها 
سنوده است . 


حضرت رضا علیه السلام مصادیق آن را در این فرمایش بیان کرده اند : ما 
اهل ذکر هستیم و مردم باید از ما بپرسند ؛ نحن اءهل الذکر و نحن المسو 
ولون . وشاء می گوید : به حضرت علیه السلام گفتم او و ال 
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واجب است که به ما پاسخ می دهیم , وگرنه , نه . آيا این سخن خداوند را 
نشنیده ای که این عطای ماست انز بی شمار ببخش يا نگه دار ؛ لار ذاک 
ال ها فا ان سا ات سل اجه نش فل لاه تا که 
تعالی» هدا عطای با فامین اغه اخشس شیر جسان ,8و2 


ان فرموده ای ریک کر تشر شم باس عم هی کزیه بو خاش 
اختیار ایشان است که در غیير حوزه ی بیان احکام و تکلیف است . زیرا در 
این مورد جایی برای اختیار نیست و تعلیم و امر به معروف و نهی از منکر 
پر اسان داح اسب جان که ان اسشماه اسان یم این فرموده ی 
خداوند : هذا عطاو نا روشن می شود . چون ایه به عطایای استحبابی نظر 
دارد که پیام صلی ال مه الم سم منانست مان ه آعضا وشات 
من ادن ه امشای یر است. ول در اصسخم مسا رات 
ار دس انار ات سانشان ماخت اس 


همچنین حضرت رضا علیه السلام مصادیق سایر اوصاف کمالی را که قبلا 
اشاره شد, بیان فرمودند . احمد بن عمر در مورد این ایه ین ثم اءورئنا 
الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا (236) از ایشان پرسید, حضرت در پاسخ 
فرمودند : فرزندان فاطمه علیهاالسلام . و پیشی گیيرنده به خیرات و نیکی 


اشامن اه ایس ون کات ای 
و اه له اسام و ایا اس اما اشنم نات 
بالامام و الظالم لنفسه الذی لا یعرف الامام . (237) 


در امان بودن قرآن از راهیابی باطل به آن 


اکنون که تفاوت جوهری تدبر در قرآن و گویا ساختن آن روشن گردید, 
تمایز تفسیر شخص تدبر کننده در قران و تفسیر امام معصوم علیه السلام 
که قران را به سخن در می اورد, نیز روشن می شود . چون متدبر, قران 
زا با ام سم ک تیا سای از مور ریاس و ها ها 5 
تلاطی ار ات رای فران وا ری وا اسان کومر 
قران را از طریق حد منطقی که خبر از جنس و فصل ذاتی می دهد. و نیز 
مقومات فاعلی و علت های هستی بخش که یقین اورند. قران را تفسیر 
می 


حسن بن علی علیه السلام می فرماید : ما حزب پیروز خدا و عترت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیت پاک ایشان هستیم . ما یکی از 
ثقلین هستیم که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در امش وا نهاد, 
همراه کتاب خداییم که تفصیل هر چیزی در آن است و از پیش رو و پشت 


سر باطل به آن راه نمی یابد . 


تشن ور تسیر آن ناید بدها امیتان کنیده ها تاعویل آن را با کفانتدریاقت 
نمی کنیم , بلکه به حقایق ان یقین داریم . پس از ما پیروی کنید که 


اتی آز ص ات ای مه 
است ؛ نحن حزب الله الغالبون و عتره رسول الله الاءقربون , و اءهل بیته 
ال اس نم ات ات لت نا وا اند ی اه 
له سا مس اسان کات لها یه مسا کار ی« 
لا یاءتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه . فالمعول علینا فی تفسیره , لا 
یاف امه «ما ضا تا مفن شا ات ار اه 
عز و جل و رسوله مقرونه .... (238) 


راز حفظ قرآن از راه یافتن باطل به آن از هر طرف , آن است که خدای 
متعالی از پیش روی قرآن و نیز از پس آن , مراقب است تا این که بداند 
فرو فرستندگان قرآن رسالت پروردگارشان را می رسانند چنان که بحث 
آن گذشت و راز یقین عترت طاهره به همه ی جزئیاتی که در قرآن آمده 
است , همان معیت مطلقه ای است که مقتضای آن جدایی ناپذیری قرآن 
از عترت طاهره در هر درجه ای از درجات قرآن است . چنان که عترت 
طاهره نیز در هیچ جایگاهی از قرآن جدا نمی شود . از اين رو به آنچه در 
قرآن آمده است , با علم آشکار آگاهی دارند و از آن بدون هیچ تردیندی 
خبر می دهند . 


بنابراین باید در فهم قرآن و تفسیر آن به عترت طاهره تکیه کرد و در 
تاءویل و سو ال از 


باطن قزان تیز رنه انشان اطمینان داشت . اقتضای معیت آن است که با 
سنت عترت طاهره , همان گونه رفتار شود که با همه ی شئون قرآن کریم 
معامله می شود؛ ؛ بدین معنا که در فهم آثار ایشان به قرآن رجوع کرده , 
کلمات ایشان به قرآن عرضه شود تا مخالف و مباین با آن نباشد و تبیین و 
تاءویل و تفسیر به مخالفت و تباین با آن نینجامد . چون مباین قرآن باطل 
ایا ی را ی 
گوینده ی این کلام نمی تواند بااشد . چون باطل ضد حق است . 


اند سفت با قران درز داشتن معشایفابت 


حضرت رضا علیه السلام به بعضی از لوازم همراهی قرآن و عترت طاهره 
چنین اشاره می کند : کسی که متشابه قرآن را به محکم آن برگرداند, به 
هد الی. ضراط مستعيم .فیس هن کرماشد ‏ در ووابات. ها نیو جهن 
قرآن , متشابه و محکم هست . پس باید متشابه آن را به تحکیم آن 
برگردانید و بدون توجه به محکمات از متشابهات پیروی ۳۳۹ و گرنه 
کسراه مشب ان نیا عخار نا شقاییا کفسابه القران مشتکما کمحکر 
القراقم ها انا ال مها ول تسا سا چم رفن مورا 
فتضلوا . (239) 


قرآن از متشابهاتی در سایه ی محکمات ام الکتاب ترکیب یافته است و 
حکمت ان بر بسیاری پوشیده است و با فرض ان که عترت طاهره و سنت 


است , پس باید روایات ایشان نیز از این حکمت برخوردار باشد . 


همان گونه که فهم قرآن شرایط زمینه ساز و موائعی بازدارنده دارد, 
شباخت: نت نیز نبا فند. اشتبابی: اشت که مه ی ستاخت را ف راهم ورد 
و نیز موانعی دارد که از راه شناخت را می بندد که از این موانع به قفل 
های قلب یاد می شود ؛ چنان که بعضی از قرآن بعض دیگر را تفسیر می 
کند و بعضی به وسیله ی بعض دیگر سخن می گوید. بعضی از سنت نیز 
بعض دیگر را تصدیق می کند و چنان که سنت عهده دار تفسیر قرآن است 
, پس از عرضه ی سنت به قرآن , قرآن نیز آن را تاءیید کرده , و آن را 
استوار می سازد . چون قرآن ترازوی عدالتی است که خداوند آن را از 
پیش رو و پشت سر نگهبانی فرموده است . 


از این رو جعل و افترا و تحریف به ان راه ندارد . زیرا قران سخنی نیست 
که از سوی غیر خدا به دروغ بافته شده باشد؛ : برخلاف سنت که جعل و 
و 
در سرزمین منی خطبه ای خواند و فرمود : ای مردم , آنچه از من به شما 
رسید. در صورتی که با کتاب خدا موافق بود, من آن را گفته ام و آنچه 
مخالف کناب جدا هدن نگفته اه ۶ ها الا ی 
الله فاءنا قلته , و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم 


اءقله . (240) زیرا ظاهر کلام آن است که جعل و تحریف در سنت شدنی 
است , به خلاف قرآن که تحریف و جعل در آن راه ندارد . 


غلت این که اسه مخالف و مباین با فران ماش کار سامین ضلی. الا 
وا اک ی ار اهر 
اختلاف و تباین میان کلام قرآن و کلام معصوم علیه السلام سبب جدایی 
ایشان علیهم السلام از قرآن و نیز جدایی قرآن از ایشان علیهم السلام 
فف. حرف در حالی که این دو قرآن و عترت هرگز از یکدیگر جدا نمی 
شون وتا آنخه با اعق میاین استج عظها باظل است. ادا هد اجه 
الا الضلال . (241) 


همراهی همیشگی انسان کامل با قرآن 


بی تردید قران از آغاز تا فرجام نزول حق است ؛ و بالحق اءنزلناه و بالحق 
نزل (242) و ضرورتا باطل از حق جداست . اگر از عترت چیزی مباین و 
مخالف قران سرزند. ضرورتا از قران جدا می شوند و بطلان این افتراق و 
جدایی واضح است ۱ 0 1۱ 
روشن است . پس اگر افتراق باطل باشد تالی قیاس مقدم آن , رو 
زدن چیزی از عترت که مخالف با قرآن باشد نیز باطل است بیان تلازم : 
اگر چیزی از عترت صادر شود که با قرآن مخالف باشد, باید میان قرآن و 
عترت جدانیباشد ولی با ,استناه یه عدیت لین ال باطل آشت: ‏ بعتن 


جدایی بیست . پس 


قطعا مقدم هم باطل می شود؛ یعنی از عترت طاهره علیهم السلام سخنی 


از این رو, حضرت رضا علیه السلام فرمود : اگر روایات با قرآن مخالف 
باشدر من انا تذیف‌ضستن کت انا کات التوایات ماقم للقران ۸ کفها 
۰ (243) این حدیث را هنگامی بیان فرمودند که ابو قره در بحث امتناع رو 
یت خداوند به حضرت علیه السلام گفت : پس شما روایات را تکذیب می 
کنید ؟ و ابو قره و مثل او این مطلب را نمی دانست . 


همتا و مصاحب قران همان انسان معصوم , یعنی عترت طاهره علیهم 
السلام هستند, نه روایات . زیرا روایات چون قران معصوم و بی خطا 
نیستند تا صلاحیت ان را داشته باشند که همتای قران باشند و غیر معصوم 
مصاحب معصوم نمی شود . زیرا لازمه ی معیت معیاری است که زمینه ی 
آن را فراهم آورد و جامعی لازم است که دو همراه در آن جمع شوند . 


پس اگر روایات از دس و تحریف مصون نباشند, با قرآنی که از هر جهت 
مصون و محفوظ است , نمی تواند همراه باشند؛ اما عترت پیراسته از 
آلودگی هایی چون جهل و انحراف و طغیان و سهو نسیان که به واسطه ی 
عنایت خداوند سبحان به این مقام رسیده اند, تیا نکن همتایی قرآن را 
دارایند . چنان که قرآن نیز همتای آن هاست و هرگز چیزی که مباین و 
مخالف قرآن باشد, ارتار ها مت ی ند توا عضو لیم ا لام 
صراحتا روآیاتی 


را که با قرآن مخالف است , دروغ می شمارد . چون در بعضی از روایات 


د ات برده شده است ۳ 


تب همان کته که وش و حقعل نع فران علفی را ند ارب فران کیت 
یعنی امام معصوم علیه السلام نیز نفوذ نمی کند . 


بنابراین » چنین روایاتی قطعا از ام فقضوم جلیه ارام دز نشده 
ات ی یاک با ی وا تا ول 
دیگری نیز هست . پس آنچه ضد قرآن است , با عترت طاهره نیز ضدیت 
دارد, حتی اگر ظاهرا به ایشان منتسب باشد . 


همچنین شدنی نیست چیزی که با یکی از دو امری که دارای تمام وجوه 
اشتراک حقیقی هستند, ضدیت داشته باشد. ولی با امر دوم ضد نباشد؛ با 
آن که ملاک اشتراک آن ها هم محفوظ است . چنان که قرآن و عترت 
طاهره علیهم السلام نیز واجد کلیه ی وجوه اشتراک حقیقی هستند و 


همواره اين ملاک اشتراک در میان ان ها هست . پس نمی شود انچه ضد 
قران است , با عترت طاهره علیه السلام موافق و همراه باشد . 


تشویق قران به تحقیق و دور انداختن ارزو 


پس از پروشن شدن شرایط و موانع ی قرآن. و تفاوت تدبر در قرآن و 
معضوی ه السام کنک رف ما رام ی سم مرا نو 


هر چند بعضی از مضامین قرآن مبتنی بر تعبد بر محض است , ولی 
معارف اولیه ی آن بر جمیع مراتب یقین , علم اليقین و عین اليقین و حق 
و ات هار ای ۹ از آن بهره ک ند 
رزقی از آن نصیب آنان نگشته است . 


حضرت رضا علیه السلام فرمودند : ایمان یک درجه از اسلام بهتر است و 
تقوا یک درجه از ایمان . چیزی برتر از یقین به بنی ادم عطا نشده است ؛ 
ان الایمان اءفضل من الاسلام بدرجه , والتقوی اءفضل من الایمان بدرجه و 


لم یعط بنوآدم اءفضل من الیقین . (244) 
بنیاد زندگی انسان 


از قرآن کریم بر می آید که یکی از بارزترین مصادیق استوارترین راه که 
قرآن به آن هدایت می کند, پایه گذاری زندگی بر پایه ی تحقیق و پرهیز از 
هر آرزوی دروغین و غلط است که بر پایه ی عقل یا نقل قطعی نباشد . 
زیرا انسان در هر جایگاهی که باشد, از ره آوردهای عقل و وحی برخوردار 
است که او را به راه راست هدایت می کند . 


از اين رو, باید در زندگی خود حق جو باشد؛ چه تابع و مطیع باشد تا پیشوا 
و فرمانده ؛ و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان 


است , درباره ی خدا از روی 


جهل تقلیدی به جدال بر می خیزد و از هر شیطانی که او را رهبری کند و 

بر او برتری یافته . زمامش را به دست گیرد, پیروی می کند . پس هر 
قرهی مر اما ماندن ا ای هر مر سای ار ان 
خدا سرپیچی می کند, گریزی از تحقیق ندارد . جاهل در تقلیدش حق ندارد 
از مقلد دیگری مثل خودش تقلید کند, بلکه ناگزیر است که در تقلیدش 
محقق باشد تا اطاعتش را به علم حقیقی مستند سازد, نه به گمان تقلیدی 
. زیرا چنین گمانی برای راهیابی به حق سودمند نیست . پس بر پیرو مطیع 
واجب است که تحقیق کند, تا دور سر کرذانی اطاعت: از آن شیطان. سر کت 
واقع نشود که بر او فرض شده , هر کس او را ولایت بپذیرد, حتما 


ضرورت تحقیق کردن پیشوای مطاع و ضرورت تحقیق کردن کسی که 
دیگران از او اطاعت می کنند, از انز انقبی تفه مور مین تتتوادت و مه 
الناس مر ادن قو الا هیر عم ول قدی و لا کات سوک از اوه 
لیضل عن سبیل. الله له فی الد نبا خزی و تذیقه نوم القیعه غذاب الجریق : 
(246) زیرا| بر پایه ی ظهور آیه , جاهلی که پیشوای غیر خود می شود. 
بدون داشتن آگاهی عقلانی و وحی ازرتمانت درباره ی خداوند به جدال می 
داز انجام از ان زویف کرداننن وبا عفی: میت که به. ان اغتایی. کنر 
و وعی 


ای نیست که نزد آن خاضع اک( او را 
بیروی فی. کنتد و خنین پیش نی آنان. را به گمراهی می کشاند 


بنابراین , مردمان نباید از پیشوایی فرمان برند, گر بتتن از احراز آگاهی و 
هدایت آوه و این دز کرو تحقیفی اسنت: که قران جو ام بشری را به سوی 
آن فرا می خواند . 


دشمنی پیشوا و پیرو در روز قیامت 


آیا کسی که در هر موقعیتی اساس کارش را بر تحقیق بگذارد, بهتر است 
با آن که اساش او بر فتای تقلیدی است که بر لب بزتگاه است و بسن از 
آن دز آنشن حینم معوطمی کنو ان که خدآوند در شر ده آنه‌ببه ان نسم 
داده است . پس نه جاهل فرمانبر و نه جاهل فرمانده اد آخنش خهتم خلاضی 
نمی یابد, بلکه آن جا نیز با یکدیگر به دشمنی می پردازند؛ عده ای از آن 
ها از گروهی دیگر بیزاری می جویند؛ یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا 
لیتنا اءطعنا الله و اعطعنا الرسولا * و قالوا ربنا انا اعطعنا سادتنا و کبراءنا 
فاءضلونا السبیلا * ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا . (247) 
اه این ازژهبهخال آبان سخومتد مسس تن از ایو که در ,دسا غلبه آنان 
دلیل آوزده شده که شما باید با وجود شر ایظ و حصول تتیجه : تحقیق می 


کردید . 
چندین ۳ / ولی ۳۳ 0 نفعی به 1 نمی ِِ ۰ زیرا| خود 


ایشان چون 1 عذابی 


ایا فان آز وان ایس هه له مت ام هم الک وال 
قی لاه کلعا وت آعمه افنت اععصا ی ادا ادا رکه نها عمیعا هالت 
ازنی امس رها هق لا الوا ماش عدایادصسا. ی انار فال لک 
ضعف و لکن لا تعلمون * و قالت اءولیهم لاخریهم فما کان لکم علینا من 


تر «اشاننن این اب :هر ده کزوه مبعتی: نايع: جاهلن که.در تیعبت مقلد | نه 
عمل کرده است و نیز پیشوایان جاهل که رهبری نابجا را به دست گرفته 
اند, هر دو شایسته ی عذاب مضاعف هستند, با آن که پایه ی اصل قطعی 
0 پاداش مضاعف می گیرد, ولی جزای هر بدی مانند 


شاید تسه آلن مطر :شود که یه چه دلیل آنان دو برایر عذاب می: شون ؟ 
راز مطلب در این است که تابع مقلد در اطاعت و تبعیت خود, دو کار بد 
انجام داده است : معصیت خارجی که در ان با پیشوای خود مشترک است 
, یعنی سجده کردن برای بت يا گناهان دیگر؛ پذیر ولایت امام ظالم , با آن 
که عقل و وحی به وجوب مبارزه با پیشوایان کفر و طغیان و دفع شر و 
رفع ظلم انان دستور می دهند . 


همچنین پیشوایی که مردم را از روی نادانی بةه تبعیت از خود فرا می 
خواند, مرتکب دو بدی شده است : معصیت خارجی و حکومت هر 


مردم . پس هر یک از فرمانروا و فرمانبر که در آتش 


هستند, عذاب مضاعف می چشند و در آن جا آرزو هیچ اثری ندارد ؛ اگر چه 
فرمانبران دوست دارند که به دنیا باز گردند و از پیشوایان سرکش خود 
بیزاری جویند, چنان که در روز قیامت هنگامی که عذاب را می بینند, از 
آنان: اغلام ببزاری مت کنند؛ از خبراء الذین آتیعها هنم الذی. آتتعها.ه,»راعدا 
العذاب و تقطعت بهم الاءسباب * و قال الذین اتبعوا لو اءن لنا کره فنتبر !ء 
منهم کما تبرعوا منا کذلک یریهم الله اءعمالهم حسرات علیهم و ما هم 
بخارجین من النار . (249) 


ننیجه : حیاتی که قرآن مجید مردم را به سوی آن هدایت می کند, بر پایه 
ق. تحفتق. آستوار اشنت م نه. ار ره . زیرا تمنا در دنیا و آخرت هیچ سودی 
ندارد . چون نظام تدبر و تحقیق بر هر دو, عالم و عوالم میان آن دو, با 
خقط سای سک و موی نم ام است: و ام استرسال وا ره 
صانند ارب از این زفزاهتر المة مین علبة الشاام قی فزمایت ۶ از اعتماد 
ون > تق مره : ات 


محور تفکر و تصدیق و تکذیب 


اساسا قرآن حکیم همگان را به تحقیق دعوت و از اعتماد به چیزی بدون 
تحقیق » , نهی می کند . اسامی و عناوین و القاب و اموری از این قبیل که 
بیانگر امور بیرون از محدوده ی ذات و حوزه ی جوهر ذات انسانی است , 
از خیزی کفایت تمی کنده بلکه باید در مختوای قرآن تدیر 


کرد و به کلام گویا کننده خر ان یعلی مولایمان حضرت رضاأ علیه السلام 
گوش فرا داد . 


قرآن مصرانه عقل را مدار تفکر و تصدیق و تکذیب می داند و بر این باور 
ات ها ها وا ی اه ها ها 
ااي الفی تلاصا ای اه اس ای 
0 فلهم اءعجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون . 


از اين آیه و آیات مشابه آن بر می آید : مردمی که به طور کلی خداوند و 
بازگشت به سوی او را انکار نمی کنند و لات و عزی را نمی پرستند و نمی 
گویند : حیات ما تنها همین دنیاست و تنها روزگار است که ما را هلاک می 
کند و اعتراف اجمالی دارند که پروردگاری هست و به سوی او باز می 
گردند, آنان گروه گروه شده اند و هر گروهی به آن چه در نزد خویش دارد, 
خشنود است و گمان می کند که تنها او نجات یافته است نه دیگران , ۰ و به 
یکی از عنوان های مخصوص به خود که در آیه ی شریفه مطرح شده , 


بسنده می 


اینان باید بدانند خداوندی که اندازه ی هر چیزی در دست اوست و ملاک 
ندارد و هرگز اساس یاداش الاهی نیست . 


زیرا پاداش بر سه را 0 همه ی انسان ها از بالا تا 


, تنها دین نزد کذاه نز بر آن ها بنا نهاده شده اه ال محاتی که 
پیامبران از جانب خداوند آورده اند, بدون از که میانشان از این جهت 
تفاوتی باشد ۰ 

تلا آضر الشن 


انن اصول .غناست اتشت ار 


1 . اعتقاد به خداوندی که دارنده ی همه ی کمالات است ؛ کمالاتی که از 
جهت اطلاق ذاتی خود احتمال هر گونه شریک و همتا و ضد و یاور و امثال 


3 . اعتقاد به وحی و رسالت و شریعت , همراه با عمل بر طبق موازین 
شریعت ؛ یعنی اصلی که در قرآن با عنوان صالح از آن یاد شده است . 
کسن: که در. قرآن تدیز کند وبا آن اشنا کردده در می یاید که فنران عفلی 
را صالح می شمرد که بر شیوه ی منسوحخ باطل شده باشد پا مطابق 
شریعتی باشد که زمان آن تمام شده , ان عمل در نزد قران عمل صالح به 
حساب نمی آید؛ ولی امور کلی ای که عقل بة آن. ها دتتفت می بابت و وی 
مشترک میان پیامبران آن را اقا ع کید چون نیکی عدل و احسان و 
راستی و ایثار و 


ی ی ی 
شود انا ی ها 


ار مر ضفل صالسه در اضطلاع فران ارت است ۱ فمل عطایق با آنجه از 
طریق وحی حاکم در زمان خویش رسیده است و مسلما مطابقت عمل با 
کنین. .یر انی شا زمند آحاهی: از آنو اعتفاه علنی با ان افتت و این .همان 
اعتقاد به وحی و نبوت است که در اصل سوم به آن اشاره شد . 


اين اصول سه گانه - در هر زمانی محقق شود - اجر و پاداش الاهی را در 
پی دارد, با آن حال که ترس و اندوه را : نیز از بین می برد و گذشتگان و 
ایا تا تفر او 
گریزی نیست , به گونه ای که در آن برای تقلید از دیگران مجالی نیست . 
چون مردم در این زمینه با یکدیگر مساویند, اگر چه از جهت دریافت تحقیق 
مرا ی اه ی را 
دارند . از این رو دلیل ندارد که سعادت را به عنوانی منحصر دانسته , 
عنوان دیگر را فاقد آن بدانیم . 


بنیان فکری بهود و نصاری 


بر اساس این ی بناء قرآن علیه ادعاهای یوج و آرزوهای دروغین هر 
حزب و گروه داوری می کند . چون 


هر یک از این احزاب ادعا می کند که تنها او اهل سعادت و اهل بهشت 

است نه دیگران ۳ 
او پیروی کند و نیز ادعا می کند که حزب او به خداوند سبحان نزدیک است 
و غیر از او از خدای متعالی دور است و دیگران حق برتری یافتن بر او را 
ندارند, ولی او با دیگران هر گونه که خواست می تواند رفتار کند؛ و قالوا 
لن یدخل الجنه الا من کان هودا اءو نصاری تلک اءمانیهم قل هاتوا برهانکم 
ان کنتم صادقین . (253) 


منطق بهود انحصار و اختصاص بهشت برای یهودیان است و غیر از یهودی 
کسی داخل بهشت نمی شود, چنان که ادعای نصاری نیز انحصار بهشت 
بیروراند؛ و قالت الیهود لیست النصاری علی شی ‏ و قالت النصاری لیست 
الیهود علی شی ء و هم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل 
قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیمه فیما کانوا فیه یختلفون . (254) 


هز یک از این ده قرف دبکری را طردهی کتریا این که کناب الاهی آنان: 
حکم نمی کند که ملاک نجات , عنوان و اسم و مانند آن است " ولی اینان 
با در دست داشتن آن کتاب الاهی که بر خلاف توهم آنان حکم کرده است , 
ارف ادا حرف کر سا نیم کنبد ان که یوار اسان ات 
جاهلانی که کتاب اسمانی هم ندارند و صاحب شریعت الاهی نیستند 


مدعی این ادعای بی برهان هستند . 


ی ی ی ی رو در 
انديشه ی همه گروه ها وجود دارد تا جایی که همه ی فرقه ها غیر از خود 
دارم کت و ان ی ی اش لا اانهاری ی تم ولمم لآ 
هو لاه هن مدع اه ات مایم و الدی اس اعامماای 
من الله من ولی و لا نصیر (255) اه 
راضی نمی شوند, مگر این که از اسلام برگردند و یهودی و نصرانی شوند 
و همان گونه که هر یک از اين دو فرقه به بطلان و بی بنیاد بودن فرقه ی 


می دهد . 


اين آرزوی دروغین آنان را به اين ادعا رسانده است که تنها اینان خداوند و 
دین او را می شناسند - نه دیگران ِ حقیقتا اینان پسران و دوستان خدایند, 
ولی خداوند سخن آنان را چنین رد می کند : و قالت الیهود و النصاری نحن 
اعبناء الله و اءحباو ه قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل اعنتم بشر ممن خلق یغفر 
لمن یشاء و یعذب من یشاء و لله ملک السموات و الاءرض و ما بینهما و 
الیه المصیر . (256) چون اگر یهودیان و مسیحیان دوستان خدا بودند, 
ایشان را به سبب گناهانشان عذاب نمی کرد يا اصلا گناه نمی کردند تا 
عذاب شوند . پس اینان مانند افراد دیگرند و هر حکمی که 


برای دیگران هست , برای اینان نیز جریان دارد . 


بر اساس نظام عدل عمومی الاهی , ملاک پاداش و نجات از تشن , اصول 
سه گانه ی پیشین است. بدون آن که میان احزاب مختلف امتیازی باشد . 


امت خطاکاری که خویش را در رستگاری و دیگران را در هلاکت می بیند, 
السلام نیز هم کیش اوست و تنها انان بر شیوه و دین اویند؛ اعم تقولون ان 
شاه دانسا واسصیه صصت ما تا اه ای سا 
قل ءانتم اءعلم اعم الله و من اءظلم ممن کتم شهاده عنده من الله و ما 
الله بقافل عما تعملون , (257) و چون خیال می کنند تنها آنان بر حق و 
شریعت پیامبران هستند نه دیگران , چنین می پندارند که راه خداوند راهی 
هستند . 


خداوند سبحان در اين آیات بیان می کند که بنیان اینان بر پایه ی جهل 


و ارزوست . در ضوزتن: که آکر آگاه مین شدند و تحفیق می کردنده چنین 
سخنانی نمی گفتند؛ قل هاتوا برهانکم (259) 1 خود را بر ۰ پوچ 
خود, آشکار سازید؛ بعلی اکز ادغاین با برهان همراه نباشد, شنید نی نیست 
۵ فقط. ار وین است: ناذرست. . ختان که در رد اهغای آنها هی فرهاید * 
تاک انیم (260) و کلک فا الفین لا علمون فنل فملیم ۳( 261 تن 
کقار اهل کات عون تن اسان است:. 


زیرا کسی که به کتاب آسمانی خود توجه نمی کند و آن را پشت سر می 
اندازد, مانند جاهلانی است که کتاب اسمانی ندارند . اين پاره ای از 
ارزوهای انان است . 


از آنجا که قرآن حکیم به استوارترین طریق هدایت می کند, پس سخنی 
تم هر ان همم برهان بان که ؛ چه در این سخن کمالی 
را برای چیزی ثابت کند يا از آن نفی کند و هیچ سخنی را بر مبنای عنوان و 
اسم و انتساب به کتاب پایه گذاری نمی کند . از این رو در هی جای قرآن 
دیده نمی شود که کسی بهشتی خوانده شود يا از اتش جهنم در امان 
بماند, مگر این که دارای دو صفت باشد؛ حسن فاعلی یعنی شخص موٌ من 
تهدید نمی شود مگر این که یکی از این دو صفت را نداشته باشد, بعنی 
اه ی وا اوه 


الصا لت کته نکیتم مت : 


خود است و نیز به طور مطلق ادعا می کند که هر فرقه ای غير از او بی 
بنیاد بوده , بلکه به حکم عدل محکوم به هلاکت است , بر اساس مبانی 
خود حکم کرده است . 


معیار وجود و عدم سعادت و نجات از اتش دوزخ , وجود و عدم ان اصول 
سه گانه است اعتقاد به خداوند و معاد و نبوت که به عم صالح بینجامد؛ قل 
یا اءهل الکتاب لستم علی شی ء حتی تقیموا التوریه و الانجیل و ما اءنزل 
الیکم من ربکم و لیزیدن کثیرا منهم ما اءنزل الیک من ریک طغیانا و کفرا 
فلا تاءعس علی القوم الکافرین ۰ (262) اگر اهل کتاب , کتاب اسمانی خود 
و آنچه را که از سوی پروردگارشان نازل شده است , بر پا دارند. در خیر و 
کمال به سر می برند و درهای رهمت و جمال به روی آنان. کشنوده: فی 
شود . 


اقامه ی کتاب اسقانی تین دا اجمالی است , از آنچه در دو. آية ی سوره 
های بقره و مائده به تفصیل بیان شده است به این بیان که پاداش الاهی 
و نداشتن ترس و اندوه ثمره ی ایمان به مبداء و معاد و وحی و رسالت و 
عل سای آن ها ات را کی که کات اسمای اسان باه 
با فقظ به بعضی از آن ایمان آورد یا به همه ی آن ایمان آورد. ولی به 


مفتضا ی ان ان رکنده زز. خحفیفت: کتات: اسمانت را بر پا نداشته است . 
پس به اقامه ی کتاب در گرو حصول اصول سه گانه گذشته است . 


اکنون تفاوت این دو سخن روشن می شود : بهود به هیچ وجه اساسی 
تاو سای تاره سرط آن که کات اسمای اس زا با اس 


اک اه کان کات ال و حون تخنی عوم را مرا دار کیت کنه ای 
حقایق دست می یابند که برخی از آن ها, بشارت به قرآن و پیامبری است 
که آورنده ی قرآن است و در این صورت » نصاب شر ایط پاداش الاهی 
برایشان یدید می اید, انگاه به کمال دست می یابند, همان که هدف 
پیامبران بوده , رسالت آنان به سوی آن هدایت می کند : اما یهودیان کتاب 
آسمانی خود را پشت سر انداخته , آن را بر پا نداشتند و تنها به نسبت 
داشتن.با. آن تور ات بشنده کر دند.. 


از این رو, جهل مقابل علم آنان را در بر گرفته , چنان که کسانی که از هر 
شیطان سرکشی پیروی می کنند, گرفتار 1( 


ااقت و نمی را سس وهای ار یی ال 
علم و آگاهی است به جهل مقابل دچار هستند؛ مانند دانشمندان یهود و 


راهبان و قسیسین زیرا دنیا را , بر آخرت رجحان دادند و جاه و مقام 


فتفنتی: ونیا رآ بر ربدند که سر اغار هر تخطایی اینت: . 


در این صورت روشن می گردد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
و پیروان ایشان بهره ی بزرگی از علم داشتند. ولی اهل کتاب نصیبی از 
علم نمی برند . این مطلب از این فرموده ی خدای متعالی برداشت می 
شود : و لنّن اءتیت الذین اءوتوا الکتاب بکل ایه ما تبعوا قبلتک و ما اءعنت 
بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبله بعض و لثن اتبعت اءهواءهم من بعد ما 
جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین * الذین اتیناهم الکتاب یعرفونه کما 
پعرفون اءبناءهم و آن فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون (263) زیرا 
انچه را نزد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم است , خدای 
متعالی علم بر شمرده , عمل این اهل کتاب را هوای نفسی قلمداد می 
کند که از روی نادانی انجام می دهند, در حالی که حق برای آنان روشن 
گردیده , کاملا آن را می شناسند, چنان که پسران خود را می شناسند, 
ولی با وجود علم به حق آن زانی بوشا نگ : 

افزون بر آن که از عقل عملی هم بهره ای ندارند؛ همان عقلی که به 
واسطه ی ان حق , قبول و باطل مهار و خداوند رحمان عبادت شده بهشت 


نبود پیوند خویشاوندی میان خداوند و بندگاننش 


اکنون که روشن گردید ملاک سعادت تحقیق و دور آنداختن .هر آرزوبی 
است که به تحقیق تکیه ندارد و نیز معارف قرآن علمی بر اساس تحقیق 
پایه ریزی شده است - بر حسب استنباطی که متدبر 


در قران می کند - باید به روایتی از مستنطق قران یعنی حضرت رضا علیه 
السلام توجه شود : کسی که معصیت کار را دوست بدارد. خود نا 
فرمانبردار است و کسی که مطیع را دوست بدارد. خود فرمانبردار است . 
هر کس ظالمی را یاری کند, خود ستمگر است و هر کس عادلی را پاری 
نکند, خود ظالم است . 


خداوند با کسی خویشاوندی ندارد و کسی به ولایت خداوند تقو رده مک 
به طاعت او . رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به پسران 
عبدالمطلب فرمود : اعمال خود را تا و ی و 
هایتان را . خدای متعالی می فرمایند : هنگامی در صور دمیده شد, در آن 
روز هیچ گونه نسبتی میان آنان نیست و از حال یکدیگر جویا نمی شوند . 
آنان که کفه میزان اعمالشان سنگین باشد, فقط آنان کامیابان هستند و 
کسانی که کفه ترازوی کردارشان سبک باشد, آنان به خویشتن زیان 
رسانده . همواره در جهنم می مانند؛ من اعحب عاصیا فهو عاص و من 
اعحب مطیعا فهو مطیع و من اءعان ظالما فهو ظالم و من خذل عادلا فهو 
ظالم . انه لیس بین الله و بین اءحد قرابه و لا ینال اءحد ولایه الله الا 
بالطاعه , و لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لبنی 
عبدالمطلب : ایتونی باءعمالکم لا باءحسابکم و اءنسابکم قال الله تعالی : 
فاذا نفخ فی الصور فلا اءعنساب بینهم یو مثذ و لایتساءلون * فمن ثقلت 
موازینه فاءولتّک هم المفلحون * 


و من خفت موازینه فاءوللّک الذین خسر وا اءنفسهم فی جهنم خالدون ۰ 

(264) حضرت رضاأ علیه السلام تصریح فرموده اند که عمل ناشایست از 
هر که سر زند. خسارت زاست و خدا با کسی از انسان ها خویشاوندی 

ندارد تا مانند بهود بتواند ادعا کند که از پسران خدا و دوستان اویند, در 
حالی که آنان پیامبران را به ناحق کشتند . 


پس کسی به ولایت خداوند دست نمی پابد, مگر به واسطه ی طاعت که 
ماه ای است: که ای خسن فاعای اسان متسه فعلن ععل ساله. 


اباصلت هروی روایت می کند که حضرت رضاأ علیه السلام از پدر 
بزرگوارشان نقل می فرمودند که اسماعیل به حضرت صادق علیه السلام 

: پدر جان , چه می فرمایید درباره ی گناهکاران شیعه و غیر آنان ؟ 
حضرت علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود : لیس باعءمانیکم و لا اءمانی 
اعفل الکتات هی تعفل فیوعا بح هر رگم ماشععت اارضا لته ازشام 
تخدبت عرن اغبيه. اعن: اسماغیل فال. للصادوه قلیه. السلام نبا آغشاه.ها 
تولف الم نها مس وا ؟ قفا علیه الشا لین با ماک و 
, . (266) نسبت داشتن با کسی يا آرزو کردن سودی ندارد . هر کس با 
ول دا صلی الم عاهد الم و له تست داشیه اشتر ایند به ایاه 
او هدایت یابد و سیرت و سنتش مانند ایشان باشد و به درستی که معیار 
نجات و رستگاری خواشت هر آرته کنندن ای ترست . نیز 


حسن بن جهم روایت می کند که من خدمت امام رضا علیه السلام بودم و 
1 تراد ان حضرت زد ایشان بود, حضرت رضاأ علیه السلام 
فرت ارت رای انا ش کی که هاش این هم رود ند 
۳ تایه اه وس فک | ماه انا مت سا 

نیز از او نیستیم . ای 22 بیرهیز از خوار شمردن کسی از شیعیان ما که 
2 یافته است , در این صورت نور تو نابود می شود 
. ای زید, مردم شیعیان ما را مبغوض شمرده , با آنان دشمنی می کنند و 
کون و مال آان را لیاوا چم او ول که رید کم 
خود ظلم کرده , حق خود را پایمال کرده ای ؛ يا زید اتق الله , فانه بلغنا ما 
باه یف ای هراق یس ها فلا قم ار 
ایاک اءن تهین من به تصول من شیعتنا فیذهب نورک . يا زید ان شیعتنا انما 
اءبعضهم الناس و عادوهم و استحلوا دماءهم و اعموالهم لمحبتهم لنا و 
اعتفاد هم لخلاتا: فان اعنت اعشاعت ایهم : طلمیت-فسی و اءبطلت:حفی 


حسن بن جهم گفت ری ان اف , حضرت علیه السلام رو به من کرده , 
فرمود : ای پسر جهم . از کسی که با دین خدا مخالفت می کند. بیزاری 
و 


قبیله ای که هست , و هر که با خدا دشمنی می کند, او را دوست مگیر, 
خو کی ار ارس سای کشت موی او اه ای 
ای ان تا اه کارا ها ای و ان 
, من اءی قبیله کان . 


کند ؟ 


نتیجه ی گفتار حضرت رضا علیه السلام کلام قرآن است که مدار کرامت 
انسان همان تقواست و کرامت از طریق نسبت خویشاوندی ۳ 
امثال آن به دست نمی آید, بلکه از طریق مراقبت و طاعت حاصل می 
شود. و هر کس نافرمانی خدا کند. دشمن اوست و دشمن او چگونه می 
تواند دوست او باشد ! 


از اين رو حضرت علیه السلام به برادرشان فرمودند : تو برادر من هستی 
تا زمانی که در طاعت خدا بزرگ باشی . نوح علیه السلام گفت : رب ان 
ابنی من اءهلی و ان وعدک الحق و اءنت اءحکم الحاکمین . (268) پس 
خدای والا فرمود : يا نوح انه لیس من اءهلک انه عمل غیر صالح . (269) 
آنگاه خدای متعالی به سبب نافرمانی پسر, او را از اهل خانواده نوح بیرون 
کرد؛ اءنت اءخی ما اعطعت الله عز و جل , ان نوحا علیه السلام قال : رب 


ان ایتین.. 


فقال الله عز و جل : يا نوح انه . . . فاءخرجه الله عز و جل من اءن یکون 
من هس 270 


خداوند در حکم کردن هرگز ستم روا نمی دارد . چون او استوارترین و 
محکم ترین و عادل ترین حاکم و قاضی است , او حکم کرده است که 
بدکار هیچ ارتباطی با نیکوکار ندارد و نسبت های اعتباری در امور حقیقی 
سودمند نیست و صعصیت سبب دوری بنده از خداوند می شود و طاعت 
سبب نزدیکی به او می گردد, و دور و نزدیک است , از کسی که از او دور 
است 1 عا ی می جوید . همان گونه که نزدیک ترین کسان به حضرت 
ابراهیم کسانی بودند که از او پیروی می کردند و نیز این پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کسانی که ایمان 
آورند و خداوند دوستدار مق منان است . از این جهت ابراهیم علیه السلام 
گفت : و اذ قال ابراهیم لاءبیه و قومه اننی براء مما تعبدون . (271) 


راز مطلب در آن است که حق از باطل بیزار است و با وجود ظهور حق , 
ال اه ال ی ان میا الا ها 
ار اس زا وا این باعل 19 
وجود نداشته , هم اکنون حادث شده يا باطل است که پیش از این نیز بوده 
, ولی از بین رفته باشد که در این صورت نیز موجودیت 


دوباره ی آن شدنی نیست ؛ چنان که امکان حدوت باطل های دیگر نیز 
وجود ندارد . زیرا حق , باطل را دفع می کند و باطل نابود می شود . 


عبادت بودن نگاه به فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


از این جا معنای فرموده ی حضرت رضا علیه السلام روشن می شود : نگاه 
ی نة انشان گفته 

: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا نگاه کردن به 
ان عبادت است يا نگاه کردن به همه ی فرزندان شما عبادت شمرده 
می شود ؟ حضرت فرمودند : نگاه به همه ی فرزندان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم عبادت است , به شرط آن که از روش پیامبر جدا و به 
گناهان آلوده نشده باشند ؛ بل النظر الی جمیع ذریه النبی صلی الله علیه و 
آله و سلم عباده مالم یفارقوا منهاجه و لم یتلوئوا بالمعاصی . 


دیدن فرزندان پیراسته از کناه ایشان . یادآور کسانی است. که خداوند 
پلیدی را از آن ها زدوده , ایشان را پاک کرده است و این یادآوری عبادت 
است " بر خلاف نگاه به کسی که آلوده به گناهان است . زیر| او مانعی 
برای به خاطر آوردن آن پاکان است , پس چگونه می تواند عبادت باشد! 
یس این روایت دلالت می کند که عبادت بر مدار حق می چر خد, نه بر 


حیات و موت ایشان برای رب العالمین است و نیز از شاثئبه ی باطل و 
تمنی و انتساب و گمان , پاک و منزه هستند. هیچ ستایش و نکوهشی در 
ایشان اثر نمی گذارد . از این جهت در پاسخ مردی که به ایشان گفت : به 
خدا سوگند ! هیچ کس از ناحیه ی پدر از شما شریف تر نیست , حضرت 
فرمودند : تقوا سبب شرافت ایشان شده است و اطاعت خداوند آنان را 
بهره مند ساخته است ؛ التقوی شرفهم و طاعه الله اءحظتهم . 


نیز در پاسخ فرد دیگری که به ایشان گفت : به خدا سوگند! تو بهترین 
مردم هستی . حضرت فرمود : قسم مخور . بهتر از من کسی است که از 
. به خدا سوگند! این ایه نسخ نشده است ؛ و جعلناکم شعوبا و قبائل 
ها ان ارم لاه ای را ها اه 
کی اععن لله تایه اخطمع له و اللهها شفت مم ااه صاا ر 
تا 29 


دور وخ وه اهامای مس یت مایا ای رو ریخست 
مدح و چه از سمت نکوهش . زیرا قران علمی که از هر پلیدی محفوظ 
اک سا لافس کر ام 


شاثبه ی کثرت و تمایز خالی است تا فیض مقدس که همه ی مراتب عالم 
زا تز تزع کبردبا آه آميخته است:. 


همان گونه که قرآن علمی قول فصل است و هزل و شوخی نیست و 
کلامی برهانی است و از روی گمان نیست و حق است و آرزو نیست , 
متیر فرآن«غیت و کهیا کتنده ی فوان. علمین , حقی است که با مدح 
باطل چیزی از او کم نمی شود و نوری است که با نکوهش های دروغین 
تیره و خاموش نمی گردد . 


به طور کلی حیات طوبای قرآن عینی زندگی عقلانی و از تفاخر 
خویشاوندی پیراسته است , هر چند ایشان از همه ی آنچه ستایندگان در 
مدح ایشان گفته و می گویند, برتر است . چنان چه حضرت رضا علیه 
السلام امام را چنین می ستاید : کسی است که عقل های مردم به شناخت 
او دست پیدا نمی کند (275) و جز این نیست که استدلال به قرآن برای 
تحکیم و دور انداختن هر ارزویی از هر ارزو کننده ای است . 


امیون یا فریب خوردگان دنیا 


راز ز پا فشاری امام علیه السلام به دور کردن و پشت سر انداختن ارزو آن 
است که از سرمایه و دام شیطان است , چنان که خداوند سبحان از 
شیطان حکایت می کند ؛ و لاءمنینهم , (276) ولی کسی جز اهل دنیا که در 
ولایت اویند, فریب او را نمی خورند و یکی از بارزترین مصادیق افراد تحت 
ولایت شیطان , اءمیون هستند؛ بفتی. کسانی که جر ارخژو‌ها آگاهی دیگری 
تسبت: یه کناب اسفقانی ذارند. از 


این ره فتطان با عفدم:دازن به آنبان درهدلشان اررو.فی افکتن: هلی اودنه 
چیزی جز فریب وعده نمی دهد . 


امیرالموّ منین علیه السلام فرمودند : خداوند شما را برحذر داشته از 
دشمنی که مخفیانه در سینه ها راه می يابد و نجواکنان در گوش ها می 
دمد . پس از آن گمراه و پست می سازد و به انسان نوید داده , او را به 
خواهش وا می دارد و زشتی های گناهان را آرایش می بخشد؛ و حذرکم 
عدوا نفذ فی الصدور خفیا, و نفث فی الاذان نجیا, فا ءضل و اءردی و وعد 
فمنی و زین سیئات الجرائم , (277) ولی انسان محقق که در مدرسه ی 
این فرموده الاهی : لیس باءمانیکم و لا اءمانی اءهل الکتاب (278) تربیت 
یافته , کسی است که ارزوها را دروغ می پندارد و با هوای نفس می 
ستیزد و با شریف ترین شیوه اظهار بی نیازی می کند و با خواهش های 
نفس می جنگد, چنان که با دشمن خود جهاد می کند تا ان که عقلش را 
اسیر هوای نفس نسازد و هوای نفسش امیر عقلش نگردد . 

امیر الم منین علیه السلام فرمودند : . . . برترین بی نیازی ترک 


آرزوهاست , و چه بسیار عقولی که اسیر هوای نفس اند؛ و اءعشرف الغنی 
اکن و ری ال اس مه ی اد 


برای مصون ماندن از آرزو و در دام دشمن آشکار افتادن چاره ای جز 
عبادت و تفاخر به عبادت نیست . زیرا افتخار کردن 


به فروتنی در پیشگاه خدا ستوده است " چنان که حضرت علی علیه السلام 
می فرماید : ۰ معبود من ! مرا همین عزت بس که بنده ی تو باشم و همین 
افتخار مرا بس که تو پروردگار من باشی , تو چنان هستی که من دوست 
دارم , مرا نیز همان گونه قرار ده که تو دوست داری " الهی کفی بی عزا 
اءن اءکون لک عبدا, و کفی بی فخرا اءن تکون لی ربا, اءنت کما اءعحب 
فاجعلنی کما تحب . (280) 


از همین سختان , معنای فرموده ی حضرت رضا علیه السلام روشن می 

شود . ماعمون به ایشان گفت : ای پسر رسول خدا! فضل و علم و زهد و 
قرع و قادت فها را ساخم وهی با رسمه لاف شاست راز 
خود می بینم . حضرت علیه السلام فرمودند : من به عبودیت خدای بزرگ 
افتخار می کنم و به سبب زهد در دنیا امید نجات از شر دنیا را دارم و به 
واسطه ی ورع از محرمات رسیدن بهره ها امیدوارم و به جهت تواضع در 
دنیا, امید رفعت نزد خدای والا را دارم ؛ بالعبودیه لله عز و جل اءفتخر, و 
بالرهد نی الضا اعحم التعاهمن اضر الا و مالوزعکی المحارم. آعرجو 
القود مایم زع تام فی, الصا اوه الرفعه خر للم کر مج 
(281) 


و اه ی سای او سرت ی 
عملی خود 


را بر پایه ی این اصول بنا نهاده اند : تحقیق برهانی و تحکیم مبانی آن , 
ضعیف شمردن آرژوها و شکستن ارکان آن ها؛ آگاهی بخشیدن به فریب 
خوردگان آن هاء هوشیار ساختن آنان برای فریب نخوردن از نسبت 
خویشاوندی و نژاد و تبار و جز این ها که پیش خداوند پذیرفته شده نیست 
و همه ی این امور به برکت عمود نوری است که میان ان حضرت علیه 
السلام و خداوند سبحان قرار دارد, چنان که پیش از این به طور مشروح 
بیان شد . 


بهشت چهارم : تشویق قرآن به تحصیل برهان عقلی و دریافت شهود قلبی 


مقدمه 


در مباحث پیش گفته شد که قرآن به تحقیق و جست و جو دعوت , به آن 
امر می کند, و از اعتماد به خواهش و ارزو بر حذر می دارد و از ان نهی 
فر کنده و از آنجا که قرآن نوری است که به هیچ وجه تاریکی در آن راه 
ندازده نس تتها به آمر کردن.بسنده تمی کندر بلکه به کتقیت: تحضیل. آن تیز 


ره می نماید . 


همچنین بدون ذکر نمونه بر نهی کردن از چیزی قناعت نمی کند اگر از 
چیزی نهی می کند, برای آن مثال می آورد. و افزون بر ذکر کسانی که به 
آن, متتلا شدم اند, چگونگی درمان آن را نیز بیان می فرماید . زیرا قرآن 
فقط کتاب تعلیم نیست که در آن به ذکر مثال ها و شرح حال مبتلایان 
اشاره ای نکند, چنان که در بازار تصنیف و تجارتخانه ی تاءلیف چنین رایج 
است , بلکه قرآن کتاب هدایت است ؛ هدی للناس و بینات من الهدی و 
الفرقان . (282) 


قرآن بر اساس تحقیق بنیانگذاری شده است و مردم را به بنا نهادن زندگی 
خود بر تحقیق فرا می خواند و محققان را می ستاید و رو گردانندگان از 
تحقیق را سرزنش می کند, چنان که در بهشت سوم گذشت , ولی بدون 
بیان کلی کفایت نمی کند, بلکه موانع رسیدن به حق را یاداوری و داستان 
کسانی را نقل می کند که شرایط رسیدن به حق را , به چنگ نیاورده , از 
موانع 


وصول به حق پرهیز نکرده , در سر کرداتی نادانی و حیرت گمراهی فرو 
رفته اند . 


همچنین به نقل سیره ی کسی می پردازد که آن شرایط را یافته . از اين 
موانع رها گشته , به قرب و وصال رسیده اند . 


پس تدبر در قرآن حکیم ضروری است تا چیستی و چگونگی منطق قرآن 
در آموزش شیوه ی تحقیق روشن شود . سپس باید به سخن گویا کننده ی 
قرآن و انسان کامل معصوم علیه السلام گوش داد تا بیان آز.حض رک نیز 
در چگونگی هدایت به سوی حق و رسیدن به حق روشن شود . 


همچنین معلوم شود, ثقلینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
امت خود به یادگا ر گذاشت , چونان دو چشم و دو گوش هستند که هر دو با 
هم می بینند و هر دو با هم می شنوند. بدون آن که تمایز, تعداد, 


ناسا زگاری یا گوناگونی میان دیدنی ها و شنیدنی های ان ها باشد . 
راه رسیدن به حق 


اکنون با توجه به راه های سه گانه شناخت , یعنی حس و عقل و قلب , با 
وجود دارد : تفکر عقلی و شهود قلبی ؛ هر یک از اين دو با دیگری سازگار 
است , ولی تک تک ان ها ویژگی ای دارد که آن را از دیگری جدا می سازد 
و جمع این دو در انسان کاملی مانند حکیم متاءله و عارف محقق شدنی 
است ؛ اما راه حس تا زمانی که به برهان عقلی نینجامد. 


۳ 
گمان ندارد و در اموری که به یقین نیازمند است . گمان سودبخش نیست 


تمایز تفکر عقلی و شهود قلبی 


راه شهود قلبی , به حق و سیره ی انبیا و اولیا, کسانی که به واسطه ی آن 
شهود به حقیقت نائل گشته اند. نزدیک تر است و در عین حال شهود قلبی 
بیش تر به عمل صالح فرا می خواند, چنان که اساس شهود قلبی همان 


بنابراین , اهتمام قران به شهود قلبی از تفکر عقلانی بیش تر است , و با 

این که تفکر عقلی نیز دشوار و ناهموار است , ولی راه شهود قلبی از آن 

دشوارتر, و ناهموارتر است . زیرا شرایط سلوک شهودی از شرایط تفکر 
قلی مهم تر و موانع آن از موانع تفکر بیش تر است . 


شرایط تفکر صحیح و همچنین موانع آن معلوم مدون است , گر چه رعایت 
ان ها اسان نیست . ولی شرایط شهود قلبی چون زمین پست و بلند و 
ناهموار است که فرو رفتن در آن بسیار دشوار است و نیز موانع شهود 
قلبی وادی هلاک کننده ای است که با شهوات درهم پیچیده , به وسیله ی 
آن ها زینت یافته است , به گونه ای که پرهیز از آن ها سخت و نجات 
بافتن. از آن. ها و خیزه شدن بر آن..ها مشکل. است: + .فکر. برای. شمار. 
اندکی که نفس 


خود را برای خداوند خالص گردانیده اند و به هدف والایی رسیده اند که 
تیرهای شیاطین و دست های آرزوها و دسیسه ها , بایان تصی: سمخ : 


تمایز دیگر راه تفکر و شهود در آن است که محصول تفکر برهانی , برای 
دیگران آموختنی و انتقال پذیر است , در حالی که ثمره ی شهود قلبی خود 
به خود چنین نیست , بلکه تها با کمک گرفتن از تفکر عقلی انتقال پذیر 

ست . تفضیل این مطلب در دو مبحث جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن 
و 9 , بررسی می شود . 


بخش یکم . جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم 


تفکر عقلی حرکت ذهن است به سمت مجهول , از گذرگاه معلوماتی که 
ی تام راو رت | رای 
به مجهول دیگر يا از معلومی که به طور یقینی به آن مجهول نینجامد, 
ناسا زگار است . اگر چه رسیدن به آن مجهول به واسطه ی معلوم ظنی 
باشد که در این هد هیچ سودی ندارد پس اساس تفکر همان معلوماتی 
یقینی هستند که با-مخهول: ارخباظ. وارند. به. کونه. آی. که. به. کفی ان 
خحعات رد را و تاو سا کت 


1 . سکون فکری و به تعبیر دیگر تقلید در اصول . 2 . حرکت فکری به 
شیوه نادرست . به عبارت دیگر مغالطه ی فکری که منشاء آن 


وحی کردن شیطان است به دوستانش ۳ بدین وسیله درباره ی خداوند 
بدون علم و هدایت و کتاب منیر به مجادله بیردازند 


قرآن تنها به منع از این امور بسنده نکرده , بلکه خود پیشگام سالکان 
است و برای دعوای خود برهان بیان می کند و نیز بر مدعای خود استدلال 
می اورد و شیوه و فن برهان را به پذیرای ان می اموزد و با نقل استناد 
کسانی که از حق دور شده اند. سستی دلیل آن ها را به جهت ضعف ماده 
یا صورت آن روشن می سازد و انسان را از استدلالی که یقین آور نیست , 
بخ جهت: شنستی: و بی: بأیکی: آن.بر خذر .مین وارد: ؛ چنان که انسان را از 
و و و 0 
اگز بدتر از شکون قکری و تقلید نباشد. کم تر از آن نیست 


راز همه ی این تعالیم در آن است که دین الاهی مبتنی بر حق , جز با 
هوشیاری عقل يا اشاره ی نقل دست یافتنی نیست و هر اندازه که حوزه 
ی عقل و وحی در اجتماع گسترش یابد. رسیدن به محتوای دین ممکن و 
نیل به مقاد آن آسان می شود و بالعکس هر گاه جهل به سبب جمود و 
غدخ تفکر باطل ععیم : در حامعه. ای وسعت: بان رین به حدفای ۹ 
دشوار و اصل دین مهجور و محو می شود . 


یابد و تفکر مغالطه ای شایع گردد, ترویج آن دین باطل آسان می شود و 
پیروانی که به سمت هر بادی میل کرده اند و از نور علم بهره ای نبرده اند 
و به استوانه ی مطمئن و پایداری پناهنده نشده اند, زیاد می گردد . برای 
هر یک از اين امور نمونه هایی ذکر می کنیم : 


یادآوری های قرآن درباره ی جایگاه تفکر عقلی 


یکم . نهی از پیروی علم غیر یقینی ؛ و لا تقف ما لیس لی , به علم ان 
ی ۱ ۰ (283) 


دوم . تفصیل نهی پیشین :؛ پرداختن به تصدیق و آثبات و نیز تکذیب و نفی 
چیزی که با برهان قطعی همراه نباشد . این در حقیقت پیروی از چیزی 
است که به آن علم نداریم و قرآن از اين عمل نهی کرده است . چنان که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود : خداوند بندگان را با دو آیه از ز کتاب خود 
در امان داشته است : نادانسته را تکویند و به انکار آن ها تبردازند؛ ان: الله 
حسن عباده بایتین من کتابه , اءعن لا یقولوا حتی یعلموا و لا یردوا ما لم 
بعلمواء قال الله عز و جل : اعلم بو خذ علیهم میثاق الکتاب اعن لایقولوا 
علی الله الا الحق [284) و قال : بل کذیوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما 
یاعتهم تاعویله . (285) 


بدون جنبش است , خداوند سبحان در 


مذست آیتان فی: فرمانه ی ادا قیل لقم اقعوا ما اعنرن اللت‌قالوا بل 
ما اءلفینا علیه اباءنا اعو لو کان ابا هم لا یعقلون شیثا و لا بهندون . (286) 


یه مات ی ایا من انشا تون اس 
که خود عمل کننده با عنایت الاهی , عاقل و هدایت يافته باشد, مانند 
معصوم علیه السلام يا با واسطه , چنان که در غیر معصوم متعی به 
معصوم چنین است . از آن جا که پدران این تقلید کنندگان عاقل و هدایت 
یافته ود ۱9 وگرنه به باطل نمی گرویدند و از راه حق به کژی و ناراستی 
لفق بر ابیت عم بزهوان ان ها نی نم عفل و هدانت نمی انخامد 


از این رو خداوند تتیجانردن شاعن آنان.فی فرمایدت ها هم بدلک من عام 
ان هم الا یخرصون * اعم اتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون * بل 
قالوا انا وجدنا ابائنا علی اعمه و انا علی اثارهم مهتدون (287) یعنی 
هنگامی که سخنی به علم برهانی و وحی شمان مستند نباشد, پنداری 
بیش نیست و تقلید صرفی است که سودی نمی دهد . 


قاری اتکفر ای دی اش انم لین عفر وه آن بش که 
و استقرار دین شیطانی بر پایه ی جهل , که قران از آن برحذر می دارد . 
ایا یش له ی مار است سهیاعصال ریما نان و 
ما یعقلها الا العالمون (288) و انما یخشی الله من 


ای ال رورا موی وی ال سا خیم عاعو ی (290) 


آیات تحذیر از جهل مانند : فاستخف قومه فاءطاعوه انهم کانوا قوما 
فاسقین (291)؛ یعنی فرعون قوم خود را سبی مغز کرد يا آن ها را به 
جهت نادانی شان بی اراده پنداشت . از این جهت مطیع او شدند . زیرا 
حق سنگین است انا سنلقی علیک قولا ثقیل 2927 عم صالخ تبر تفیل 
است . از این رو ترازوهای نیکوکاران سنگین می شود؛ ؛ فاءما من ثقلت 
موازینه * فهو فی عيشه راضیه * و اءما من خفت موازینه * فاءعمه هاویه . 
(293) 


نتیجه آن که دین شیطانی , دینی که فرعون , مردم را به آن هدایت و از 
آن حمایت می کرد و از آن برای رسیدن به اهداف دئیوی خویش بهره مي 

؛ انی اءخاف اءن یبدل دینکم اءو اءعن یظهر فی الاءرض الفساد 
(موح): : بر پایه ی جهل و سستی اراده بنا نهاده شده است . از این رو 
فرعون با ترویج این دو جهل و سستی اراده از پوچی و بی هدفی و نیرنگ 
دفاع می کرد و هر که از طریق حکمت و موعظه ی نیکو مردم را به سوی 
خداوند فرا می خواند, او را تهدید می کرد . 


ان از ره که وی عاهان بر محور واداشتن انسان ها به جهل و سبک سری 


اسیاه انتر دا مد پاش مها معا ای ای ام شحو ات 
قاصضیر اد الاک فلا بتکم آلمین لا 


یو منون . (295) بنابراین از طریق تشویق به علمی که بنیان دین الاهی بر 
ان استوار و نیز برحذر داشتن از نادانی و سفاهتی که دین شیطان بر ان 
پایه ریزی شده است , اجتماء انسانی به سمت تفکر و تحرک دهنی 


در ون می شود . 
دلیل فرو فرستادن قرآن 


خداوند برای صیانت جامعه ی بشری از کژی کتابی فرو فرستاد که غیر ذی 
عوج (296) است و در این کتاب بر طریق تفکر صحیح مشی کرده , از 
رفتن به مسیر مغالطه بر حذر داشته است . سلوک بر روش تفکر صحیح 

جر تمافی قر ان خیم ا. آغار. تا پایان جلوه گر است 1 
الله لفسدتا (297) و و لو کان من عند غير الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا| 
(298) و اءفحسبتم اءنما خلقناکم عبثا و اءنکم الینا لا ترجعون (299) و 
آیات دیگری که به سبک قیاس استثنایی و همراه با تبیین تلازم مقدم و تالی 
, و بیان بطلان تالی است که مستلزم بطلان مقدم است . (300) 


همچنین آیاتی که به شکل قیاس اقترانی و همراه با تبیین ربط ضروری حد 
وسط و دو طرف ان یعنی حد اصفغر و حد اکبر است که اکنون در صدد 
بیان آن نیستیم . 


مورد دوم , یعنی دوری جستن از مسیر تفکر مغالطه ای ؛ که در قرآن در 
مورد بت پرستانی که به کگمان خود متفکر هستند, نقل کرده است . زیر| 
این فرقه نیز چون سایر گروه ها دو دسته بودند : بزرگانشان که لباس 


تفکر را به بر کرده 


اند و, پیروان آن ها که جامه ی تقلید پوشیده , بار تبعیت را به دوش می 
کشند؛ اگر چه زنجیره ها به پا و گردن همه ی آنها یعنی پیشوا و پیرو 
اويخته شده است . چون انان پس از اعراض از یاد خدا| در زندگانی پر از 
مشفت: و آنحر اف و کی قلب ها و آلود کی و بسته شدن دل ها به سر می 
برد؛ فهم فی ریبهم یترددون . (301) 


احتجاجات مشرکان در برابر انبیا 


فتطظی سعنگران خضرک. همان کی است کس دامن ار اسان نان عد 
کت : ستقول الین اعضرکدا لو شاءالله ها اعشر کنا. لا آباه تاد لا وه 
من شی ء کذلک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا باءسنا قل هل عندکم من 
علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و ان اءنتم الا تخرصون * قل فلله 
الحجه البالغه فلو شاء لهدیکم اعجمعین . (302) بیان دلیل باطل ایشان نزد 
پروردگار آن. است که آاشان.متی از اعتراف به وعوه عداوتد .و خالی 
اسمان ها و زمین و رب الاءرباب بودن او در ربوبیت جزئیه برای او شریک 
می پنداشتند؛ به گونه ای که ادعا می کردند انسان دارای رب خاصی است 
که تدبیر و رزق و سعادت او به دست ان رب است و نیز دریا و خشکی 
رب خاص دارند . از این جهت به ارباب متفرق اعتقاد داشتند . 


موحد باشند و برای خدا شریک قرار ندهند؛ چنین استدلال می کنند که 
خداوند خواسته است که اینان مشرک شوند العیاذ بالله و برای در ربوبیت 
و عبادت شریک قرار دهند و نیز بعضی چیز او را ناتوان نمی سازد و هیچ 

کس قضای او را بر نمی گرداند و حکمش را عوض نمی کند و انما اءمره 
اذا اءراد شیئا آاءعن یقول له کن فیکون .۰ (303) پس خواست او را هیج 
باز گشتی نیست . 


پیداست که اگر خدای متعالی می خواست آنان مشرک نشوند و غیر از او 
را رب خود ندانند و تنها او را بپرستند و شریکی برای او قرار ندهند و 
بعضی چیزها را حرام و بعضی را حلال نکنند, مردم بت پرست توان هی 
یک او این اهون ترا تداشتته ولی اکتون که موادت اغتفاد رش رک آلیو .و 
رفتار بدعت آمیز خودذشان بر همه ی این امور توانایند, ۳ 
خدا خواسته اینان مشرک شوند و غیر خدا را ولی خود قرار دهند. در حالی 
کضا فت انا واه آوت : 


این تفکر مفغالطه ای همان است که قرآن از سوی مشرکانی که قصد 
توجیه افعال خود و پدرانشان را دارند. نقل می کند؛ و قال الذین اءشر کوا 
لو شاء الله و ما عبدنا من دونه شی ء نحن و لا ابا نا و لا حرمنا من دونه 
من شی ء کذلک فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل الا البلاغ المبین 
(304) اگر خدا می خواست که ما بت ها را نپرستیم و از سوی خود 
چیزهایی را حرام ندانیم 


, توان عبادت غیر خدا و تحریم بعضی از امور را نداشتیم , ولی تالی باطل 
است . چون ما چنین می کنیم و نیز پیش از این پدران ما چنین می کردند, 
پس مقدم هم باطل است ؛ یعنی خدا خواسته که ما مشرک شده , 
معبودهای دیگر را ببرستیم , پس سخن مدعی رسالت که می گوید : خدا 
شرک و عبادت بت ها را نخواسته است , تهمتی به خداوند است . 


این خدالی ااست که با آن.بة اوه با حق سرآمدند با آن زا تانود-سازقد: 
ولی. قز آن. کزتم نوری است که به هیچ وجه تاریکت فز آن‌:راه ندارد, توحید 
و شرک را از ناحیه های مختلف طرح کرده , ضرورت توحید و حقانیت و 
شک تایذیر تون آن‌ترایرهای شاه مفحال و باطل نون قصعی ری را 
اشکار کرده است . 


بطلان سخن مشرکان 


اکنون درباره فساد ثبر ک و نطلان آن.سخن هی کوییم.:. فرآن. به: ضورت 


یکم . استدلال عقلی بر بطلان شری . م . نفی دلیل نقلی بر صحبت 
ت تاه یل ارت لا 0 در قیاس 


استدلال عقلی بر بطلان شرک آن است که معبود باید در زنده کردن و 
میراندن تور من ال یا و نیز این معبود باید رب باشد 
:بر کنجی که در برآوردن وان ند حان 


تاءثیری ندارد, شایسته ی پرستش بیست و رب باید خالق باشد ۰ چون 
ندبیر و ربوبیت همان ایجاد روابط میان اشیا و هدایت تکوینی آن ها به 
سوی کمالات وجودشان است و خلقت نیز چیزی جز این نیست يا دست کم 
اين امور با خلفت ملازم هستند . چون رب باید به شی ء و علت های 
ففت و احضاف کمالی. ان ام شوه میعه الق هد ان ای اس 


نبیست . 


در هر صورت ربوبیت فقط از شئون خالق است . پس واجب است که 
خالق همان رب باشد و شدنی نیست که رب , غير از خالق باشد؛ چنان که 
باشد . برای اثبات این اصول , قران چنین ندا می دهد : اءیشر کون ما 
لایخلق شیا و هم یخلقون * و لایستطیعون لهم نصرا و لا اءعنفسهم ینصرون 
رود ال اس رای مر اه مور وش امباید 
بلکه او مخلوق است , چون سایر افریده ها و نمی شود که همتای خالق 


۳۳ 1 7 0 نامیده 7۱ ۰ چون بعضی از مقدمانش از ان جهت به 
کار گرفته شده است که برای طرف مقابل مسلم است . جدل عبارت 
است از قیاسی که بعضی از مقدماتش از مسلمات باشد زیرا| خدای 


الاعرض لیقولن الله (306) یعنی مشرکان پذیرفته اند که تنها خالق , 


به طور کلی حکم کردن به شرک باید به دلیلی عقلی يا نقلی تکیه کند, در 
حالی که عقل بر محال بودن شرک حکم کرده , به سمت آن هدایت نمی 
کند, بلکه انسان را از شری باز می دارد و به توحید ره می نماید . 


همچنین درباره ی شرک هیچ دلیل نقلی نیز وجود ندارد . اما امر دوم یعنی 
فا یل ی مر ار ی یت ادا تا و 
کتابی هم نازل نکرده که مردم را به شرک فرا خواند؛ اءم اتیناهم کتابا من 
قبله فهم به مستمسکون (307) یعنی دلیل نقلی در تجویز عبادت بت ها 


هی هتفر فایه ش اعض ار نا عمم تستطا ن قمه کلم نما کانها به تفر کون 
(308)؛ یعنی خداوند برهان وحیانی ای که بر سنت های جاهلی و اوهام و 
خیالات انان چیره باشد و مردم را به شرک دعوت کند, نفرستاده است . 


بنابراین , نه عقل آن را روا می داند و نه نقل به آن سخن می گوید, بلکه 
قل: قصاعی مانته عفل ی شرت را تفه ار آن تم مق کتت فاه انا 
حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی بغیر الحق و اءن 
تشر وا بالله ما تسیل مه سا ان ونوا فلی. الله ما ان 
0 تن واه کر لش 


است و امر و نهی و حلال و حرام کردن به دست اوست , کارهای زشت و 
شرک به خدا را حرام کرده است . چون دلیلی بر ان نیست و رسولی 
تقرستای است کم آن فا تاه یرل کرت ارت که به فرک 
هدایت کند . پس دلیل و برهانی بر آن نیست , بلکه طبق آنچه گذشت , 


اد ان وه که آنان ترا ختشنتو‌دی خد آوند. تستبت یم تشر ک: و.ابن. که:عبادت 
بتها نزد خدا پسندیده باشد, دلیلی ندارند. نسبت دادن سنت بت پرستی به 
خدا تهمت محض و دروغ صرف است " و من پشرک بالله فقد افتری اثما 
عظیما . (310) یعنی شدنی نیست گفته شود که شرک مرضی خداست . 
زیرا در پیشگاه عدل محضی که به کسی ستم نمی کند, چگونه ظلم نمی 
کند. شرک را امضا می کند ؟ چگونه عدلی که به اندازه ی ذره ای به کسی 
خداوند بهتانی است نابخشودنی . چون نسبت دادن چیزی به خداوند. بدون 
اذان او, افتراست ؛ قل عءالله اءذن لکم اءم علی الله تفترون (311) و چون 
شرک است . گناهی نابخشودنی است ؛ ان الله لا یغفر اءن یشرک به 
(312) چنان که می فرماید : و من اعظلم ممن افتری علی الله کذیا . 
(313) پس هیچ ظلمی بزرگ : ری سر وه الم ما رو 
از مشرکی نیست 


که به خداوند افترا| می بندد . از این رو با وجود وسعت رحمت خداوند 
غفار. چنین مشرکی صلاحیت امرزش ندارد . 


امر سوم , یعنی تحلیل استدلال مشرکان برای تصحیح شرک و بیان 
مغالطه ی آن ها در قیاس , آن است که خداوند سبحان دو اراده و دو امر 
دارد : اراده ی تکوینی که گریز ناپذیر است و اراده ی تشریعی که گاهی 
مطاع است و گاهی بدان نافرمانی می شود . 


تفاوتشان در آن است که اراده ی تکوینی به فعل خود خدا تعلق می گیرد, 
بعنلی اراده مف. کند. که فعل خاصی را انجام دهد . ماننده زنده کردن و 
میراندن يا قبض و بسط یا فرو فرستادن باران و رویاندن گیاه و امثال آن " 
ولی اراده ی تشریعی به فعل با ترک کسی غیر از خداوند تعلق می گیرد؛ 
بعتی خداوندحه استه است., انسان. با اختیاد خود فعل, خاصف را اتخام دهد 
هاتند عدل اسان ها خر کنق ما نام ورف : 


بازگشت اين اراده فقط به تشریع و قانونگذاری است , به گونه ای که در 
ان اختان انشان له فانون با رها رن محوط ارتوت کم 
اراد ی کون وروی راو امتاع عفلی آن اشت وس مفاطت 
در فخندم اسال آن تاخطات اشت" آنها اعفرم ادا اغرادستا آغن قول 
له کن یک 1 نطاب کم اساد آستس قه گام ای تا 
اشیا تنها به واسطه ی اراده ی خداوند, بدون نیاز به امر 


او فرمان می برند و نیز تنها به واسطه ی کراهت او, بدون نهی او, باز 
داشته می شوند, در حالی که نه لفظی در کار است و نه صدایی و نه 
ندایی ؛ بلکه اراده ی تکوینی همان افاضه ی وجود بر چیزی است که در 
پیشگاه خدا| معلوم است اموری که تقاضای 9 دارند و غیر ان از 
اموزی که استدعا و شایستگی ظهور را ندارند 


این قسم نافرمانی از امر و اراده و خواست خدا| همان چیزی است که 
پر کتبت: تایدیر انبتت .هه تافرمانی تست یه آن تافمکره ۰ چون همه ی 
فوجودذات سیم صذامند رب العالسین هشتند * فقال نما » للاعزص اا وعا 
اعو کرها قالتا اعتینا طائعین . (315) 


همچنین لازمه ی اراده ی تشریعی , محفوظ ماندن اختیار انسان است که 
به خوبی ها امر و از بدی ها نهی شده است ؛ لیهلک من هلک عن بینه و 
ار 1 
معصیت , شکر و کفر قرار دارد. تحت این نوع اراده واقع می شود؛ ۲ 
هدیاه التکدیز ( 17اه انا هدیاه الفصل اما شا کزان آها کفها 1ج 7 


اه ور ای ای حیرشت و اک هون فا هی واه 
نه به: فعل جار خی ۶ ان الله باعهر با لعدل و الاخسان: ( 19 ).نما اما 
الا داضت له دسا( 220) و ان قشم از امر مه ازاده و 
مشیت همان است که 


گاهی اطاعت می شود؛ قل انی اءمرت اءن اءعبدالله مخلصا له الدین 
(321) و گاهی نافرمانی ؛ و کاءین من قریه عتت عن اءمر ربها و رسله 
فحاسبناها حسابا شدیدا . (322) 


اکنون که روشن شد خداوند سبحان دو اراده دارد و برای هر اراده ای حکم 

ویژه ای است و انسان به امر و اراده ی تشریعی به ایمان فرمان داده 

شده است و نیز شرک ورزیدن به کراهت تشریعی مورد نهی واقع شده 

است و تب معلوق گردید ککه اراده ی 0 عصیان پذیر و اراده ی 

ِِ بت پرست در 7 باطلشان در پیشگاه #«ِ- روشن می 
دد . 


آنان به جهت شباهت لفظی , دو نوع اراده ی خداوند را با یکدیگر خلط و 
حکم اراده ی تکوینی را برای اراده ی تشریعی بار کرده اند و در این گفته 
خود که : لو شاء الله ما اءشرکنا و با ابا نا و لا حرمنا من شی ‏ (323) به 
خطا رفته اند . زیرا خداوند سبحان با اراده ی تشریعی خود, نه تکوینی , 
خواسته است که آنان شرک نورزند . از این رو صرف اختیار شرک از 
سوی ان ها دلیل بر اراده ی شری از جانب خداوند سبحان نمی شود . 


پس میان مقدم و تالی تلازمی نیست مشرکان می گویند : اگر خدا شرک 
را نمی خواست , ما مشرک نبودیم زیرا میان مشیت تکوینی و تحقق مراد 
و عدم تخلف از ان اراده تلازم است:, نه اراده ی تشریعی و 


مراد آن یعنی خداوند به اراده ی تشریعی خود خواسته که انسان ها 
مشرک نشوند. ولی از انجا که این نوع اراده عصیان پذیر است , بعضی از 
انسان ها علی رغم خواست تشریعی خداوند. مشرک شده اند . 


پس اگر میان مقدم و تالی تلازمی نباشد, آن قیاس نتیجه نمی دهد؛ اگر چه 
به جهت مفغالطه ی ناشی از اشترای مشیت , توهم تلازم شود, در حالی که 
تنها یکی از این دو قسم اراده یعلی اراده تکوینی , با تالی ملازم است . 


اختیار حد فاصل و میان جبر و تفویض 


قران کریم به صورت کامل به تحلیل قیاس باطل بت پرستان پرداخته 
است ؛ اراده ی تکوینی خداوند به ایمان و نفی شرک تعلق گرفته , بلکه 
اراده ی تشریعی خداوند که همراه با ان , اختیار انسان محفوظ می ماند. 
به ایمان و نفی شرک تعلق دارد؛ و لو شاء ربک لامن من فی الاءرض کلهم 
جمیعا (324) با ان که خدا اراده کرده که همه ی انسان ها ایمان بیاورند و 
از همین روی پیامبران را برای آن ها فرستاد؛ و اءرسلناک للناس رسول . 
(325) و تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا . (326) 


بنابراین , خداوند با اراده ی تشریعی خود, خواسته است که همه ی انسان 
های روی زمین ایمان بیاورند. ولی اراده ی تکوینی او به این امر تعلق 
ندارد . زیرا باید اختیار انسان که مایه ی تکامل اوست , باقی بماند . پس 
تلازم مقدم و تالی در قیاس استثنایی محقق است ؛ یعنی اگر اراده ی 
تکوینی خداوند به ایمان انسان ها 


تعلق گرفته بود, همه ی انسان ها ایمان می اوردند . زیرا در این قسم از 
اراده , تخلف مراد از اراده محال است ؛ اما از انجا که همه ی انسان ها 
ایمان نیاورده اند. روشن می شود که اراده ی تکوینی خداوند سبحان به 
ایمان آنان تعلق نگرفته است ؛ و لو شاء الله لجمعهم علی الهدی (327) 
یعنی اگر خدا تکوینا اراده کرده بود, انسان را بر هدایت وادار می ساخت و 
ضرورتا همه ی انسان ها ایمان می اوردند, اما خداوند چنین نخواسته 
است تا اختیار آدمیان که جیزی است میان جبر و تفویض سالم بماند : 


از این رو خداوند می فرماید : و علی الله قصد السبیل و منها جاثئر و لو 
شاء لهدیکم اءعجمعین .۰ (328) انچه بر خداوند لازم است , بیان مسیر 
درست و صراط مستقیم و راه میانه و دور از افراط و تفریط است , و 
چیزی بیش از این بر خداوندی که رحمت را بر خود فرض کرده است , 
لازم نیست ؛ اما بعضی از این راه جدا گشته , از فرمان خداوند سبحان 
سرپیجی می: کنندء ولی اگر خداوند می خواست , با اراده ی تکوینی تخلف 
ناپذیرش , همه ی آن ها را بدون هیچ گونه کجروی هدایت می کرد, اما 
خدای متعالی هدایت تشریعی انان را اراده کرده است , نه هدایت تکوینی 
ان ها را . از این رو خداوند سبحان می فرماید : و قل الحق من ربکم فمن 
شاء فلیو من و من شاء فلیکفر . (329) 


با روشن شدن کامل 


تفاوت دو اراده و آشکار شدن اصول عامه در هر دو نوع از هدایت و اراده 
, اکنون نوبت بیان مفالطه ی بت پرستان در نحوه ی تفکر الحادی ان 
هاست . خداوند سبحان در این زمینه می فرماید : و لو شاء الله ما 
اعشر اما فان ایهم تیا چها اعد علیمم بوکیل 330 آکر 
اراده ی ۳ خداوند به ایمان و شرک نورزیدن آنان تعلق می 
گرفت : ضرورتا مشرک نمی شدند و نیز می فرماید : و لو شاء الله ما 
فعلوه فذر هم و ما یفترون (331)؛ اگر خداوند تکوینا اراده کند که 
فرزندانشان را به قصد تقرب به بت ها نکشند و در پیشگاه آن ها قربانی 
نکنند, خنین لین را انجام نفی :دادندد ولی:ا نون که آنان. شتر که وز‌تیده:, 
فرزندان خود را قربانی بتها می کنند. روشن می شود که خداوند سبحان 
ات ارادمی تکوشین را اه است. 


پس . اراده ی تخلف ناپذیر همان اراده ی تکوینی است , نه تشریعی , و 
اراده ی تکوینی خدا به ایمان و طاعت تعلق ندارد تا ایمان آوردن تخلف 
ناپذیر باشد, بلکه تنها اراده ی تشریعی به آن دو تعلق گرفته است ؛ به 
کوتهای که انشان کلف در فرماتیرداری با یخن ان ان فخار اتتت 


پس این تفکر صحیح همان برهان عقلی خالی از شائبه ی هر مغالطه ی 
فکری است , در حالی که متفکر بت پرست به قیاس مغالطه آمیزی 
کرهار ات ماه ام که اه اس ا یط اوه وا فان کرو که 


نوع اراده با یکدیگر ناشی می شود . از این جهت خداوند سبحان می 
فرماید : قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهدیکم اءجمعین . (332) زیرا 
استدلالی که به نتیجه رسیده , عقیم نمی ماند, همان دلیلی است که خدای 
متعالی بیان کرده است , نه استدلال بت پرستان که به علت تلا به 
مغالطه عقیم بوده , نتیجه نمی دهد جای دقت بیش تر است . 


از آنجا که قرآن هدایتی برای مردم و تذکری برای بشر و ترساننده ای 
برای همگان است , گفتار هر صنف از مردم را طرح می کند . سپس اگر 
سخن آنان حق باشد, آنتوا واه فی. کته اهر باطل باشتهه: آن را به دو 
گروه برانگیخته از شهوت عملی و شبهه ی علمی قسمت می کند . آنگاه 
هیر علهی, زر اه حویی خحلیل, و اندرا و خی کند. ‏ به گونه ای که 
مجالی برای تردید نماند . 


ی 9 0 9 
شبهه ای به شبهه ی او افزوده می شود؛ فی قلوبهم مرض فزادهم الله 


مرضا . (333) 
منظور آن است که قرآن با ذکر قیاس مفالطه آمیزی که متفکران بت 
وان سا اه تا را نف ان را 


درمان کرده است . 


قیاس استثنایی دیگری است برای کسانی که شهوت عملی دارند آنان که 
در سخن گویی بی بند و بارند و هر چه به زبانشان آید, آن را می گویند . 
فران سین ناو رال تال سا عافلی ارزا ان هت کد و 
اه ال کف وا لس افواام کاس افو الما آممتووا ‏ 
فسیقولون هذا افک قدیم . (334) 


خلاصه ی کلامشان این است : کافران گمان می کنند که در امور خیر 
پیشی گرفته , چیزی از خپر را از دست نداده اند و اگر خیری هست , به 
آن دست پافته اند, بدون آن که کسی نی انا پیشی گرد . ,ٍ ترا ور انا 
چیزی را نپذیرفتند و به دنبال آن نرفتند, ۳ 
از تست ؛ مانند ایمان به خدای یگانه و ره آوردهای پیامبران . 


آتان بر این گمان باطل خود قیاسی استثنایی ساخته اند که هیچ دلیلی برای 
تلازم میان تقدم و تالي آن نیست , مگر گمان باطل نه. آن: که در ینت هی 
گویند . صورت قیاس آنان چنین است : آگر در شرک نورزیدن خیری باشد. 
کسی در وصول به آن خیر توان پیشی گرفتن به ما را ندارد. در حالی که 
ای کرد ان در دریافت خیرات هستیم . پس خیری در شرک 
نورزیدن نیست . 


قرآن عدم تلازم مقدم و تالی را این گونه بیان می کند : منشاء این گمان 
جاهلی هدایت نیافتن به راه مستقیمی است که خداوند به ان هدایت 


کرده , نیز راه یافتن به خیری است که نان فرا خوانده است ؛ اءفمن 
ای من اه ی ماع 
یا هیر ی ها ۱ 


از این جهت خداوند سبحان می فرماید : این سخنشان که ایمان خیر خ 
نیست , بلکه دسیسه و باطل و افترایی است کهن که تاریخ 1 


کردم ذروغی, قذیقی. ونر آمده از آن: اشتت که خبر و ژر وم , خير و شر و 
امثال این امور را تشخیص نمی دهند و به زودی در مباحث اینده مبادی 


دعوت و دعوای پیامبر و مقابله ی بت پرستان با آن دو 


همان گونه که مبحث پیشین مربوط بود به به تقلید محض و تفکر مغالطه 
ای و بیان مبادی آن دو و تحلیل منشاء مغالطه درباره ی آنچه به توحید بر 
ی کرد در خصوص نبوت نیز چنین بحثی پیش می آید که سزاوار است 
به نمونه ای از آن اشاره شود . چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
دعوتی دارد و ادعایی ؛ یعنی مدعی رسالت و نزول وحی و پیامبر بودن 
است , همچنین مردم را به سوی خدای یگانه و روز قیامتی که همه مردم 
در آن روز دز بیشگام مبداء عدل حکیم حاضر مین شوندر فرا می خواند . 


بت پرستان در برابر این آدعا و دغوت ایستادکی می, کردند.ه جاهلان انان 
با جمود فکری و پا فشاری بر سنت جاهلی 


و حفظ آن , در برا؛ بر پیامبر ایستادند و متفکرانشان با جعل قیاس مغالطه 
ای که بر کان سل نها لت مق کرو با و زره می کروند: 
قیاسی به اين بیان : محال يا بعید است انسان پیامبر باشد. بلکه اگر 
پیامبری اصالت و رسالت مبدئی دارد, باید این دو از اوصاف ملائکه باشد و 
تنها کسی که صلاحیت تحمل رسالت خداوند را دارد. فرشته ی آسمانی 


است . 


بعید نیست که افسار هر دو فرقه ی جاهلان و متفکران بت پرست به 
دست مستعبران آن ها باشد . چون آنان ضعیف عقلان و نیز عالمان ناآگاه 
را اجیر خود می کردند تا مردم را ناخود آگاه به مجادله با حق سوق دهند و 
از قبول آن استکبار ورزند و در برابر مدعی نبوت بایستند؛ ؛ به گونه ای که 
حدافاتن راز آنم‌ط وهآ بکد یکی توا ارس 


اه حور ایو وا کاواس ارس 
ان و رد و انکارش , به سبب مکر سیاسی و دسیسه ها و حیله های عملی 
نباشد, به دو دلیل زیر است : 


یک . حفظ سنت جاهلی که جاهلان , پدرانشان را بر آن سنت يافته اند که 
همان تقلید و باز ایستادن از حرکت است . 


فت تیه اتکی وی لا اسدال که همان کی سا لطه ارات 


اکنون نمونه هایی را ذکر می کنیم که درباره ی دعوای پیامبر است ؛ 
قلمرو سخن مشرکان جاهل یک چیز است و آن 


حفظ سنت موروئی است که پدرانشان را بر این سنت يافته اند و در زمان 
های پس از ان چیزی بر خلاف ان نشنیده اند؛ فلما جاء هم موسی بایاتنا 
بینات قالوا ما هذا الا سحر مفتری و ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاءولین * و 
قال موسی ربی اءعلم بمن جاء بالهدی من عنده و من تکون له عاقبه الدار 
انه لا یفلح الظالمون (336) و و عجبوا اءن جاءهم منذر منهم و قال 
الکافرون هذا ساحر کذاب * . . . ما سمعنا بهذا فی المله الاخره آن هذا الا 
اختلاق * اءعنزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما 
یذوقوا عذاب (337) و آیات دیگری که دلالت می کند بیش ترین چیزی که 
مشرکان بی قدر و قیمت به ان تکیه می کردند. همان حفظ میرات جاهلی 
و پاسداری از سنت های کهن بود . 


دی یا مس سا تا ی اه عم 2 ام 


دلیل مشرکان متفکر آن است که رسالت از شئون فرشتگان است و محال 
یا بعید است که انسانی پیامبر شود؛ و ما منع الناس اءن یو منوا اذ جاءهم 
الهدی الا اءن قالوا اءبعث الله بشرا رسولا * قل لو کان فی الاءرض ملثئکه 
یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا (338) و فقال الملو 
| الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم پرید اءن یتفضل علیکم و لو 
شاء الله لاءنزل ملئکه ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاءولین * ان هو الا رجل به 
جنه فتربصوا به حتی حین (339) و فقال 


الملاغ آلدین کفروا من قویه :ها یی آلاشرا ما ها تویک اتف الا 
الا ی الا بای لاهسا ی له لها مس فص ما 
قالو اعتص لسن تلا مسا لا شاوی 942 الوا ار 
منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر (343) و آیات دیگری که به ظهور 
پا اشاره دلالت می کند که به گمان این مشرکان , هیچ بشری رسول نمی 
ی ات 


اما آن چه میان جاهلان و فرومایگان بت پرست و متفکران و گروه مستکبر 
انان مشترک است , همان انکار و تکذیب ادعای نبوت و رسالت است ؛ در 
منشاء این تکذیب با یکدیگر اختلاف دارند. ولی در انکار داعیه ی رسالت با 
یکدیگر متفق هستند, جنون و کهانت و سحر و شعر را به مدعی نبوت 
نسبت می دهند و نیز نسبت دروغگویی و سوء نیت به ایشان می دهند؛ 
مثلا می گویند : او قصد دارد مردم را از سرزمین خودشان بیرون کند؛ قال 
الملاء من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم * یرید اءن یخرجکم من 
اءعرضکم فماذا تاءمرون . (344) 


همچنین جون از طریق وحی هدایت نیافته اند, آرای سبک و سفیهانه ی 
گونا گونی ارائه می دهند؛ ؛ مانند سخن قریش درباره ی قرآن که گاهی آن 
را اسطوره و گاهی کهانت و گاهی شعر می نامیدند و شاید مراد از اين آیه 


ادن چاه 


القران عضینِ (345) آن است که برای قرآن اعضا و قسمت هایی قرار 
دارید .یس آن. زا با تست هاق جوا خون:ستل: شعر وه اسطوره و سحر .و 
. عضو عضو و بعض بعض کردند و بر یک چیز واحد مستقر نشدند . چون 
معیاری برای دشنام و ناسزا و نیز میزانی برای افترا و اذیت کردن 
نداشتند. ولی خداوند سبحان ساحت رسالت را از الودگی های این نسبت 
کریم با بیان منشاء انکار جاهلان که همان سرسختی در تقلید و حفظ سنت 
های جاهلی است , آن را مانع هر گونه تکامل انسان دانسته است , چنان 
که سرچشمه ی استکبار متفکران مشرک را مفالطه در قیاس و انحراف از 
مسیر تفکر صحیح بیان کرده است . 


بطلان منشاء استکبار بت پرستان متفکر 


یکم . خداوند پیامبران علیهم السلام را به هدایت و صفوت و برگزیدگی و 
اخلاص و عصمت از گمراهی و وسوسه ی شیطان و پاکی از هر گناه و 
بیزاری از شرک و اهل آن , و دشمنی با خیانت و اهل آن و نیز کمالات 
وجودی دیگر می ستاید؛ قال الملاء الذین کفروا من قومه انا لنریک فی 
سفاهه و انا لنظنکی من الکاذبین * قال يا قوم لیس بی سفاهه و لکنی 
وان هر رت الالضون (46 و کدلک‌ها آعی الدین مت قاس عفن رو 
الا قالوا شاحر اعو ون اعواضوا به بل هم فوم طاغون ‏ (347) 


خداوند سبحان تاناوش می شد 


که نسبت دادن جنون و امثال آن به ساحت رسالت , تنها به دلیل طغیان و 
فکر نکردن است و اکر مشرکان اهل درایت و عقل بودند. بی تردید می 
بصاحبهم من جنه آن هو الا نذیر مبین . (348) 


همچنین چون آنان تاءمل و تدبر نکرده اند. پس ناگزیر اموری چون عذاب و 
سخنی و سلطنت و دیگر وسایل طغیان و سفارش یکدیگر به سرکشی را 
به تکیه گاه خودشان , بت هاء نسبت می دهند؛ ؛ فتولی برکنه و قال ساحر 
اءو مجنون . (349) 


خداوند پس از بیان کردن مذ اد هدابت ورا ای و اين کو پیامبران گرد 
ان هداز مین رخ آنان را هادیان مدانابانفی امد وویگردانان از این 
مدار را سفیه می داند؛ ؛ و من یرغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه 


0 وم آغلا انم هم السفهاء و لکن لا بغلمون ۰ (351) 


دوم . قرآن منشاء انکار جاهلان را, تقلید و حفظ میراث پدرانی هدایت 
نایافته و تعقل ناکرده می داند؛ قالوا با شعیب اءصواتک تاعمرک اعن نترک 
ما یعبد اباة نا اعو اعن نفعل فی اءموالنا ما نش | انک لاءنت الحلیم الرشید 
و قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنریک فینا ضعیفا و لولا 
رهطک لرجمناک و ما اءنت علینا بعزیز . (352) 


پا فشردن به رسوم کهن موروئی سبب می شود که بسیاری از سخنان 
حظرت لت علده الساامرا 


نفهمند . زیرا - چنان که گذشت - تقلید با تحقیق ناسا زگار است . از این 
رو. جاهلان اصل نبوت را درک نکردند و دعوای نبوت هیچ پیامبری را 
نیذیرفتند. چنان که دعوت پیامبران به توحید و معاد و مانند ان را نیز 
نفهمیدند . 


سوم . بیان منشاء استکبار متفکرانشان که همان انحراف از مسیر تفکر 
صحیح است . داشتن تفکر سالم و بدون آلودگی به مفالطه در معارف 
الاهی , بدون شناخت کامل انسان شدنی نیست . بدین معنا که تفکر 
صحیح بر پایه ی شناخت صحیح انسان پدید می اید . زیرا کسی که به 
نفس خود جاهل است , به امور دیگر جاهل تر است . از این رو اهل 
معرفت , شناخت نفس را کلید سایر معارف و در شهرهای تگلفی می 
دانند؛ به گونه ای که گشودن این درها و دخول در ان شهرها, تنها از طریق 
شناخت انسان شدنی است . 


از آنجا که تفکر بت پرستان تنها در جنبه ی مادی انسان خلاصه می شود و 
انان معتقدند که همه ی شئون انسان مادی , و نفس او چون بدن مادی او 
محکوم به دگرگونی و در نهایت فانی شدنی است و نیز مرگ را پایان کار و 
مقدمه ی هلای شدن در زمین می دانند و در نظر ان ها انسان چیزی جز 
یک جسم رشد کننده ی ناطق نیست که چون درختان رشد می کند و نابود 
می شود و نیز معتقدند به هیچ وجه پس از مرگ حیاتی نیست . 


نتیجه اعتفاداتشان آن است که اولاء در ربوبیت: و عبادت دچار شرک: شدند 
. ثانیا, به طور کلی به انکار پرداختند . ثالثا, روز قیامت را رد کردند . چون 
انسان مادی قدرت شناخت پروردگار خود را نداشته , توانایی عبادت و 
استعانت از او و توکل بر او و پناهنده شدن به او را نیز ندارد . از اين رو, 
به خدایان ۱ را میان خود و خداوند واسطه ی فیض 
قرار هیوهت و با اعتفاد. به. شفنع-بودنشان سانان وا هی برستند: نا یه 
خداوند نزدیک سازند . 


همچنین بر اساس این فرضیه , انسان مادی توان سخن گفتن با خداوند و 
شنیدن کلام او و رو بت قلبی جمال او را ندارد . زیرا فرض آن است که 
قلب مانند قالب , مادی است و دریافت وحی از سوی پروردگار برای چنین 
قلبی شدنی نیست .۰ پس اگر وحی و دریافت وحی حقیقت داشته باشد, 
فقط شایسته ی فرشته است و اگر رسالت و ابلاغی هم باشد, از آن ملک 
است , نه انسان . 


همچنین انسانی که به گمان آنان مادی صرف است , پس ات مت یه 
نابودی حیاتی ندارد . چون شی ‏ معدوم برگردانده نمی شود و امر فانی 
باز نمی گردد و انسانی که نیست شده است , دوباره حیات نمی یابد . 
نتیجه ی این مبنای نادرست , این دو توهم نادرست است که هر دو درد 
علاج ناپذیری است که قلب های مادی گرایان را پوشانده , آنان را 


به نادانی و کوری فرو برده است . 


چون قرآن نور درخشانی است که یکی از بزرگ ترین خاصیت های آن 
روشن کردن تاریکی هاست , انسان را حقیقتم مرکبی از نفس ناطقه ی 
مجرد از ماده و پیراسته از احعام آن و نیز دارای بدن مادی تحت تدبیر 
نفس می داند و یادآور می شود که انسان با تلاش و رنج به سوی 
پروردگارش در حرکت است و به دیدار او خواهد شتافت . 


را و وان مزاع مان رون مه تایه آب 
خودداری ورزد, تنها او را بپرستد و از عبادت غیر او سر باز زند, تنها از او 
کمک بگیرد و از او هدایت بخواهد و تنها به او و در همه ی کارها به او باز 
وود با در مه ار رتشا ها یر که یی بانوه ان که فران یه 
انسان می فهماند انسانی دارای روح مجرد و ضمیر پاک و قلب صالح و 
نفس طاهر است ‏ شایستگی دریافت وحی از سوی خداوند حکیم علیم را 
دارد . چنین انسانی به جایی می رسد که می گوید : خدای نادیده را نمی 
۱ ۱۱0 ۱0۰۱ ۱ 
ملائکه ای که در پیشگاه انسان سجده ففم کنتزه سزاوار این امر هستند . 
پس انسان هم می تواند رسول باشد, بدون آن که هی استحاله و 
از باشد . 


افزون بر اين , قرآن بیان می کند که حقیقت مرگ انتقال از عالمی به 
عالم دیگر است و 


انسان با مرگ , در زمین نابود نمی شود . انسان معدوم و فانی نیست تا 
برگردانده شود, بلکه از طربق مرگ , از دنیا به عالم برزخ که باغی از باغ 
های بهشتی یا حفره ای از گودال های ار ات متعل و یی رهسپار 


قیامت کبرا می گردد . 


با روشن شدن این معارف است که انسان از گرفتاری انکار وحی و نبوت 
نجات يافته , از زنجیر بلند رد و انکار معاد ازاد می شود . خداوند ما را از 
هر گونه تفکر و اعتقادی که مورد تاءیید وحی الاهی نیست , پناه دهد و نیز 
از هر رفتاری که مرضی ان نبوده , هر عملی که مصوب وحی نباشد, رها 
کتاب و وارث منطق کسانی قرار دهد که قران را به سخن در می اورند؛ 
یعنی عترت طاهره علیهم السلام . 


گفتنی است : هر یک از اين مسائل بحث ویژه ای دارد و مورد بحث فعلی 
ما, همان تفکر بت پرستان و مقلدان ان هاست که معتقدند : اولاء انسان 
فرستاده ای الاهی نمی شود و بشریت مانع رسیدن به این مقام شامخ 


است . 


ثانیا, ی باتوی ابص ای ی و 
روا باشد و از امتناع نبوت انسان چشم پوشی گردد, باید نبوت غیر هب 
این مقام نبا خاش بانشد ,س زان ها انا مرانده که خرهاین که 
مثل یکدیگرند, در جواز و عدم جواز. یکسان است 


. پس همه ی انسان ها ادعای نبوت می توانند داشته باشند . از این جهت 
قرآن کریم گاه اصل امتناع پیامبر بودن بشر را از سوی بت پرستان مطرح 
می کند و گاه استدلال آن ها را درباره ی مثل هم بودن انسان ها و یکسان 
ون کم ال ای و ۱ 
رک( 9 
ید . 


| 


نتيجه ی بیان قران درباره ی امکان بشر بودن پیامبر - با آن صورت . 
ضرورت نبوت بشر را نیز ثابت می کند . زیرا بدون تردید رسالت انسان 
امری ضروری است - آن است که انسان دارای روح مجرد از ماده است 
که در زمان و مکان جا نداشته , شکل هندسی خاصی ندارد و محکوم به 
احکام ماده نمی شود و به واسطه ی همین روح مجرد است که صلاحیت 
پیدا می کند اسما و حقایق را از خداوند سبحان بیاموزد؛ و علم ادم 
الاءسماء کلها (354) 


به واسطه ی این روح مجرد است که انسان معلم ملائکه می شود و اسما 
را به: انا باد می دهد ؛ پا ادم اءنبتهم با ءسمائهم (355) و نیز به واسطه ی 
همین »روخ مکرد است که هسخود همه فرشعه ها هی شود و شانستکن 
خلافت خدای متعالی را به دست می اورد؛ انی جاعل فی الاءرض خلیفه 
(356) و فسجد الملتکه کلهم اءعجمعون (357) و نیز دارای دیگر کمالات 
وجودی می شود که در خور ماده و لوازم 


ماده نبوده , کمیت بردار نیست . 


بنابراین اگر برای فر شته ای که دانش آموز انسان و سجده کننده برای 
انسان است , رسیدن به مقام وحی و رسالت روا باشد. برای انسان کامل 
معصوم که آموزگار ملائکه و مسجود آن هاست , ضرورتا رسالت شدنی 
است . پس مجالی برای بعید بودن يا محال بودن رسالت بشری وجود 
ندارد تا گفته شود : اءبعث الله بشرا رسولا (358) يا و لو شاء الله لاءنزل 
ملثکه (359) يا لولا اءنزل علیه ملک . (360) 


قاتا خی فسات ااش رانباند اضا صروفت اسارسون رل 
و عدم کفایت رسالت الاهی را دارد؛ اما ضرورت انسان بودن رسول و 
عدم کفایت رسالت فرشته , امر دیگری است که قرآن به آن اشاره دارد . 
تخضیم:مطلب آن است که بت ور تبوت و رسالت در آمورد زیر خلاضه.می 
شود . 


یکم . آثبات ضرورت نبوت و کافی نبودن عقل , به تنهایی برای هدایت 
جوامع بشری . 


خی آتات امکان وا لت اهر اششان ینمی الا تال 
سوم . رسولی که به سوی مردم فرستاده می شود, باید انسانی باشد که 
تااان ها ند یت کنو چون آنان غذا بخورد و در بازار راه رود و نیز توجه به 
اين نکته که رسالت فرشتگان برای انسان ها کفایت نمی کند . 

چهارم . امور دیگری که در اینجا فرصت اشاره و بحث از آن ها نیست . 


قران در موارد متعددی از ضرورت هدایت مردم به سعادت 


جاودانه بحث کرده , عدم کفایت عقل در تاءمین ازا نشف کنو 
رساله ای که در این موضوع نگاشته شده , آن را تقریر کرده ایم و نیز 
قرآن کریم لزوم بعنت رسول خارجی پیامبران را موّ ید رسول باطنی عقل 
در قلمرو مجهولانش یا آگاهی دادن رسول ظاهری در امور متمرکز در 
فطرت انسان گوشزد می کند و نیز آنان را به برانگیزاننده ی علوم دفن 
شده در وجود او می ستاید و به صراحت می وید : رسول ظاهری که 
برای هدایت انسان برانگیخته شده است , باید کسی باشد که با انان 
مباشرت داشته , برای ان ها دلیل اورد و با انان مجادله کند و همچون 
الگویی _برای آنان و حجتی علیه ایشان باشد و پناهگاهی برای حوادث 
اتفاقی آنان و هدایتی در جنگ و صلح آنان باشد . کتاب و حکمت را به آنان 
بیاموزد و آنان را ت زکیه کند, از اموالشان صتفه:ریافت کرفه آنان زابای 
گرداند و امور آنان را نظم بخشد و لشکرهای آنان را بسیج کند و اموری از 
این قبیل که ارکان آن در قران پایه ریزی شده است و عترت طاهره به 
تفصیل از آن سخن گفته اند و ثقلین به بهترین شکل آن ها را بیان کرده اند 


روشن است رسولی که دارای چنین رتبه ای است , از جنس فرشتگان 
نمی تواند باشد . فرشته ای که مردم آن را نمی بینند و امکان مباشرت با 
ان را ندارند, بلکه باید انسانی مثل ان ها باشد تا مباشرت با او ممکن 


شود . 


می برد . چون شاءن رسول هدایت خارجی است و وظیفه ی او تنها در دل 
افکندن پا فرو فرستادن وحی در قلب نیست 


از این رو خداوند سبحان می فرماید : قل لو کان فی للاءرض ملئکه 
یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا (361)؛ فرشته تنها 
صلاحیت رسالت برای فرشتکان را دارد و توان رسالت برای مردم را ندارد 

و اگر ساکنان_ زمین به جای مردم ملائکه بودند, قطعا یک رسول از جنس 
فر شته برای آنها می فرستادیم , ولی از آنجا که ساکنان زرمین مردمی 
هستند که در آن راه می روند, باید رسولی که به سوی آنان فرستاده_می 
شود. از جنس خود آنان باشد؛ یعنی انسانی که با آنان زندگی کند و با آنان 
تفیرختا الکوییتبراف آنانه ححتی علیه آنا ربا شد. 


اگر فرض شود که خداوند فرشته: امرا جراق مزنم بفرستده نا ند تصویر: ان 
را به صورت مردی در اورد که مردم بتوانند او را ببینند. از او بپرسند, به او 
رجوع کنند و اگر به صورت مردی تصویر شود دوباره اشکال باز می گردد 
و در این صورت نیز باز می کویند : ایا خداوند بشری را به رسالت بر می 
گزیند ؟ زیرا اگر ملک را به صورت انسان مادی نفرستد. شنیدن سخنان او 
و تأءعسی به او برای مردم شدنی نیست و اگر او را به صورت انسان در 
بیاورد, این امر برای انان شدنی است , ولی باز هم اشکال می کنند که : 
ما 


قفا الا بش متلکمی مریداعن سفضل غلیکم و لو شا الله لاعتفل ماتکه ما 
سمعنا بهذا فی ابائنا الاعولین ۰ (362) 


لزوم تناسب میان رسول و مخاطبان 


خداوند سبحان به مطالب فوق چنین اشاره می کند : و لو جعلناه ملکا 
لجعلناه رجلا و للبسنا علیهم ما یلبسون . (363) از اين آیه بر می آید که 
میان رسول و تانب لازم اشت: به کمته.ای که بتواندبا آنان 
سخن بگوید و پیشوای آنان باشد؛ افزون تر ان که رسول باید از جنس 
فزدان بان ع شامل مظلی اتشان عنی مردان ففتانصی تواند پاش و 
ها اعرسلیا هو قبلک الا رجالا تفخن الیهم فاستاها اعحل ۳ ان کنتم لا 
تعلمون . (364) چون رسول باید مرجع حوادث اتفاقی در جنگ و صلح و 
خ امص اعفیت ات ار ای مر رای تمیق سم 
ترا ردان یر اشتت ان تفه با زان ارتاط رای ده ۱ 
اه و فاسئلوهن من ور|ء حجاب ذلکم اءطهر لقلوبکم و قلوبهن 


وساطت پرده می داند, قیم و مبلغ و مسئول و معلم ان دین زنان نمی 
توانند باشند و نیز تماس و معاشرت مردان با زنان به صورت اشکار و 
پنهان شدن نیست . 


همچنین از آیه ی مزبور بر می آید که پوشاندن حق با باطل همان انحراف 


شفای امراض سینه است , بیماری هایی چون نادانی و تکبر و طمع و 
دوستی چیزی که ريیشه همه خطاست ؛ قد جاءتکم موعظه من ربکم و 
شفاء لما فی الصدور . (366) 


ی یت ی رن مس 
خداوند سبحان فیض خود را از و باز می دارد و هنگامی ۱ 
خود را از او منع کرد, هیچ کس دیگری بر او رحمت نمی فرستد؛ و ما 
یمسک فلا مرسل له من بعده (367) و بیماری اش فزونی می یابد و 
انحراف او بیش تر می شود . اگر بیمار درمان نشود, مرضش افزایش می 
و به-آن اشاره؛ فی: کقذ : فی قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا (368) و فلما زاغوا اعزاغ الله قلوبهم ۰ (369) 


بنابراین , اگر انسان به پوشاندن حق به باطل گرفتار شود و بیماری خود را 
به وسیله ی شفا بخش امراض سینه درمان نکند, فیض خاص خداوند از او 
گرفته می شود و اشتباه او دوام می یابد؛ و للبسنا علیهم ما یلبسون 
(370) و اين مشتبه ساختن الاهی , عذابی است که در کیفر مشتبه ساختن 
یی و هی اب ها سای ی ی 
کمراه تنندن: خود آنان صورت فی. کیرد؛ ؛ یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و 
یضل به الا الفاسقین . (371) 


گمراه ساختن ابتدایی به اين معنا که خداوند بدون هیچ زمینه ای کسی را 
گمراه سازد قبیح است و این عمل از خداوند 


سر نمی زند, ولی نسبت دادن گمراه ساختن ثانوی به خداوند یعنی خداوند 
با در نظر گرفتن زمینه هایی که خود فرد برای گمراه مطابق با عمل فرد 
بدکار و گمراه از مسیر خداوند است که گمراهی وی پس از روشن بودن 
مسیر الاهی پدید آمده است . 


غرض آن که , خداوندی که نور آسمان ها و زمین است , هیچ گاه و بر هیچ 
کس حق را با باطل مشتبه نمی سازد, بلکه همه ی انسان ها را به سوی 
حق هدایت کرده , با هیچ چیز حق را پنهان نمی سازد؛ الحق من ریک فلا 
و ال اه 
(373)؛ یعنی حق تنها از سوی خداوند نازل می شود و با وجود ان , جایی 
برای باطل نمی ماند, نه ان باطلی که پیش از آن بوده است , قدرت باز 
کشتن دارد وته.آن باطلی, که نش از آن تبودم ,توان مود شدن دارد.: 


پس شدنی نیست که خداوند حق را با باطل بیوشاند و معنای این فرموده 
با این بیان روشن شد که بدون هیچ مانعی رسالت الاهی برای بشر ممکن 
, و توهم متفکران مشریک مردود است . 


عدم همانندی پیامبر با سایر مردم 
چکیده ی سخن قرآن حکیم در دفع شبهه ی متمسکان به قانون اتحاد امتال 


, آن است که نوع انسان دارای درجاتی است که بعضی برتر از بعضی 


دیگر است 


اک و ی و ی 9 
پندارد و میان این دو, مراتب متعددی است , و همه ی انسان ها صلاحیت 
تحمل بار مسئولیت رسالت را ندارند؛ رسالتی که کسی جز خداوند جایگاه 
آن را نمی داند؛ الله اءعلم حیثت بجعل رسالته . (375) 


ماده تکیه می کنند و می گویند ی ی 
منه و یشرب مما تشربون (376) و فقالوا اءنوّ من لبشرین مثلنا و قومهما 
لنا عابدون (377) ولی مبنای قرآن بر آن است که ابزار شناخت اشیا؛ 
فقط حس نیست , بلکه معیار شناخت , وحی و عقل است و موجودات نیز 
اعم از مادی و مجرد هستند و از چنین قرآنی به دست می آید که مثل 
بودن دو چیز در بعضی امور, برای یکسان بودن حکم آنها کفایت نمی کند, 
مگر این که در تمامی ابعاد مانند یکدیگر باشند و از انجا که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم قلبی پاک از آلودگی طبیعت داشت و از چرک ماده و 
پلیدی ان منزه و از دوستی دنیا و زیورهای ان مبرا و از تنگنا و انحراف 
سوی خداوند حکیم خبیر وحی دریافت کند . 


پس کسی که خداوند قلبش را گشایش 


داده با کسی که بر قلب او مهر نهاده شده , یکسان نیست و نیز کسی که 
دند گانش انخراف و طفیان ندارد با کسی که اعمال گذشته اش زنگار 
قلبش شده , شبیه یکدیگر نیستند ۰ پس محصول کسی که همتش در نفس 
حیوانی اک 
جهاد می کند. هرگز برابر نیست 


کال فا اه ی اش المع سا موی وتا 
ی وا ان الا سا ما ها یا الیمره ی ان 
بح ال ها یلاها انس اف و 


پس چنین انسانی که حجاب های ظلمانی را کنار نزده است , چگونه مثل 
کسانی می تواند باشد که دیدگان قلبشان , نه تنها حجاب های ظلمانی , 
بلکه پرده های نورانی را دریده , به معدن عظمت خدایی رسیده , 
روحشان به مقام عزت قدس الاهی چنگ زده است . بنابراین , هنگامی که 
انسان ها در مرتبه ی وجودی مثل یکدیگر نباشند, آثار آنان نیز با یکدیگر 
برابری نمی کند . کوتاه سخن این که صغرای استدلال بت پرستان - 
پیامبران در همه چیز مانند ساير انسان هستند - ناتمام است و اگر چنین 
تمائلی نباشد, جایی برای تمسک به کبرا یکسان بودن حکم امثال نمی ماند 
ناویل ی وی رت و تک 


یاد 


از نظر فقر ذاتی مثل مردمند . 


در مسئله ی فوق دو مطلب قابل توجه وجود دارد : 


یکم . مردم مثل پیامبران نیستند تا آنچه بر پیامبران وحی می شود, نز آنان 
نیز وحی شود و انخه:به آنان تا هی نود بر قرذض نش قرو آند ‏ 


دوم . پیامبران از جهت فقر وجودی مانند سایر مردم هستند؛ یعنی شدنی 
نیست مستقلا چیزی از پیامبران صادر شود و همه ی کارهای آنان قطعا به 
اذن خداوند سبحان است افووندین آن که پیامیر ان 7 هانتد سایر مردم , 
فالک رک و حیات و سود و زیان خود نیستند . 


پس تا زمانی که اذن خداوند به کاری تعلق نگیرد, پیامبران قدرت انجام 
دادن آن را ندارند . چون آنان نیز مانند امت هایشان محکوم به فقر ذاتی و 
وصفی و فعلی هستند . از اين رو پيشنهاد ارائه ی هر گونه آیه و نشانه ای 
از سوی مردم به پیامبران ,؛ صحیح نیست , چنان که برای پیامبران نیز 
آوردن آن تشانه ها بدون ادن خداوند شدنی نیست:. 


تایه انا ای سای رات ای ابش مات سایق 
الله شک فاطر السموات و الاءرض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یو 
خرکم الی اءجل مسمی قالوا ان اعنتم الا بشر مثلنا تریدون اءن تصدونا 
یا یه اه ها سای مات له رسیم ان بح 
بشر مثلکم و لکن الله یمن علی 


من بت من یاه و ها کل اع یک بستطان ۱۱ بادن الیه و ی 
الله فلیتوکل المو منون . (379) زیرا این سخن که به پیامبران می گفتند : 
شما نیز بشری مثل ما هستید, ادعای تمائل و برتری نداشتن تر ۵ 
نیت مه | نان فمهنده می نیوج 


مستفاد از این سخن بت پرستان که شما پیامبران ما را از آنچه پدرانمان 
می پرستیدند. می خواهید باز دارید لزوم حفظ سنت موروثی و رجوع به 
مردگان در ابتدا و ادامه ی راه و نیز رجوع تقلیدی در مرحله ی بقاست و 
از اين خطاب آنان به پیامبر که آیه ی روشنی برای ما بیاور پیشنهاد نشانه 
ی دلخواه آنان به دست می آید . 


از فرموده ی پیامبران در جواب آن ها که ما نیز بشری مثل شما هستیم , 
ول خدا ند ری هر مدای کمرخواهر طقف میگ ارد بر می آید که تمائل 
در بعضی از اوصاف و مراتب انسانی به حق بوده , همگان بر آن اتفاق 
نظر دارند, ولی منت نهادن خداوند بر بعضی از برگزیدگانش سبب برتری 
مرتبه ی انسانی آنان نسبت به انسان های دیگر شده است و به جهت 
همین امتیاز است که پیامبران از سایر مردم فتمایز می. کردند. مرن در 
حقیقت تمائلی نیست تا ادعای مشرکان تمام باشد . 


از این سخن پیامبران در پاسخ مشرکان : ما کان لنا . . . باذن الله , بر می 
اید که انسان هر اندازه که رشد کند و از همنوعان خود با هر امتیازی جدا 
گردد, 


باز هم از حوزه ی فقر وجودی بیرون نمی رود و به آستانه ی بی نیازی بار 
نمی یابد؛ استانه ای که ویژه ی خداوندی است که می فرماید : پا اعیها 


الناس اءنتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید . (380) 


پس پیامبران بزرگ در یاری گرفتن از خداوند و نیازمندی به او و اذن 
خواستن از او در همه ی اعمالشان مانند سایر مردم هستید, ولی خداوند 
تنها در هر هر موردی که بخواهد, به انان اذن می دهد . از اين رو فقط 
پیامبر می تواند بگویدر ۳ و اعبری الاءعمه و الاءبرص و اءعحی الموتی باذن 
الله (381) و برای دیگران چنین ادعایی روا نیست . بر پایه ی همین اذن 
خاص معجزه صادر می شود و تحدی و مبارز طلبی صحت می یابد و نبوت 
ثابت و حجت الاهی بر مردم تمام می گردد . 


از این تحلیل , موضوع دیگری نیز روشن می شود و آن تبیین مغالطه ی 
مشرکان متفکر یا کسان دیگری است که طبق میلشان به پیامبران پيشنهاد 
اعجاز می دادند و نیز پاسخ پیامبران در برابر آن ها که ما نیز بشری مثل 
شما هستیم ؛ ان نحن الا بشر مثلکم . (382) 


نیازمندی فرشتگان 


همچنین سر این فرموده ی خدا : و ما کان لرسول اءن پاءتی بایه الا باذن 
الله لکل ۳ کتاب (393) روشن می کون ۰ چون موجود ممکن , پیامبر 
باشد یا فرشته یا انسان . در اصل وجود و ایجاد خود به خداوند نیازمند 
است زیرا ایجاد همانند وجود, ربط محض به 


ایجاد خدای متعالی است و در غیر این صورت لازمه ی آن , وا گذاشتن 
موجود به حال خود است که بدتر از جبر نادرستی است که عقل ان را 
ممتنع و نقل آن را ممنوع می داند . 


از این جا معنای فرمایش خداوند در تعریف ملائکه روشن می شود؛ بل 
اد مکرهون ۲ منوت بالعول مسم باغفرهصاون * لمع سا نت 
اعیدیهم و ما خلفهم و لا پشفعون الا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون 
(384) و ظاهر می شود که فرشته نیز چون انسان , بنده ای محتاج است . 
پس پناه بردن به او بدون اذن خداوندی که عبادت غیر خود را حرام و 
شریک گرفتن برای خود را ممنوع کرده است . جایز نیست . 


همچنین در این آیه , به نقطه ی مفغالطه ی فکری کسانی که فرشتگان را 
ای که خود دارای استقلال وجودی نیست , چگونه می تواند رب موجود 


دیگر باشد ؟ 


حاصل آن که , مردمان متوسط در کمال وجودی مانند انبیا نیستند, گرچه 
یامیران صلن الله علیه و له و سم در ففر دانی سل رد هد از این رد 
برای این قانون تماثل همه ی انسان ها در ادعای رسالت مثل یکدیگر 
هستند در وصف کمالی رسالت مجالی نیست ؛ گرچه این قانون تماثل همه 
انسان ها باید در انجام کارها از جانب خداوند ماءذون باشند در نیاز 
فا ایند ای الا عای خوقها اند 


اعتقاد بت پرستان درباره ی فر نز فتارن 


از 


کلام قرآن بر می آید که بت پرستان معتقد بودند که فرشته برتر از انسان 
است و صلاحیت دریافت وحی و رسالت را از سوی خداوند داراست و 
ملائکه نیز تزدیکی خاصی به خدا دارند. در حالی که انسان چنین ویژگی 
هایی را ندارد . همچنین معتقد بودند که فرشته فرزند خداست و اگر بر 
اتن‌خاون تودند که فرشته مت اسان ان آیعسم ۵ ماد است: :ان را نقف 

پر سنیدند و به صلاحیت او بر خلاف انسان برای دریافت مقام 0 و 
شفاعت حکم نمی کردند . 


قرآن بعضی از این خصوصیات را که آنان به فرشتگان نسبت می دهند, به 
طور مطلق نفی می کند؛ مانند ربوبیت و معبود بودن و فرزند خداوند 
1 ۰ به طور مقید نفی می 

مانند شفاعت کردن فرشتگان . زیرا آنان قدرت شفاعت کردن 
ِِ هکر ان که ار شوی خداوند ادن داشته:باشته.. 


همچنین قرآن مجید به برتری فرشتگان بر انسان مادی مجسوسن ء , اشاره 
اف ‌نداشته.ر گر عیه ال آن سا نف نکردن آنست:.یلکه من وید ۶ فندن 
فرشته برای انسانی شدنی نیست : مگر این که برای او عالم شهادت 
جایگزین عالم غیب شود؛ و قال الذین لا یرجون لقائنا لو لا اءنزل علینا 
الملئکه اءو نری ربنا لقد استعبروا فی اءنفسهم و عتوا عتوا کبیرا * یوم 
برون الملثکه لا بشری یومثذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. (385) 


رویت خداوند سبحان محال است , چه در عالم شهادت و حس يا در 


عالم برزخ و مثال . چون حق محضی است که از هر قید عقلی مجرد است 
, چه رسد به قید وهمی يا خیالی , صورت مثالی شکل و هیاءت ندارد؛ اما 
مشاهده ی ملائکه گرچه در عالم شهادت و از طریق حس مادی شدنی 
نیست , ولی در عالم برزخ و مثال دیدن فرشتگان شدنی است . از این رو 
مشرکان آنان را می بینند, ولی این رو یت زمانی است که بشارتی برای 
انان نیست ؛ و لو تری اذ یتوفی الذین کفروا المثکه یضربون وجوههم و 
اءدبارهم و ذوقوا عذاب الحریق . (386) 


از اين جهت کافرانی که بعضی از ملاتکه رویشان و برخی دیگر پشت آنان 
را کوبیده اند, به فرشتگان می گویند : به دامان شما تناق فی. و ون و رنه 
جهت مصون ماندن از تازیانه و عذاب به شما پناهنده می شویم . 


حاصل آن که , به اعتقاد بت پرستان , ملائکه از بشر برترند و شایسته ی 
چیزی هستند که انسان صلاحیت آن را ندارد؛ اما قرآن کریم بعضی از 
اغتفادانشان دوبارمق ملانکه. را نفی می. کند اه تخرد ان ها درا از خنتم 
مادی را در نمی کند : پلکه با بیان این مطلب که در عالم حس مشاهده ی 
فلانکه: آفکان عداودر انوا خاعنید هی کند هن ونان ها تن کر 
دگرگونی حس مادی به مشاهده ی مثالی خصوصیت عالم مثال آن است 
که ماده در آن راه ندارد, ولی شکل و هیاءعت اشیا در آن عالم محفوظ 
است با تغییر دنیا به آخرت است 


1 ۱۳ 
های غیب آشکار می گردد؛ و تجلی ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب . 
(387) 


تفاوت تقلید کورکورانه و میراث ارزشمند 


در مباحث پیشین گفته شد که تقلید جمود فکری و مانع ترقی به قله ی 
تحقیق است ؛ قله ای که معارف حقه بر پایه ی آن استوار است و نیز 
است : آنا وجدنا ابائئا علی امه و انا علی اثارهم مقتدون (388) و 
شعورشان اين : ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاعولین (389)؛ در حالی که قرآن 
حکیم سنگینی زنجیرهای بسته بر دست و پای انسان را برداشته , او را به 
یکدیگرند, هدایت می کند . زیرا| ترهان عقلی دی تعامی انفا وحی قطعی 
را گواهی می کند و وحی قطعی نیز برهان عقلی پیش روی خود را درست 
مین داند : 


ساحت وحی قطعی از راندن برهان عقلی منزه است و محال است که 
عقل روشن و برهان خالی از شاثبه ی مغالطه , از مسیر وحی سرپیچد و 
در پیشگاه آن خضوع نکند و مطالب وفحیاتی. زا نیذیرد وبه ان یناه تیرد و بر 
آن اعتماد نکند . زیرا خود عقل برهانی است برای اثبات ضرورت وجود 
وحی و عصمت ان از هر سستی و بدی و صیانت ان از هر سبکی و بی 


محتوایی و طهارت آن از هر آلودگی و پلیدی و پاکی آن از هر جهل و خطا 
و برائت ت آن از هر صفت عیب و نقصی . 


پس در این صورت نمی شود که این عقل برهانی در برابر وحی قطعی 
تعید تور 3 هقف ان ایما ن نیاورد, وگرنه در حقیقت به خودش اعتقاد داشته 
است و این همان محذور جمع میان دو نقیض است که محال است . زیرا 
وحیانی تخطئه و رد کند, در حقیقت خود را رد کرده است . 


محور تقلید, گوینده ی سخن 


۳ با نف آن 0 و اگر پدران ۲ 
معتقد باشند. خرسند شده , عزم او در آن اعتقاد قوی تر می شود و اين 
همان میراث ارزشمند است , بر خلاف تقلید که بر مدار گوینده دور می 
زند. نه بر مدار سخن . زیرا تقلید در حقیقت اعتماد به شخص معین و 
شنیدن و پذیرفتن سخنان اوست , بدون عرضه کردن بر عقل و وحی ؛ به 
گونه ای که کلام مقلد خود را بدون چون و چرا می پذیرد, در حالی که 
میراث ارزشمند همان اطمینان داشتن به حقی است که پیام عقل است با 
وحی به آن اشاره دارد و اتفاقا پیشینیان نیز به آن کلام حق معتقد بوده اند 


اسلام آوردن و پیروی 


فرزندان از این توصیه و خشنودی آناز هه نز و ات ان است . همچلنین 
فرمان خداوند سبحان به رسولش در خصوص پیروی کردن از هدایت 
انبیاست . 


سفارش پیامبران به فرزندانشان در این فرموده ی خدا آمده است : اذ 
قال له ربه اعسلم قال اعسلمت لرب العالمین * و وصی بها ابراهیم بنیه و 
یعقوب يا بنی آن الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا و اءعنتم مسلمون * 
اءم کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی 
قالها تال که الفایای اراهوره اسفیا و اسکم لها خاحداه حن ره 
مسلمون . (390) زیرا سفارش کردن به حق با توصیه به تقلید و تحجر 
فکری متفاوت است و حضرت ابراهیم علیه السلام و نیز حضرت یعقوب 
علیه السلام فرزندان خود را به حق سفارش می کردند . 


مورد دوم , یعنی پیروی فرزندان نیز در این ایه امده است : . . . آنی ترکت 
مله قوم لا یو منون بالله و هم بالاخره هم کافرون * و اتبعت مله ابائی 
ابراهیم و اسحق و یعقوب ما کان لنا اءن نشرک بالله من شی ء ذلک من 
فضل الله علینا و علی الناس و لکن اءکثر الناس لایشکرون . (391) چون 
پیروی از حق پس از روشن شدن حقیقت ان , تقلید به شمار نمی رود؛ 
گرچه ممکن است تصادفا از نوع دین پدران شخص پیرو باشد . زیرا آنچه 
پیروی شده حق است , نه سخنان پدر و جد و سنت 


موروتی و امتال ان ۱ 


آنگاه این برهان توحید را متذکر شده . شرک را نفی می کند؛ . . . ما کان 
لنا اءن نشرک بالله من شی ۶ (392) بدان دلیل خداوندی که ربوبیتش حد 
و مرزی ندارد, اصلا نمی شود که چیزی غیر از او رب چیز دیگر باشد . 


مورد سوم , یعنی پبیروی از هدایت انبیا در این آیه آمده است : اءوللّک 
الذین هدی الله فبهدیهم اقتده قل لا اعسئلکم علیه اءجرا ان هو الا ذکری 
للعالمین (393) ظهور ایه در ان است که خداوند رسولش را به پیروی از 


/ 


هدایت پیامبران پیشین امر می فرماید, نه پیروی خود ان پیامبران ؛ به 
گونه ای که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم تابع انان باشد, 
بلکه ایشان تابع حقی هستند که ان پیامبران نیز از آن تبعیت می کردند . 
چون همه ی آنچه بر این پیامبران وحی می شد و بر قلب انان تجلی می 
کرد و در آن استقرار می یافت , نسبت به حضرت رسول الله صلی الله 


ها انیم اه ۱ سا اک اس ال سا 
من بعده و اءوحینا الی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاءسباط و 
عیسی و اءیوب و یونس و هرون و سلیمان و اتینا داود زبورا . (394) 


تحقیق , پایان هر تقلید 


یکم ۰ صرف توافق عقیده شخص با اعتقادات قومی که پیش از 


او بوده اند, دلیل بر تقلید و پیروی از آنان نیست "1 صورتی که معیار 
اعتقاد او همان حقی باشد که حقیقت ان با برهان عقلی يا کلام وحیانی 


ثابت شده باشد . 


دوم . تفاوت این سخن حضرت یوسف :۰ و اتبعت مله اباءعی (395) و این 
سخن نادانان مشرک : انا وجدنا اباءنا علی امه و انا علی اثارهم مقتدون 
(396), همان فرق میان حق ثابت شده . با اعتقاد از روی تقلید باطل 
است که پرهیز از ان لازم است . 


سوم . باید در هر زمان و مکان و از هر گوینده و نویسنده ای حق را 
دریافت کرد . چنان که حضرت رضا علیه السلام می فرماید : حکمت 
گمشده ی موّ من است , آن را بجویید, حتی اگر نزد مشرک باشد تا شما 
اهل حکمت و سزاوارتر به آن باشید؛ و الحکمه ضاله الم من , فاطلبوا و 
لو عند المشرکی , تکونوا اعحق بها و اءهلها ۰ (397) این حدیبت موّ یبد [ 
سخن است تکرب آنحه. نمی توق تنکر ه آن که مت کوند.. 


چهارم . پیروی در فروع صحیح است , ولی در اصول نادرست . 


پنجم . تقلید باید به تحقیق بینجامد., تا ثابت شود که فرد پیروی شده 


معصوم است با از سوی معصوم به نحو خاص پا عام نصب شده است . 
فیط اسان الن عایه 


(398) می فرمایند؛ طعام همان علمی است که انسان باید بنگرد از چه 
کسیراآن را ذریافت من کند علمه الدی باعخدی مفن باعکف روود) را 
علم برهانی طعامی پاک است که برایند ماده ای بدیهی و صورتی ننیجه 


این صورت توسط عقل که از آفت خطا و نقصان خیال در امان است , 
تصویر بندی شده , اعتباری بیش از صدق ضروری در ان لحاظ نشده است 

: اعتباری مانند گوینده ی معین يا نویسنده ی معلوم . زیرا فکر و لفظ و 
عمل و نوشتار و دیگر شئون او تاءثیری در علم برهانی ندارد, بدین لحاظ 
نیکوکار و بدکار در اقامه ی آن مساویند. مانند علم ریاضی و امنال, آن 
انسانها با شخصیت های متفاوتشان , در براهین آن با یکدیگر مساویند بر 
خلاف موردی که مبداء فاعلی به گونه ای در آن علم اثر گذار باشد که باید 
صلاحیت اعتماد به آن احراز شود . این صلاحیت به دلیل عصمت یا نیابت 
خاص يا عام از سوی معصوم , برای او و دیگران به دست می آید . 


ام 
الا ی را هه ال ها اه اس را ات 
ایا ار ره ی 0 
دوست هر کس عقل او و دشمن هر کس جهل اوست ؛ صدیق کل 


امری عقله و عدوه جهله . (401) همچنین می فرماید : دوست نادان در 


هفتم . معیار شناخت عقل است , نه حس . حضرت رضا علیه السلام می 
فرماید : بدان که انچه را حواس تو در می یابد, همان معنایی است که 
برای حواس درک کردنی است و هر حسی نشان از ان چیزی دارد که 
خداوند بزرگ در حیطه ی درک ان قرار داده است ؛ ولی اگر فهم به وسیله 
ی قلب باشد, همه ی فهمیدنی ها را در بر می گیرد؛ و اعلم اءن کل ما 
اءوجدتک الحواس فهو معنی مدرک للحواس و کل حاسه تدل علی ما جعل 
الله عز و جل لها فی ادراکها و الفهم من القلب بجمیع ذلی کله . (403) 


هشتم گرم خ:وجو اضول و شتا قرو ای اضول اسان 

که مولایمان حضرت رضا علیه السلام می فرمایند : . . . آن را تعقل کن و 
آتخه‌ررا دزسنت:دانستی ۸ بر اساسن ان بایه. دیزی کن فاعقل ذلک و ابن 
علیه ما علمت صوابا . (404) 


نهم . شناخت خداوند به اندازه ی طاقت بشری شدنی است ؛ لیکن تفریط 
در شناخت , یعنی راهیابی به آن با ابزار حس ناممکن 0( 
این حیطه نیز مجالی ندارد؛ : یعنی این که انسان بخواهد با احاطه یافتن به 
خداوند از ری قلب , به معرفت پروردگار 


حضرت رضاأ علیه السلام می فرماید : صفات خداوند تراک نشان وجود 
اویند و اسمای او وسیله ای برای درک او و از طریق مخلوقاتش به سوی 
او هدایت می شوند تا جوینده ی مشتاق به دیدن از طریق چشم و شنیدن 
از راه گوش و لمس کردن دست و احاطه ی قلب نیازی نداشته باشد . 


پس اگر صفات او - ثنایش بلند باد - بر او دلالت نکند و اسمایش به سوی 
او فرا نخواند و مردمان حقیقت دان , معنا آن را درک نکنند. عبادت مردم 
تنها برای اسما و صفات او خواهد بود,. بدون ان که معنا را بنگرند و اگر 
چنین باشد. معبود چیزی است غیر از خدا . چون صفات و اسمای او چیزی 
غیر از او هستند؛ و لمن یدل علی الله عزوجل بصفاته و پدری باءسمائه و 
یستدل علیه بخلقه حتی لا یحتاج فی ذلک الطالب المرتاد الی رو یه عین , و 
لا استماع اءذن و لا لمس کف و لا احاطه بقلب , فلو کانت صفاته جل ثناو 
ه لا تدل علیه و اءسماء ه لاتدعو الیه و المعلمه من الخلق لا تدر که لمعنا 
کانت العباده من الخلق لاءسمائه و صفاته دون معناه , فلولا ان ذلک کذلک 
لکان المعبود الموحد غیر الله تعالی لاءن صفاته و اءسماءه غیره . (405) 


نیز حضرت علیه السلام می فرمایند : همه ی صفات و اسمای الاهی بر 
کمال وجود دلالت می کنند و بر احاطه دلالتی ندارد؛ چنان که بر حدود 
چهار‌گوش و سه گوش و شش گوش دلالت می کند . 


زیرا شناخت خداوند والا و پیراسته تنها با صفات و اسما دست یافتنی است 
و از طریق محدود کردن با طول و عرض و ارتفاع و کمیت و رنگ و وزن و 
امثال این ها فهمیدنی نیست و هیچ یک از اين امور بر خداوند بزرگ و منزه 
روا نیست , تا مردم با شناخت نفوس خودشان , به گونه ی ضروری که 
پیش از این گفتیم , به شناخت خداوند یی برند " و الصفات و الاءعسماء کلها 
تلع الکال فالیه لا ول علی احاظطوز مات غلی دود 
ال هی رتیت لداع الم و سر ری 
سره الما ول معا و اس ییالال و الفر د اعد و 
الکثره و اللون و الوزن و ما اءشبه ذلک و لیس یحل بالله جل و تقدس شی 
من ذلک حتی یعرفه خلقه بمعررفتهم اعنفسهم بالضروره النی ذکرنا 
(406) 


نیز در پاسخ به این سو ال عمران درباره ی این که خداوند در چه چیزی 
است و آیا چیزی به او احاطه می یاید و آیا از چیزی به چیز دیگر دگرگون 
مشود و آیانه جتای تباز من اشت ؟ حضرت فرمودند : ای عمران به تو 
می گویم - پس خوب فکر کن - این پرسش تو از پیچیده ترین مسائلی 
است که برای مردم مطرح می شود و کسی که عقل او رخت بر بسته , از 
علم بی بهره است , این مساءله را نمی فهمد؛ اما خردمندان با عدالت و 
انصاف از فهم ان عاجز نیستند؛ فی 


اءعی شی ء هو ؟ و هل یحیط به شی ء ؟ و هل یتحول من شی ‏ الی شی ۶ 
۶ شاه الیشی ۰ اعر را عمران فاعف مات عنم .خازه 
عملهالعا ری لیم ها بهجرض فیمه الوا ااعمل ار 20 


فاترایم احر عفل: ب ضیف نوده ق از الود کی تقربظ و اف اط و ید 
مغالطه در ماده و صورت قیاس فکری 1 در امان باشد و بعضی از مقدمات 
, آن را از نتایج باز ندارد و علم ان از کوچک ترین ذره ی موّ ثر در استدلال 
غافل و غایب نباشد, چنین عقلی بر فهم پیچیده ترین معارف یعنی توحید و 
بی نیازی خداوند از ما سوی و نیازمندی ما سوی به خداوند سبحان چیره 


می گردد . 


اين , تشویق به برهان عقلی و بر حذر داشتن از قباس موهومی است که 
ای ال ی یه ار ای کی ان ند 
خ ها وت سا ی ها اه 
ده ی الیل فاص اه ۰ 105 


نیز می فرمایند : آن چه در مخلوقات است , در خالق آن ها یافت نمی 


شود و انچه در مورد مخلوق ممکن است , در صانع آن ممتنع است ؛ فعل 
ما فی 


قآ هقی اه تن کل ما تیعکن قیه منم فی اند (409) تشون 
حضرت علیه السلام با فرمایش نخست که . . . به واسطه عقلها . 
برهان فرا خوانده اند و با اين فرمایش 7 رد در مخلوقات ۱0 
ایا ی ی اه ای 
سنجد و خصوصیات مخلوق را , به خالق سرایت می دهد . 


بخش دوم . جایگاه شهود قلبی در قرآن 
جایگاه شهود قلبی در قرآن 


علم از دو راه نف تست عفن آیق. ب کشا گاهی بدون واسطه و گاهی با 
واسطه ی امر دیگری است . نوع نخست همان علم حضوری است که در 
آن میانِ معلوم و عالم واسطه ای نیست و دومی همان علم حصولی است 
که در آن , میان معلوم خارجی و عالم , علم واسطه می شود ؛ گر چه میان 
علخ و عالض واسطه اف فست.: تیرا اک واسطه ای باشم سل بسن 
می آید زنجیره ای بی نهایت از واسطه ها . 


بنابراین , هر علم حصولی , نوعی علم حضوری و معلوم بالذات است . 
زیرا میان علم و عالم واسطه ای نیست و غیر از این دو قسم حضوری و 
حصولی علمی نیست . زیرا جز این دو معلوم , معلوم دیگری نیست . چون 
معلوم از سنخ وجود است يا از سنخ ماهیت يا چیزی که مانند این دوست 
یعنی مفهوم . 


اگر معلوم از سنخ وجود باشد, 


تنها با علم حضوری دریافت می شود بدون آن که میان معلوم وجود و 
عالم واسطه ای وجود داشته باشد و دستیابی به ان تنها از طریق شهود ان 
موجود در جایگاهش عالم خارج ممکن می گردد . زیرا تحقق وجود در ذهن 
ممتنع است . چون لازمه ی تحقق وجود در ذهن , انقلاب خارج به ذهن 
است و این انقلاب محال است . 


اگر معلوم از سنخ ماهیت باشد, از آن جهت که در ذهن معلوم البذات 
است به گونه ای که خود ماهیت به ذهن راه پیدا می کند و در نفس وجود 
دارد و مشهود آن است : علم حضوری است ولی از آن جا که ماهیت. از 
امری فرات نر از خود وجود مربوط به خود حکایت می کند و وسیله ای است 
ار تک نم علض ]| رهام حضولیارییت ‏ 


این علم حصولی دو قسم دارد : تصور و تصدیق ؛ تصدیق خود بر دو قسم 
است : درست و نادرست , و برای تشخیص این دو از یعدیگر معیاری لازم 
را که نتیجه ده بوده , عقیم نباشد, ان را بیان کند . 


در بخش نخست بحث گذشت , ترازوی عدلی که خداوند به حق فرو 
فرستاده بر قلب پیامبری که خود زبان صداقت و ترازوی حقیقت است , 
معیار یگانه ای است برای جدا سازی قیاس برهانی واجد شرایط ماده و 
اداب صورت از قیاس مغالطه امیزی که بعضی يا همه ی شرایط را 


ندارد . 


مورد بحث در این بخش , تشریح شهود قلبی و علم حضوری و بیان امکان 
آن و دلیل بر تحقیق آن در خارج و نیز تشویق به تحصیل این نوع علم و 
هدایت کردن به شهود قلبی است که در آن , هر چه را در خارج محقق 
است , قلب می بیند, و نیز آنچه تجسم شیطانی يا نفسانی است و بیرون 
از دایره ی نفس ادمی وجود ندارد, تا زمانی که مبداء رحمانی يا ملکوتی 
ندارد, اعتنا کردنی نیست . 


توجه وافر قرآن به علم حضوری 


توجه قرآن به اين دو قسم از علم بیش تر است , گر چه قرآن از علم 
حصولی زیاد سخن گفته , به آن دعوت کرده , معارف خود را بیش تر در 
چهاررچوب آن بیان فرموده است . سرش همان است که در مقدمه ی 
بهشت چهارم درباره ی تمایز این دو قسم گذشت . 


افزون بر آن که خود قران , علم حضوری و وحی شهودی است که در ان 
حجاب و پرده ای میان پیامبر و واقعیت مشهود نیست ؛ نه حجابی از نوع 
صورت ذهنی که موجود خارجی به وسیله ی آن تصور می شود و نه مفهوم 


سا و ی یی دام مفهوم 
و ی و ۱ 
ماورای خود حکایت دارد. ولی انچه مشهود است 


با آنچه در حجاب است و نیز معلوم بلاواسطه با معلوم با واسطه متفاوت 
است ث . اين رو توجه قرآن به علم حضوری از اعتنای آن به علم حصولی 


حجاب بودن علم حصولی 


در مقایسه ی علم حصولی و علم حضوری , شناخت موجود خارجی از 
طریق علم حصولی چون پرده ای نسبت به علم حضوری است , اما همین 
علم حصولی در مقایسه با جهل به واقعیات چون نور و شهود است و نیز 
کسی که از پس پرده ی برهان نسبت به واقعیت علم دارد, در مقایسه با 
کسی که بدون وساطت مفهوم به واقعیت علم داشته , بدون حجاب 
صورت ذهنی , واقعیت را می بیند, همچون نابینایی در حجاب است , اما در 
مقایسه با جاهل , شاهد و بیناست . 


بدین جهت قران حکیم مو من را با صفت بینا و شنوا می ستاید و کافر را با 
اوصاف کور و کر وصف می کند : فرقی نیست که مو من از طریق شهود 

به اصول ایمان آورده اند, نسبت به آنان که از راه شهود موّ من گردیده 
اند, بیش تر است . زیرا راه شهود دشوارتر است . پس سالکان این راه 


در قرآن به هر دو قسم علم حضوری و حصولی نور گفته می شود؛ . . . قل 
هل پستوی الاععمی ۵ الیضیر اعفلا فکرون (110) و قه خانکم بصائر مد 


راز بصیرت بخش بودن علم آن است که به خودی خود نور و حضور است , 
اگر چه نسبت به عالم خارج حکایت شده , نوعی حصول است و از انجا که 
بیش تر موّ منان از طریق علم برهانی به اموزه های وحیانی انمان هن 


ارت بینایی و شهود و امثال آن اختصاص به علم شهودی ندارد و علم 
فرهانی بو تن دز شرف یره 


شاهد این سخن فرمایش خداوند سبحان است که پس از اقامه ی برهان 
بر توحید و تشویق به آن و در عین حال بر حذر داشتن از تاءمل در ذات 
الاهی و توحید آن , می فرماید : اءفمن یعلم اءنما اءنزل الیک من ربک 
الحق کمن هو اءععمی انما یتذکر اءولوا الاءلباب . (413) زیرا آگاهی از 
آنچه به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردیده . حق 
است و شامل هر دو قسم علم حصولی و حضوری می شود بلکه علم 
حصولی است که در میان مردم بیش تر رواج دارد . 


بنابراین , اگر کسی از طریق برهان , علم حصولی پیدا کند که وحی حق 
است و در پی این علم به وحی ایمان آورد, در حقیقت این عالم از نور 
پروردگارش بهره مند و بصیر است ؛ اما نابینا کسی است که این را نداند و 
از طریق برهان يا شهود نداند که وحی حق است . خداوند سبحان بیان 
کرده است اه سای تصقه فلت ات رنه مار 


دیدگان ظاهر؛ اءفلم یسیروا فی الاءعرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها اءو 
اذان یسمعون بها فانها لا تعمی الاءبصار و لکن تعمی القلوب التی فی 
الصدور . (414) 


پس نفس انسانی که جایگاهش درک حقایق به شیوه ی حصولی يا حضوری 
است , اگر حقایق را نبیند و آن ها را درک نکند, تابینا و ناشتوا می گردد و 
این عارضه فقط شهود قلبی و علم حضوری را هدف نگرفته , بلکه علم 
حضوری و علم حصولی متداول را در بر می گیرد : هر چند این این نابینایی 
و ناشنوایی بیش تر متوجه شهود قلبی بوده , ظهور و تمامیت آن در علم 


حضرت رضا علیه السلام در فرمایش ذیل به این دو قسم علم اشاره 
فرموده اند : . . ,رها هرده مرا انا هی داستنه ست ماج 
نابینا و ناشنوا شده اند و اين همان فرموده ی خدای بزرگ است : آن که 
در دنیا نابینا باشد., در اخرت ثیر کوت و کمزاه خواهد بود؛ یعنی نسبت به 
حقایق موجود نابیناست :؛ و لکن القوم تاهوا و عموا و صموا عن الحق من 
حیث لا یعلمون و ذلک قوله عز و جل : و من کان فی هذه اءععمی فهو فی 
الاخره اگم و اءضل سییلا پبعنی اگم عن الحقائق الموجوده . (415) 
چون این فرمایش حضرت : از حقایق هو وه نابیناست هر دو علم حصولی 
برهانی و حضوری شهودی را در بر می گیرد, چنان که اين فرمایش حضرت 
ود ان مر دنت هه اس ان 


که در این عالم جایز باشد, در آن عالم نیز رواست : و قد علم ذووا 
الاءلیاب اءعن الاستدلال علی ما هناک لا یکون الا بما هیهنا (416), ویژه ی 
علم حصولی برهانی است , ولی از ان به بینایی و نابینایی تعبیر نشده 


است . 


غرض آن که , علم برهانی نسبت به شهود قلبی حجاب است , ولی در حد 
خود نور و حضور است . بنابراین , عالم به علم حصولی و بینا و جاهل به ان 
نابیناست ؛ اما مورد بحت در اینجا علم حضوری و نورانیت ان و شاهد و 
بصیر بودن چنین عالم و نیز غایب و نابینا بودن فاقد ان و نیز دیگر مباحثت 


امکان علم شهودی و تحقٍ تحقیق آن در خارج 


در لابه لای سخن روشن گردید که علم حضوری چیست ؛ اما باید امکان 
تحقیق خارجی را بدون حجاب صورت ذهنی و پرده ی مفهوم می بیند علم 
انسان به ذات خود, نخستین مصداق علم حضوری است . زیرا| انسان به 
خوبی درک می کند که میان او و شناخت ذانش هیچ واسطه ای نیست . 


هر مفهومی ذهنی حتی مفهوم من , اگر با حمل شایع لحاظ شود, بیگانه و 
بیرون از ذات است و می توان گفت : او خود اوست , من نیستم . زیرا 
است و این مفهوم - هر مفهومی که باشد حتی مفهوم من - امری ذهنی 
است که بر آن اثری بار نمی شود پس فرد می تواند 


بگوید که من مفهوم ذهنی , من نیستم و از آنجا که هر مفهوم ذهنی حتی 
مفهوم من یک امری کلی است که صلاحیت انطباق بر بیش از یک فرد را 
دارد, ولی ذات هر یک از ما موجودی عینی است که انطباق بر کثیر در ان 
دی توت ون فرع یس ازرمخاهام دهیی کین ابت ج ایس و کلم ۱ 
نی کرون.. 


پس علم ما به ذات خوش از طریق علم حصولی نیست , بلکه از نوع علم 
وت و ور رای ار هو اس ار 
نیز در آن مجالی برای تقسیم معلوم به معلوم ذاتی و معلوم عرضی وجود 
ندارد, چنان که در علم حصولی رواست . 


توافق برهان و وجدان در علم نفس به ذات خود 


در این علم نفس به ذات خود از نوع علم شهودی است که در ان , علم 
عین معلوم خارجی و عالم است و حجاب و واسطه ای نیست , برهان و 
وجدان با یکدیگر توافق دارد و از ان رو که علم . عین نفس انسان است و 
نفس های ادمیان با محتوای علمیشان همچون معدن های نقره و طلاست , 
پس نفوس آن ها به حسب علم هایشان دارای مراتب مختلف است . 


افزون بر آن , هر نفسی به تنهایی معدن خاصی است که مراتب آن 
متفاوت است : پدید آمدن و رسیدن آن به حد نصاب , خارج شدن آن از 


زیر زمین به روی زمین , تصفیه گوهر آن از خاک 


هایی که به دنبال دارد, ذوب کردن آن برای خالص کردن و تراشکاری آن با 
تراش خاصی که با زینت بودن ان متناسب باشد . 


بنابراین ,. علم شهودی انسان نسبت به ذات خود نیز دارای درجات 
گوناگونی است , هر نفسی که وجودش نیرومندتر باشد, علم حضوری اش 
نسبت به ذات خود شدیدتر است و هر نفسی که وجودش ضعیف تر باشد, 
علم حضوری اش نیز نسبت به خود ضعیف تر است تا به نهایت ضعف می 
رسد که در آن علم اندک يا جهل و فراموشی و غفلت اميخته است . 


از این سخنان روشن می شود که علم نفس به صورت های ذهنی خود نیز 
از نوع علم حضوری است , اگر چه نسبت به آنچه اين صور از آن ها 
خکات‌ قاری عم حول فاری :را اد صورت ها اه حص ات 
داشته باشد - با توجه به این که علم حصولی همان صورت حاصل شده از 
شی > در پیشگاه نفس است - باید علم نفس به این صورت ها به واسطه 
ی علم به صورت های ذهنی دیگری باشد و همینطور تا بی نهایت ادامه 
یابد, در حالی که تسلسل محال است . 


بنابراین , علم نفس به صورت های ذهنی از نوع علم حضوری است و 

وجدان نیز مو ید این مطلب است . از اين سنخ علم حضوری , علم نفس 

است به قوای مدرکه و محرکه ای که پس از آگاهی نفس از آن ها, ما را 
نق استخدام‌خود در مین افرق. زرا خنان که خدتیت 


, برهان و وجدان در حضوری بودن علم نفس به این قوا با یکدیگر توافق 
دارند . چون در علم نفس به قوای خود, هیچ واسطه ای وجود ندارد و 
انسان وجود ان ها را در نفس خود به نحو شهود و حضور درک می کند . 


حاصل ان که , علم نفس به ذات و نیروها و شئون ذاتی خودش علم 
حضوری است , به گونه ای که موجود خارجی با وجود عینی خود. مشهود 
عالم است , چنان که علم هر موجود مجردی با ذات خود از نوع علم 
حضوری است . 


آنچه گفته شد خلاصه ای بود درباره تحقیق علم شهودی در خارج و امکان 
دستیابی اجمالی به آن , در صورت نبودن موانع و حجاب های این علم و نیز 
ببزاری جستن از انجه سیب تفایل, به زمین و فریب خوردن از زیبایی های 
دنیا می شود و پاک بودن از انخه علت اعراض از حق و فراموش کردن 
آخرت می گردد. همچون پیروی از هوای نفس و آرزوهای طولانی که بیان 
آن در آینده خواهد آمد . ان شاءالله . 


آثار علم شهودی 


اثار نیکوی علم شهودی بدین شرح است : علم شهودی عین معلوم خارجی 
مشهود است , به گونه ای که از جهت وجود و حکم هیچ تمایزی میان علم و 
معلوم وجود ندارد؛ حال اگر مشهود از غير خود بی نیاز. و قائم به ذات خود 
باشندم علم به. ان ثیز از غیز خود بی از و.فاتم مه دات. خهد انست, *مانند 
علم خدا به ذات خود که معلوم یعنی به ذات حق 


غنی و بی نیاز است , پس علم او نیز به ذات خود بی نیاز از غیر و قائم به 
ذات خود است و اگر مشهود, به غیر خود نیازمند باشد و به مبداء خود قوام 
یابد, علم به آن نیز چون اوست یعنی نیازمند به غیر و قوام يابنده ی به 
وسیله ی غیر خود است . 


پس تحقیق آن معلوم بدون ارتباط به غیر خود مانند تحقیق علم 7 
بدون ارتباط با علم به مبداء آن ای ی ی اد رس رخ 
موجود فقیر محض و ربط صرف , بدون علم شهودی به غنی محض و 
مستقل , توهمی بیش نیست . زیرا فرض بر آن است که علم عین معلوم 
است و معلوم عین ربط به مبداء؛ پس علم به معلوم در گرو علم به مبداء 
ان است حون عفه ق. انجه.نه معاوم: سنهود مربوط. انست با موم 
مشهود به آن ارتباط دارد؛ مانند علل و معلول ها و مقارنات علیت و 
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بدین سان معنای سخن امیر الموّ منین علیه السلام روشن می شود که در 
موارد متعددی فرمودند : هر کس نفس خود را بشناسد, رب خود را 
شناخته است ؛ من عرف نفسه فقد عرف ربه . (417) نهایت معرفت ان 
است که شخص نفس خود را بشناسد . چون هر که نسبت به خود جاهل 
است , چگونه غیر خود را می تواند بشناسد و کسی که نفس خود را 


ت ۰ 7 


غیر خود را بهتر می شناسد, غیر خود را بهتر می شناسد؛ من عرف نقسه 
را ی ی مت انا شتا له رال که مر عرص 
النفس ۰ (419) نسبت به نفس خود جاهل مباش . چون هر که نفس خود 
را نشناسد, هیچ چیز را نمی شناسد؛ لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفه 
نفسه جاهل کل شی ۶ . (420) آگاه ترین شما به نفس خود, آگاه ترین 
نسبت به پروردگار خود است ؛ اءعرفکم بنفسه اءعرفکم بربه . (421) 


افراد جست و جو گر روایات بی شماری درباره ی تشویق به نفس شناسی 
می یابند و از ضمیمه کردن بعضی از اين روایات به بعضی دیگر, در می 
یابند که شناخت شهودی نفس ممکن , و آثار نیکوی آن بسیار است و نیز 
سیئات جهل به نفس و آثار آن از گناهان نابخشودنی است و هر کس 
علمش به شناخت نفس بیش تر و عمیق تر باشد, شناختش به پروردگارش 
بیش تر می شود " آناز تیکوی شتاختن نفشس و نیز انار تایستد نشتاختن. آن 
تسار اننبت.: 


از اینجا روشن می شود وجود دوازده گانه ای که محدث شهیر محمد بن 
حسن عاملی در بیان این حدیث معروف من عرف نفسه فقد عرب ربه 
مطرح می کند (422) و سید عبدالله شبر هم آن را پسندیده است , این 
وجوه دوازده گانه به استثنای وجه دوازدهم را در قالب تفسیر یا تفریع و 
نتيجه گیری از این حدیت 


می توان برداشت کرد . او این حدیث امر محالی را در گرو محال دیگری 
دانسته است ؛ یعنی همان گونه که شناخت حقیقت نفس شدنی نیست , 
شناخت حقیقت پروردگار نیز چنین است ۰ یلسس باید خداوند را چنان وصف 
کرد که او خودش را می ستاید و خدا داناتر است . (423) 


شناخت حقیقت نفس غیر ممکن نیست . زیر نفس , امری موجود و مجرد 
نشود, 1 زاف نکرد :تین میان 
شناخت حقیقت نفس و شناخت کنه ذات خداوند سبحان تلازمی بیست 
بلکه میان شناخت حقیقت نفس و شناخت خداوند ملازمه است , بدون ان 
که به کنه ذات او نظری باشد چنان که وجه دهمی که محدث عاملی قدس 

0 مطرح کرده است , احتمالا برداشتی است که از این فرمایش 
هی کند؛ من عرف: نقشه جاهدها ۰ [424) 


غرض ان که , شناخت نفس از طریق علم حضوری شدنی است و علم 
حضوری عین معلوم است و معلوم خارجی عین ربط به خداوند . پس علم 
حضوری به معلوم نفس عین ربط به علم حضوری به خداوند سبحان است 
و تمره ای مهم تر از شناخت خداوند لیست . 


ای اف دیص سا خی زوا سس سین 
عقل , شناخت انسان نسبت به نفس خویش است ؛ اءفضل العقل معرفه 
الاسانسه وه یا علم کامل ان اسشت کها مسا لعف اد 


ی ی از تک کر موی رای کم نوت ان 
بش دی کر هت هه ار 
را بالا می برد . روشن است که لازمه ی علم شهودی به نفس و خالق 
قیوم آن , ایمان و وحی الاهی است که به دنبال آن , عمل صالح پدید می 


اید . 
عدم تلازم علم حصولی و ایمان و عمل صالح 


علم حصولی به مبداء و تصدیق برهانی به وحی و معاد, سبب ایمان به آن 
و مستلزم عمل صالح است , ولی این استلزام به نحو ایجاب جزئی است 
رستگاری نینجامد, بلکه حجت و بار گرانی علیه عالم به یقین رسیده باشد . 
چنان که از این سخن خدا بر می اید : اءفراعیت من اتخذ الهه هویه و 
اعضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه 
وه ی الا م۱۱ اسان اه ارم مففت ۱ 
میان علم حصولی و ایمان تلازم ضروری وجود ندارد. چنان که میان علم 


سیس خداوند سبحان پس از بیان این اصل عمومی به موارد جزتی اشاره 
می کند که شاهدی است بر عدم تلازم میان یقین حصولی و ایمان و عمل 
صالح , چنان که میان علم حصولی و انکار و سرکشی و طفغیان نیز تضادی 


کیف کان عاقبه المفسدین . (427) بر پایه ی این آیه یقین حصولی به آنچه 
حضرت موسی علیه السلام اورده است , نشانه ای روشن بر نبوت اوست 
که گاهی عقل عملی که ابزار عبادت خداوند رحمان و کسب بهشت است 
ات ی اما ما رس و ار 
شعارشان ان روز چنین بود : و قد اءفلح الیوم من استعلی . (8 42) 


پس میان علم قطعی ذهنی و عمل صالح تلازمی نیست . زیرا هر یک مبداء 
خاص خود را دارد . چون مبداء علم , عقل نظری است که عهده دار اموری 
است , چه به عمل مربوط باشد؛ مانند مسائل حکمت عملی يا نه , چون 
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اما مبداء عمل , عقل عملی است که امور طبیعت و بدن را می گرداند. و 
هر دو عقل نظری و عقل عملی دو قوه یا دو شاءن از قوا و شثون نفس 
هستند. مانند دو قوه ی مدرکه و محرکه که از قوا و شئون نفس در مرتبه 
ی نازل ان هستند . از این جهت می شود یکی از ان دو عقل باشد, ولی 
دیگری نباشد يا یکی ضعیف و دیگری قوی باشد يا هر دو ضعیف یا هر دو 
قوی باشند, چنان که در فرد عالم عادل هر دو عقل نظری و عملی نیرومند 
است , در حالی که در شخص جاهل ظالم هر دو 


پا ضعیف است با اصلا نیست و عالم ظالم و پارسای جاهل نیز یکی را 
ی فاقد است ؛ تفصیل مطلب در جای خود می اید . 


۳ ۱ ک۳۱ ۱ ۱ ۳ 1۲ ۱ ۱3 
دو معلول یک علت سومی نیستند, چنان که یکی معلول تام دیگری یا 
دیگری علت تام برای آن دیگری نیست ؛ گر چه با کمی تاعمل . ارتباط 
اجمالی آن دو به یکدیگر معلوم می گردد . 


پس تلازم ضروری میان آن دو نیست . چنان که خداوند سبحان می فرماید 
الکن اشاهد کات رنه کها بعرفون آقا هر و ان قفا متید 
اس این ای عهای امل نات که هراس صلی اللعاهو له 
سلم بودند, در حقیقت یک حق معلوم و بدیهی را می پوشاندند؛ حقیقتی به 
روشنی شناخت پدر نسبت به فرزند خود, یعنی شناخت آنان نسبت به 


سول خدا ای له له له اه مسا ی ایا ود ری 
و بداهت بود . 


با این همه , ایشان نبوت حضرت را انکار کردند و حق را پوشاندند, گویا که 
هرگز ایشان را نمی شناسند چگونه می شود که پدری فرزند خود را 
نشناسد چنان که خداوند سبحان می فرماید 


: اعم لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون . (431) پس از شناخت 
پیامبرشان دلیلی برای انکار انان وجود ندارد . در قیامت هم در پیشگاه 
خداوند حجتی ندارند . زیرا نابودی انان هلاکتی از روی دلیل روشن است , 
همان گونه که حیات دانشمندان نیکوکار نیز چنین است ؛ لیهلی من هلک 
عن بینه و یحیی من حی عن بینه ۰ (432) 


عاسل آن که علض حصولیسا عحل سا منم کت ی ای راعل 
ناشایست ندارد . پس علم حصولی برترین علم ها نیست , بلکه برترین 
علم همان علم شهودی است که حضرت رضا علیه السلام به ان اشاره کرد 
که عفل صالم ارمدی آن اشت‌ وبا وجود آن : حایی ,بای عمل غیز ضالم 
نمی ماند و آن , علم حضوری به نفس است و عین علمی است که به 
اندازه ی توان بشر با مشاهده ی پروردگار سبحان ارتباط دارد و با وجود 
مشاهده ی جمال و جلال پروردگار, جایی برای گناه نمی ماند, چنان که با 
وجود گناه جایی برای مشاهده ی جمال و کبریایی او نمی ماند . زیرا نان 
رویگردانی از یاد خداوند و چسبیدن به زمین است و در این صورت مجالی 
برای شهود نفس است . چون پروردگاری که قوام دهنده ی نفس است , 
فوری اه ما نوم اس ار تم ی او دی 


تیلست 
مان نعیت پیروی از هوای نفس از شهود 


شاید از این جهت باشد که خداوند سبحان می فرماید : واتل علیهم نباء 
الذی اتیناه ایاتنا 


فانسلخ منها فاءتبعه الشیطان فکان من الغاوین * ولو شنئنا لرفعناه بها و 
لکنه اءخلد الی الاءرض و اتبع هویه (433)؛ یعنی پیروی از هوای نفس مانع 
مشاهده ی جمال خداوند به اوج گرفتن با آیات الاهی شد و سبب رو 
گردانی او از آیات حق گردید . 


این اصلی قرآنی است که اختصاص به زمان خاصی ندارد, چنان که امام 
را یاه ار ام ات مرا 
باعم باعور ار نی اسرایل است دامن اما حلالی آمردهرای مشاه ی 
که هوای نفس خود را بر هدایت الاهی برگزیند؛ الاعصل فی ذلک بلعم , 
ضرتة الم ختلا لکل هو قر همام: علی هدع الله من اعحل الفله, (۸5۸) 


حاصل آن که , ایمان به خدا و روز قیامت و عمل صالحی که همان 
فرمانبرداری از وحی است , دو چیزی هستند ککه از آن ها به کلم طیب بالا 
رونده به سوی خداوند و بالابرنده ی این کلم طیب یاد می شود که هر دو با 
علم شهودی به نفس تحقق می یابند . علمی که درخت طوبایی است و در 


هر زمان به اذن تزهزد کارسن میوه می دهد و همین آثر مهم برای آن بس 
است . 


استواری شناخت غیب و شهادت بر محور شناخت خداوند 


از آنجا که علم شهودی به نفس از علم شهودی به خداوند جدا نیست ؛ 
خدایی که بر هر نفس و دستاوردهای آن و نیز بر همه ی موجودات با همه 
ی خواص و آثارش , قیومیت دارد. پس یکی از آثار علم شهودی - گذشته از 
اثار نیکویی که پیش از این 


گفته شد - علم حضوری به مظاهر اسمای الاهی است که ارکان هر چیز در 
اسمان و زمین را پر کرده است . 


هر گاه روح قوی , و علم شهودی به آن شدید باشد, علم حضوری به قیوم 
ان خداوند سبحان نیز شدید می شود. در نتیجه علم به مظاهر اسمای 
حسنای الاهی نیز قوی و شدید است و عکس این خرن نیز صادق است 

یعنی اگر روح ضعیف و علم حضوری به آن ضعیف باشد, در نتیجه علم 
حضوری به یوم آن و نیز مظاهر اسمای حستای خداوندی صعیف می گرده 


پس شناخت عالم غیب و شهادت و آگاهی یافتن بر سرائثر و ضمایر و اطلاع 
یافتن از گذشته و حال و آینده , در زو شناخت خداوند سبحان است که 
این شناخت نیز در گرو شناخت شهودی نفس است . بنابراین شناخت 
نفس کامل ترین وسیله و بهترین راه برای کسی است که در صراط 
مستقیم حرکت می کند و به سوی خداوند سبحان در حال رفتن و شدن 
انتشت» زیرا همان کونه که شنهود معلول. قوام بیافتط تنها با نهود علت فیم 
مهیمن بر هر چیزی که در عالم امکان ظهور یافته است , از شهود معلول 
ها و مظاهرش جدا نیست . 


نیز همان گونه که وجود نفس که نسبت به ذات خود عارف است , ربط 
محض و فقر صرف است , شهودش نیز نسبت به خالق و خود و اثارش 
غرق در نیاز به خالقش و 


فانی در علم خداهو‌ند. سبحان: به اشیاست:: بدون آن که محالی را ذر بی 
داشته باشد . زیرا علم انسان کاملی که نفس خود را بدون هیچ حجابی 
شناخته و پروردگارش را بدون پرده های آشکار و یتهان درک کرده است , 
علم امکانی و فقر محض است ؛ چنان که اصل علمش به خود و خالق خود, 
فقر محض است . چون علم ذاتی و اصیل و مستقل در هیچ مورد تصور 
نمی شود, مگر برای وجود محض و علم صرف یعنی خداوند سبحان . 


پس کسی که شناخت شهودی کامل نسبت به نفس خویش داشته باشد و 
در حد طاقت بشری پروردگارش را بشناسد. حق اوست که حقیقت را 
سم ان که مار اه اد اه له ره و مر خسن رو 
خواشت کروتد دار اشرا ای که هم ای رت 
اعرتی الاعشتاه کسا هی 135 اس درخهاست باس ضلی لاه امه اد 
تلم تشان می دهد که دیدن خقیفت آشیا تاهمکن نیش به .فرظ ان که 
انسان شناخت شهودی کامل نسبت به نفس خویش داشته باشد شاهدش 
دون ال عالم العقب و الشمادم فشتکم نما کعم عملون.. (۸36) 


عرضه ی اعمال به پیشگاه رسول خدا ص و امامان علیهم السلام 


بر پایه ق آیزخ ابه : تفر عفلی که انتسان در تهان و اشکار انجام می دهد, در 
همان لحظه خداوند و پیامبر و موّ منان که بارزترین مصداق انها عترت 
طاهره هستند, ان عمل را می بینند 


. چنان که ایشان آیه را بر خود تطبیق کرده اند؛ عمر بن اذینه می گوید : 
خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و به ایشان عرض کردم : جانم به 
فدای شما! مراد از ایه ی و قل اءعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و 
الم منون (437) چه کسانی هستند ؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودند 
: ما هستیم ؛ ایانا عنی . (438) 


همچنین عبدالله بن ابان روعن فروتتن. که نزد حضرت رضاأ علیه السلام 
صاحب منزلتی بوده , می گوید : به ایشان عرض کردم : برای و 
خانواده ام دعا کنید و رف ۱ 
در هر شب و روز اعمال شما بر من عرضه می شود؛ " اءولست اءفعل ؟ 
والْله آن اءعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله . عبدالله می گوید : اين 
سخن را بزرگ پنداشتم , انگاه حضرت رضا علیه السلام فرمود : مگر کتاب 
خدای بزرگ را نخوانده ای : و قل اعملوا . .. . (439) 


سپس حضرت افزودند : به خدا سوگند! او کسی که عمل شما را می بیند 
امس امس غلی سم اسصالت: علیه السلام است ۳ اضضا فراع کات 21۱۱ 
غرم خل و فلن اعماهامسسه تال هل سای طالت نه السلا. 
(440) 


گفتتی: انسنت : این امر ویژه ی امیر الموّ منین نیست , بلکه حضرت رضا 
علیه السلام ایشان را به احترام پدر امامان ذکر کرده اند 


, از اين رو می فرماید : . . . اعمال شما بر من عرضه می گردد . همین 
متا در ی ی رها عله الم هم امد است ‏ اعمال یو 
تدریو رس ل دا صلی الله لیر ال ام ره یش ان اععسال 
تعرض علی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم اعبرارها و فجارها . 
(441) 


همچنین معنای شاهد اعمال بودن نیز همین است که یکی از شئون ولایت 
اتشان: کامل اشنت.. قران کریم تیه در مواردی بف: ان اشاره دار ی 
ان کتاب الاءبرار لفی علیین * و ما اءدریک ما علیون * کتاب مرقوم * 

یشهده المقربون ۰ (442) این آگاهی اختصاصی به اعمال ظاهری ندارد, 
بلکه اعتقادات و اوصاف نفسانی را نیز در بر می گیرد ۰ زیرا ِ 
سبحان فرشتگان گرامی و قلم به دست را عهده دار ثبت اعمال و عقا ید و 
اوصاف انسان کرده است و ملائکه نیز آن ها را در صحیفه های نورانی و 
پیراسته از ماده و لوازم آن می نگارند و خود این صحیفه ها در کتاب های 
دیگری قرار دارند؛ ان کتاب الاءبرار لفی علیین . (443) 


سپس علیین را به کتاب مرقوم تفسیر می کند . پس از این کتاب در کتاب 
صیریتاسفت کم راز آن اسشت وه ان احاظه- ار معیا نب کنان 
احاطه کننده را .می. نگزند و چیزی از صحیفه ی اعمال آدمیان از مشاهده 
ی علمی ایشان دور 


همچنین مانند روایت حضرت رضاأ علیه السلام از پدرشان و ایشان از 
پدرانشان علیهم السلام و آن ها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
که فرمودند : پرنده ای در هوا بال نمی گشاید. مگر آن که ما به آن آگاهیم 
*قال سول الصا الم که سوام ما فق ام طایر قی 
الهواء الا و عندنا فیه علیم . (444) 


عو لا ی وی سر اه وه ال خی لمات و رن 

(445) را به صورت کتبی از امام رضاأ علیه السلام پرسید ۰ حضرت در 
پاسخ او نوشتند : اما بعد, فحمد.صضلی, الله. علیته و الهدو سل امین خداوند 
در میان خلق بود و چون از دنیا رفت , ما اهل بیت وارثان اوییم . پس ما 
امنای الاهی در زمین هستیم و به مرگ و میرها, نزول بلاها و انساب عرب 
و نوزادان اسلام آگاهیم و زمینه سازان و رهبران و سخنگویان گروه های 
را ات کر تا ان رای اه ده هر کا کی را شم 
تدارا نت انا میت ماو ماس آسامی تعان 


کسی بر روش اسلام نیست , ما به دامان ۰ پیامبرمان چنگ می زنیم و 
پیامبرمان پروردگارمان را گرفته است و این دامان نور است و شیعیان ما 
دامان ما را گرفته اند . . . : اءما بعد فان محمدا کان اءمین الله فی خلقه , 
فلا فص ای ای الا اش اه ام کال ال ی و 
اءمناء الله فی اءرضه , عندنا علم المنایا و البلایا و اءنساب العرب و مولد 
الاسلام , و ما من فثّه تضل مائه و تهدی مائه , الا و نحن نعرف سائقها و 
قائدها و ناعقهاء و انا لنعرف الرجل اذا راعیناه بحقیقه الایمان و حقیقه 
النفاق , و آن شیعتنا لمکتوبون باءسمائهم و اءسماء ابائهم , اءخذ الله علینا 
و علیهم المیثاق یردون موردنا و یدخلون مدخلنا, لیس علی مله الاسلام 
غیرنا و غیرهم الی یوم القیامه , نجن اخذون بحجزه نبیناء و نبینا اخذ بحجزه 
ربناء؛ و الحجزه النور, و شیعتنا اخذون بحجرتنا ۰ ۰.. (446) 


شاید این نور, همان ستون نوری باشد که پیش از این از حضرت رضا علیه 
السلام نقل گردید : خدای بزرگ مارا با روحی پاک و از سوی خودش پاری 
می رساند, روحی که فرشته نیست و پیش از این با کسی جز رسول خدا 
شا اه و ها و ها ات ما 
صلاح و صواب وا می دارد و این روح ستونی از نور است میان ما و خدای 
والا؛ ان الله 


عز و جل قد اءیدنا بروح منه مقدسه مطهره لیست بملک لم تکن مع اءحد 
ممن مضی الا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم , و هی مع 
( و بین الله عز و جل . 


فا در .ضندن یره غلم. امام غلبه السبلام به غب پیستتم ء ۶زا آن: جایگاه 
خاص و دلیل مخصوص دارد. 


آثار مترتب بر علم شهودی به نفس 


اکنون به بعضی از آثار علم شهودی به نفس اشاره می شود و مهم تبیین 
جایگاه شهود قلبی در پیشگاه قرآن حکیم و بیان راهی است که انسان را 
به شهود قلبی هدایت می کند, و نیز یادآوری گردنه های سخت و ناهموار 
اين راه و اشاره به شرایط طی مسیر و موانع آن و نیز برطرف کردن این 
موانع تا حد ممکن و در نهایت تمایز میان شهود قلبی و تصورات شیطانی 
است تا از این راه شهود قلبی مطلوب را از نامطلوب تشخیص داد . 


خداوند سبحان نوری است که هرگز تاریکی ندارد . پس نه او را حجابی 
است و نه او در پشت پرده است . چنان که حضرت رضا علیه السلام می 
فرماید : . . ۱ ۱ ۳۸۱۳۱ ۳ ۱۱۳۷7 ۳۲ 30۳ 1 


/ 


میان او و ذاتش جز آن پرده ها حجابی تیست .۰۰ ؛ حجب بعضها عن بعض 
حجابی وجود ندارد؛ نه ذات او ۳ ذاتش بت ی حجاب او 
بلکه او شاهد ذاتش است , چنان که غیر خود را می بیند . بنابراین میان 
انا صهای وه اشفا ست. 


همان گونه که مضاف در اضافه ی اشراقی عین اضافه است , نه غیر آن ؛ 
یعنی میان مضاف و مضاف الیه چیزی جز مضاف وجود ندارد. محجوب در 
ایر 
ین 


حجاب نیز عین حاجت است . پس میان محجوب به خود توجه دارد, هم 
چنان در حجاب است , اما هنگامی که توجه به نفس خود را قطع کند و به 
سی خالق خود باز گردد, پس میان او و خدا حجابی نمی ماند و در حد توان 
مرا مهس ار انا هر الفیماضا امیس یو 


حضرت رضا علیه السلام می فرماید : . . . ایا فرموده ی حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم را نشنیده ای که از فراست و زیرکی مو من 
بر حذر باشید . چون او با نور خداوندی می نگرد؛ اءما بلغک قول رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم : اتقوا فراسه الموّ من فانه پنظر بنور الله 
۰ گفت : آری شنیده ام 


حضرت علیه السلام فرمود : هر موّ منی فراستی دارد که خداوند را به 
اندازه ی ایمان و بصیرت و علم خود می بیند؛ و ما من مو من الا و له 
کرام مر الله مت قدر انا نس استهان تمه 229 


پس حجاب همان توجه به نفس با نگاه استقلالی است که از آن به هوا یاد 
ود آها توح بو کفشن با لاه ان که فش اه ده استه: 
همان علم شهودی نسبت به معلول قوام یافته ای است که از شهود علت 
مقوم خود, جدا نمی شود ون ات ها از هی و کش کی وه که ور ان 


فقط به أنْ صورت هدایت می کند, پس هرگاه توجه قوی به هوای نفس 
باشد, حجاب غلیظ است و هرگاه این توجه ضعیف باشد., حجاب رقیق 


است . 


حضرت رضا علیه السلام در پاسخ کسی که از محجوب بودن خداوند 
سبحان پرسید., با اشاره به همین معنا فرمودند : محجوب بودن خداوند 
نسبت به خلق به سبب گناهان زیاد انان است , ولی هیچ چیز از لحظات 
شب و روز بر خداوند پوشیده نیست ان الحجاب عن الخلق لکثره ذنوبهم 
, فاءما هو فلا تخفی علیه خافیه فی آناء اللیل و النهار . 


راوی پرسید ۰ پس چگونه است که حس بینایی او را درک نمی کند ؟ 
حضرت فرمودند : به دلیل تفاوتی که میان خداوند و خلق اوست و خداوند 
پا ی ی هی اما شا ما وا را 
عقل آستا اه ری شم هی نالف عمر که ارآ 
یحیط به وهم اءو یضبطه عقل . . . . (450) 


پس حجابی جز گناه نیست و گناهکار تا زمانی که گناهکار است , محجوب 
است و کسی که گناه کند و به سبب گناه محجوب باشد و در اين حال 
بمیرد, بدون آن که با انابه حجاب گناه را پاره کند, در پرده ای از عصیان و 
طغیان به سر می برد؛ کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون * کلا انهم 
عن ربهم یومئذ لمحجوبون * ثم انهم لصالوا الجحیم . 


(451) 
حجاب مستور یا سقوط قلب 


از آنجا که گناهان چون چرکی بر قلب هاست : تفاوتی میان گناه و گناه کار 
نیست . جز از جهت مفهوم ریا عمل فلتف که یه ضوزت عاکه در آهده 
باشند, عین -عامل. آن: اشت.: ار انتجا زوشن.می شود که مراد از خدا در ایه 

ی : و آذا قراءعت القران جعلنا بینک و بین الذین لا یو منون بالاخره حجاأبا 
مستورا (452), پرده ای کشیده شده در بیرون و جدا از قلب های کافران 
نیست , بلکه مراد همان سقوط قلب ها و دفن شدن نفس های آنان در 
قبرهای اعمال ناشایست آن هاست , اعمالی که جزو طبیعت آن ها شده , 
خر کش سر خل آنان است. انا علی فلویهم ۱ ء که نغور وافی 
اذانهم وقرا و آذا ذکرت ریک فی القران وحده ولوا علی اءدبارهم نفورا . 

. (453), ۰ و چون گناه پرده است و گنهکار در حجاب از حق است , 4 
سبحان می فرماید : و ان تدعوهم الی الهدی لایسمعوا و تريهم ینظرون 
الیو هم لا رون 1454 تین انا اهل, خفن .و نظر هستد به ال 
شهود و بصر . 


تیه شخ ور کر ان و حجاب بودن اعمال ناشایست را فرمایش حضرت 
سجاد علیه السلام ,یکی از ته شنخی در آهر ند مان فران کواهن هی کند !: 
۰ . پروردکارا, راه کسی که به سوی تو کوچ می کند, نزدیک است و تو از 
افریده هایت پوشیده نیستی , جز این که اعمال انان سبب گردیده 


خلقک الا اعن تحجبهم الاءعمال دونک . (455) 


همچنین فرمایش حضرت کاظم علیه السلام در روز 7 ماه رجب , 
هنگامی که ایشان را به بغداد بردند» پزوزد کار آ, نو از آفریده هایت در 
حجاب نیستی را تا ی و 
که بهترین توشه برای مسافر کوی تو, اراده ی استواری است که با آن تو 
را بر می گزیند و قلب من با اين اراده ی محکم با تو راز و نیاز می کند؛ و 
اءعنک لا تحتجب عن خلقک الا اءن تحجبهم الاءعمال دونک و قد علمت اءن 
اعحضل اد الراحل ال عرم ارانهستاری نها ه قد تاحای: هزم الارادم 
قلبی . (456) 


سهولت عزیمت به سوی خداوند 


حاصل آن که , مسیر سفر به سوی خداوند کوتاه و رسیدن به او آسان 
است , برای کسی که لوازم سفر را فراهم کند؛ عزمی استوار, اراده ی 
با ی مارا ای ها او ار ان 
طولانی و رسیدن به خداوند برایش دشوار است ؛ اءولتّک ینادون من مکان 


بعید (457) و کذلک یطیع الله علی کل قلب متکبر جبار . (458) 


آری , حجاب فقط گناه است , پس هر که را گناهی نباشد, پرده ای نیست 
و هر قدر گناه کوچک و سبک باشد, حجاب نازک تر است و نیز پاکی از گنا 
از مهم ترین شرایط شهود 


قلنت انیت نان که از آين اهسرصی اش سا اعسا الکن سا ات سا 
الله یجعل لکم فرقانا ۰۰۰ . (459) 


مراد از هدایت 


مراد از فرقان در آیه ی : يا اعها الذین امنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا 
,. همان نور خاصی است که به واسطه ی آن حق کشف و باطل نابود می 
شود؛ نه فرقان عام که از آن به هدایت عامه یاد می کنند و متقیان و 
بدکاران در آن مساویند . زیرا خداوند سبحان قرآن را ۱ 
فرو فرستاد, بدون آن که میان اهل تقوا و گناه تمایزی باشد؛ ۰ و من يو من 
بالله بهد قلبه و الله بکل شی ء علیم (460) و و ان تطیعوه تهتدوا . 
(461) ها ما اه کی ها سب ات 
در آن ها شرط هدایت ذکر شده است , همان هدایت خاصه ای است که 
از ان به ایصال الی المطلوب رساندن فرد به هدف یاد می شود و مطلوب 
چیزی جز دیدار خداوند و شهود اسمای حسنای و امثال علیای او نیست . 


لزوم فهم اسرار برای موّ من 


شکاسی کات داش کیان شست کی ان ما اه اطاعت یر 
ناد که دا هه ۲ نمی تیان ها ماس رت 
رضا علیه السلام بر می آید : دوست دارم که مو من محدث باشد . راوی 
پرسید : محدث چیست ؟ حضرت فرمودند : مفهم , کسی که به او فهمانده 
می شود ؛ انی اءحب آءن یکون المو من محدئا قال : قلت 


: و اءعی شی ء المحدث , قال : المفهم . (462) زیرا خداوند و ملائکه اش 

به ضو فن. اموز رد هی دند فان عم را ندرا هی دافده که او ی 
کمماننده هو الدی بضلی کم و کته لیخزچکم من الظلمات الی الوز و 
کان بالمو متین رحیما . (463) 


ظهور آین. ایور اختصاضن صلوات .ها و ملانکه اش,به کسی. است. که 
ایمان آورد و اهل اطاعت باشد, تقوا پیشه کند و معاد را باور داشته باشد . 
این صلوات همان رحمت خاص است که سیر به سوی خداوند را آسان می 
کند و چون سیر مسافر به سوی خدا کوتاه انتت و اسان سدن: راخ در حرف 
ایثار و تقوا به عاقبت نیکو برای مو منان و متقیان است , خداوند سبحان 
ختین رام قی: تعاید : فاءما من اءعطی و اتقی * و صدق الحسنی * 
عننشره الیسشری. (4۸64) ۵ ثز بهدیبه اللهستن. انیم رضوانه. سبل النسلام 
ریق الطلمانی ال لور تانق مهم الی» ضراط رسکیم 
رک46) و و الخین. خاهدوا سا لمدیشهم .لا و آن الله لمم. الخخستن . 
(466) 


شرح صدر وسیله ی تحقق هدایت 


خداوند سبحان بیان می دارد که این هدایت ویژه تنها با شرح صدر پدید 
0 #قصر برد آلله: آعن بمدنه 
وم سا سای ی ای ۱ 
ی ایا ها ان ارت ی ی ۱ 
سینه ی گشوده همان سینه ی بیناست , چنان که صدر 


پس هر که را خداوند اراده کند که شرح صدر عطا فرماید. به او می گوید 

+ گشاده باش و آن نیز گشایش می یابد . چون اراده ی خداوند هب مانعی 
نیست , چنان که دل ها فعلیت بینایی و شهود نمی یابد در صورتی که امر 
وجودی شهودی برای سینه مشروح نباشد و نیز خداوند ان سینه را سینه 
ای تنگ و تاریک نیابد . 


اين گشايیش همان نور خاص الاهی است که موّ من به واسطه ی آن , به 
عالم غیب و شهادت می نگرد . چنان که از حضرت رضا علیه السلام از 
راشای ار علی له الساام ان سامیر ی الله لیم آله ی میات 
شوم اس مد ی با یو دا نظر فی کند الفه هن ار مر ال 
(468) 


شاید اين موّ منی که سینه اش با هدایتی که فرد را به مطلوب می رساند, 
گشایش پافته است , در پیشگاه خداوند سبحان از فرشتگان مقرب سامت 
کر باشد : چنان که از حضرت رضا غلبه: الشلام : از پدرانشان از علی«علبه 
السلام روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : موْ من 
در آسمان شناخته شده است , چنان که خانواده و فرزندانش او را می 
شناسند و او نزد خداوند از فرشته ی مقرب عزیزتر و گرامی تر است ِ 
الم من یعرف فی السماء کما یعرف اءهله و ولده , و انه لاءکرم علی الله 
من ملک مقرب . 


دو بال اسان 1 ٍِِ به هه #0 0 ِِ آنات 
خودش را به او نشان می دهد و علم ویژه اش را به او می آموزد. علمی 
که از عمل جدا نبوده , جهل نمی شود و پرده ی نسیان و سهو آن را نمی 
پوشاند و وهم رال بر ان ساه ندارد ؛ در این هنگام حکمت از قلب او به 
زبانش می جوشد . 


از حضرت رضا علیه السلام از پدرانشان از علی علیه السلام روایت شده 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود : بنده ای که چهل روز 
خود را برای خداوند بزرگ خالص گرداند. چشمه های حکمت از قلب او به 
زبانش سرازیر می شود؛ ما اءخلاص عبد لله عز و جل اءربعین صباحا الا 
جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه . (470) 


زبان خصوصیتی ندارد, بلکه مراد جوشیدن چشمه های حکمت یعنی خیر 
کثیر در همه ی شئون زندگی طیب اوست ؛ اعم از زبان و غیر زبان . زیرا 
همه ی قوای مدرکه و محرکه محل جریان فیض قلب , و در نقص و کمال 
تایع. ان ند . اگر قلب نیکو شود. همه ی قوا نیکو می شوند و اگر قلب 
فاسد شود, همه ی نیروها فاسد می شوند . اين قوا تنها از او دستور می 
گیرد و تنها با نهی او باز داشته می شوند . چون قلب امام آن هاست و این 


قوا امت اویند و هیچ گونه استقلال و بی نیازی نسبت به قلب ندارند, چنان 
که زمینه ی نیازمندی این قوا به غیر قلب وجود ندارد . 


جایگاه زبان عاقل و منافق 


زبان عاقل پشت قلب اوست و قلب نادان پشت زبان اوست + لا 
العاقل وراء قلبه و قلب الاءحمق وراء لسنه , (471) معنای روایت این 
اک را ی ها نا 
نیست , بلکه قلب او مطیع زبان اوست و چون ماءمومی که به امام اقتدا 
می. کندء قلیش به زبانش افتدا می, کند؛ نه , بلکه هراد زوایت آن است. که 
قلب منافق - از آن جهت که نسبت به حقایق نابیناست - جز هوای نفس 
خود را نمی بیند و جز زیبایی زندگی دنیا را نمی نگرد و تنها به کارهای 
زشت امر کرده , از کارهای نیک نهی می کند؛ المنافقون و المنافقات 
بعضهم من بعض یاءمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون اعیدیهم 
نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون . (472) 


در حالی که از عاقبت امر به بدها و نهی از خوبی ها غافل است و از ثمره 
ی خودداری کردن از همکاری در کارهای نیک و تقوا جاهل , و از نتیجه ی 
فراموش کردن خداوند سبحان زد نیز سرگشته و متحیر است . پس از آن 
ان ری ی 
در می یابد که چه بد عمل کرده است و محصول تلاش هایشان دشمن 


۳۹ 


به. هر حال , زیان. پشت: قلب: است. و .به آن اقتدا هی کند, چنان که سایر 
اقا یه ای ی ی عرسا تدالو کت ند ره 


است , حکمتی که نشت آ تفن ترس از خداست همان کسی است که 
خداوند او را زنده کرده است و برای او نوری قرار داده که به واسطه ی 
ان در میان مردم حرکت می کند . پس مسیر سلوک او در ارتباطش با 
خداوند و خود و مردم , برای خداوند و در راه او و در جهت رضای او و 


از این جهت چشمه های حکمت از قلبش به انگشتانش سرازیر می شود 
چنان که بر زبانش , و از قلبش بر گوش و چشمش می جوشد, همان گونه 
که بر زبانش و از ان بر سکوت و کلامش راه می یابد . چون او درباره ی 
باطل و تاعیید ان سکوت می کند, چنان که در مورد حق و امضای ان سخن 
و صلح و سازش و جنگ و جهادش نیز راه می یابد . زیرا در حالی که حق 
گرا و مسلمان است و شرک نمی ورزد. روی خود را سوی فاطر اسمان 
ها و زمین کرده است . او کسی است که نماز و مناسک او, زندگی و مرگ 
او برای رب العالمین است که شریکی ندارد و از این رو امر شده است 
که از مسلمانان باشد؛ چه کسی است که حق هر جا باشد. او گردش می 


شاید بدین جهت باشد که بر امام معصوم علیه السلام در همه ی شئونش 
درود و سلام فرستاده می شود . چنان که در زیارت ال 


یاسین آمده است : سلام بر تو ای تلاوت کننده ی کتاب خدا, و تفسیر کننده 
ی آن , سلام بر تو در آنات شب و لحظات روزت . . . سلام بر تو هنگامی 
که بر می خیزی , سلام بر تو هنگامی که می نشینی , سلام بر تو هنگامی 
می خوانی و قنوت می گیری . سلا ما که رکوع و سجده می 
کون ام و ای لها ال ما ری سا و 
تو هنگامی که حمد می گویی و طلب مغفرت می کنی , سلام بر تو 
هنگامی که صبح می کنی و روز را به عصر می رسانی , سلام بر تو در 
السلام علیک با تالن. کنات. الله و ترجمانه» السلام غلیی. فی اناع لیلک: و 
اران ای ام ان ی وه سای لیگ کی عفد 
ال ما ی اه ای رخا ای هی سا 
علیک حین ترکع و تسجد, السلام علیک حین تهلل و تکبر, السلام علیک حین 
و ی لا ای ی مه یفام خی ی از 
اذا یغشی و النهار اذا تجلی ۰ ۰۰ . (473) 


غرض آن 


که اخلاص سبب نورانیت قلب است و قلب حاکم بر قوا و اعضاست . پس 
هر گاه اخلاص قوی شود, نور قلب نیز نیرومند می گردد تا ان که به سدره 
المنتهی برسد که همان اخلاص محجض است که به انسان کامل معصوم 
علیه السلام اختصاص دارد و هر گاه اخلاص ضعیف شود, نور قلب نیز 


ضعیف می گردد . 


اگر اعصای اخلاص به قلب ویژه ی با استعداد بنشیند, چشمه های جوشان 
هد باخااصی اک تباصا دم سرا کت راهطا راز 
گمراه کننده است , و هنگامی که بنده خالصانه به یاد خدا باشد و مخفیانه 
از روی تضرع و ترس در هر صبح و شام ذکر خدا بگوید و از او غافل 
نباشد, خداوند متعالی نیز به یاد اوست , چنان که وعده داده است ؛ 


فاذکرونی اءذکر کم . (474) 


پس اگر خداوند سبحان را به باد داشته باشد, شیطان با او همنشین نمی 
اه وا ای راما ها مر 
و تنها در حال فراموشی یاد خدا, بی خبر و سرزده وارد می شود و کتاب او 
را پشت سر او می اندازد . چون او غافل را می بیند و بر او هجوم می 
اورد و از راه خداوند منحرفش می سازد؛ انه پریکم هو و قبیله من حیث لا 
ترونهم . (475) 


موّ من در دژ مستحکم خداوند 
مو منی که اهل ذکر خداوند است , شیطان 


و حمله ی او را می نگرد و منحرف کردن شیطان را می بیند . پس به 
پناهگاه می رود و به تکیه گاه مطمئنی که همان خداوند متعالی است , 
پناهنده می شود؛ آن الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا 
سمیع علیم (477) و . . . و لن تجد من دونه ملتحدا . (8 47) 


پس هر گاه ببیند و متذکر شود و به خداوندی که پناهگاهی جز او نیست , 
پناهنده شود, خداوند او را یاری کرده , حفظش می کند و فضلاش را به او 
مسا وم کی باه فصلآر مشسته چنان که کی بر طر کی 
ی گزند او نیست ؛ و ان یمسسک الله بصر فلا کاشف له الا هو و ان پردک 
بخیر فلا راد لفضله يصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم . 
(479) 


حاضل. ان که ام هن مد کر در دز« خداونو است و شیطان در او نفوذ نمی 
کند . زیرا او توانایی غلبه بر او را ندارد . چون شیطان از آن دژ مستحکم 
رانده شده است و از 0 با قدرت خود ساخته , دور گردیده 
است و هر گاه که شیطان راهی به او نداشته باشد و قبیله او و سوارگان 
و پیادگان سربازان و لشکریانش نیز راهی به او نيابد. چنین بنده ای آنچه را 
با قلب مشاهده می کند و با گوش درون می شنود و 


با چشم بصیرت می بیند. حق است و هر چه در خواب يا بیداری برای او 
تمثل یابد. الهامی ریاتی یا فرشته ای است آسماتی , نه نفسانی است و نه 
شیطانی . زیرا فرض بر آن است که او با تزکیه ی نفس و یاد پروردگار 
خویش رستگار شده , از آلودگی نفس که به ناامیدی می انجامد, نجات 
یافته است و نفس خود را به تقوا ریاضت داده , به واسطه ی طاعت و 


از این رو, ریسمان های نفس اماره که به بدی امر می کند يا مسوله که 
انسان را می فریید. همه را می شناسد و دام های شیطان و کارگزاران او 
را می داند و از آن ها می گریزد . بدین جهت شیطان سرمایه و سلاحی 
ندارد تا با ان در شهود این فرد دخالت کند, چنان که توان دخالت در تفکر 
ذهنی و علم حصولی او را نیز ندارد؛ کلا لو تعلمون علم الیقین * لترون 
الجحیم * ثم لترونها عين اليقین . (480) 

گفتنی است : این آیه اختصاصی به دیدن جهنم ندارد . چون موّ من 
پرهی ز کار که خداوند برای او نور قرار داده است , به طوری که آتش را 
می بیند و فریاد اهل دوزخ را می شنود. بهشت را نیز می نگرد و نیایش و 


دغای. اهل انوا فت. شنود؛ یعنی تسبیح و تحمید و تحیت ایشان را که 
شمان آساام آنست:: 


تاعثیر انذار در اصلاح انسان 


راز آن که قرآن به جحیم دوزخ اشاره 


می کند, آن است که اغلب مردم ای ان یت ترسند و آنچه در طبیعت 
اکثر مردم اثر می گذارد, انذار و ترساندن است , نه بشارت و مژده ؛ از 
درز صورتف که انشان مبشر نیز هست:؛ فل. یا اعیها الناسن انفا اغناالکم تدیور 
مبین . (481) 


پس کسی که خود را برای خداوند خالص گرداند. حق را بدون هیچ شائبه 
ی باطلی شهود می کند, و اسمای حسن و مظاهر آن چون رضا و رحمت و 
مظهر آن یعنی بهشت و نیز خشم و غضب و مظهر آن یعنی جهنم و نیز 
قبض و بسط و مظاهر آن دو, یعنی گمراه ساختن و هدایت کردن و جلوه 
٩‏ 


راز همه ی این ها چنان که در مباحث پیشین گذشت . در این نهفته است 
که خداوند سبحان نوری است که هیچ حجابی برای او نیست و اسمای 
خسنای او نیز پرده ای نذارد: پلکه کناه. پزده ق آويخته شده بر چشمان 
کافران و منافقان است و این آیه به فصاحت و شیوایی از آن سخن می 
گوید : و عرضنا جهنم پومثذ للکافرین عرضا * الذین کانت اءعینهم فی 
غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا . (482) ظهور آیه دز آن است 
که دیدگان کفار نسبت به یاد خداوند در پرده است , نه این که در کار 


رنه در ذکر خدای متعالی . 


0 حد ید (483), 0 ی آ است که قیامت و مشاهده آن بالفعل 
موجود است و از هر پوششی محفوظ است , ولی پرده ای که بر دید حان 
کافر اوبخته شده است , در روز قیامت کنار می رود و چشمان کافر بسیار 
را می شنود, در حالی که از تماشای مظاهر رحمت و رضا ناتوان است . 


بیان مطلب , گناه زنگاری است که بر قلب زده می شود و بدین سان از 
مشاهده ی ایات و نشانه های خداوند در جان و جهان نابینا می گردد . چنا 
که مولای عارفان حضرت سیدالشهداء حسین بن علی علیه السلام می 
عمیت عین لا تراک علیها رقیبا . (484) 


پ ‏ ی ای استا اس صالنه مت را نی ی وهای 
مق رنه لین یر آن اسان آشاو می و سل رنه 
شود, در حالی که ضمیر او نابینا بوده , باطنش ظهور می یابد و در ان روز 
نابینا به مشاهده ی حق و جمال او و رحمت خاص او . زیرا خدای متعالی 
می فرماید : 


کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون . (4860) 


زنجیر بودن اعمال انسان 


از انجا که اعمال آدمی به سان گردن بندهایی بر گردن و زنجیرهایی بر 
پاهاست و ستمکاران هیزم آتش هستند . " و اعما القاسطون فکانوا لجهنم 
حطبا (487), همچنین آنش گیره ی آنش نیز هستند, , از این رو خود را در 
جالن می بیتند که به آتش آنداخته. می شوند و در این هکام می کویند : 
ربنا اءبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا . (488) 


با آن که از مشاهده ی جمال و رحمت خداه‌ند تابینایند. آتش و زبانه هاق 
آن را به خوبی می بینند و با آن که از شنیدن کلام حق ناتوانند, صدای 
خشمناک و ناله های آ و مت تون ؛ آذ| راءتهم من مکان بعید سمعوا 
لها تغیظا و زفیرا (489) و اذا اءلقوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور 
(490) چون انان در دنیا تنها به ندای شیطان گوش می دادند, و توان دیدن 
و شنیدن حق را نداشتند. از این جهت در روز قیامت این حالت برایشان 
پیش می آید, در حالی که جمال رحمت را نمی بینند و کلام خداوند را نمی 
شنوند . زیرا خداوند در آن روز با ایشان از روی عنایت ۲ ۳/۹ 
سخن نمی گوید و از روی راءفت و رحمت به آنان نظر نمی کند, ۱ و کلام و 
نگاه خاص خود را برای کافرانی که در برابر حق , نابینا و ناشنوایند. حرام 
کرده است . چنان که آب و ساير روزی های بهشتی را بر آنان حرام ساخته 
است ؛ و نادی اءعصحاب النار اءعصحاب الجنه 


اءن اءفیضوا علینا من الماء اءو مما رزقکم الله قالوا ان الله حرمهما علی 
الکافرین . (491) 


مراد از تحریم , نهی و تحریم تشریعی نیست . زیرا در عالم پاداش و جزا و 
حساب , تشریع احکام و قانون وجود ندارد, بلکه مراد حرمت تکوینی است 
. پس بدین معنا نیست که نباید روزی های بهشتی را بخورند حرمت 


ظهور ملکات و اخلاق در روز قیامت 


با این تحلیل روشن می شود, آیات دال بر اين که کافران سرکش پشت در 
روز قیامت نابینا و ناشنوا محشور می شوند, با آیات دال بر اين که آنان در 
حالی که آتش می جوشد و زبانه می کشد, آتنتن را نی بیتند. و شقیق آن را 
می شنوند, هیچ گونه منافاتی ندارد . زیرا روز قیامت روز ظهور ملکات و 
اخلاق است . 


کافران در دنیا نسبت به حق نابینا و ناشنوا بوده اند و نسبت به باطل بینا و 
شنوا. و همین سریره و باطن خاص ان ها به همان شکل دنیایی اش در روز 
ات ار ار اد ما ها ی ی ی 1 
اه ما ی 
بایاتنا و کانوا عنها غافلین (492) و و الذین کذبوا بایاتنا و لقاء الاخره حبطت 
اءعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون . (493) 


هیچ جای شگفتی نیست که در علم شهودی چنین تفکیک و تمایزی باشد, به 
طوری که چیزی اتش جهنم 


را می بیند, ولی چیز دیگری نعمت های بهشتی را نمی بیند. صدایی مثل 
ضندای زباته. انتتن راافی شنود ولی صدای دبکری. یل ضدای -رخفت: :| 
نمی شنود؛ چنان که همین امر در علم حصولی نیز جای تعجبی ندارد, به 
دیگری را نمی فهمد مثل امور معقول . 


برای مثال ,. کسی که بعضی از مبانی نگرش مادی در قلب او جا گرفته 
است , فقط اموری را درک می کند که به ماده مربوط باشد و بیرون از 
آن را می فهمد, بلکه آن را اسطوره ای بدون واقعیت می پندارد . چنان 
که دا ال ارف اسانر ات ی کید «فالو انا نت ماه 
کثیرا مما تقول . . . (494) و .. . لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اءعين لا 
یبصرون بها و لهم اذان لا یسمعون بها اءولتک کللاءنعام بل هم اعضل 
اءولتّک هم الفافلون (495) و و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من 
غی قالا تلخیی اعمیو القلم مارا عال اضا موی اکن یه له عله 
نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اءعساطیر الاعولین . (497) 


تب ین ابایت که ارو رک نداشتن آنان به امور بیرون از حس و حوزه ی 
بالاتر از ماده حکایت می کند ؛ با آن که محشوسات و آثار مادی فانی آن را 
درک می کنند, 


اک سای ای دمص ون یه تا ارس و که واه 
شعری را که شیرین ترین آن ها دروغ ترین آن ها است , به خوبی می 


خیال پردازی بعضی از مردم 


قران حکیم از بعضی به مختال خیال پرداز یاد می کند؛ یعنی کسی که به 
جای حرکت بر مدار عقل که همان حق است , گرد محور خیال می چرخد؛ 
و لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی للاءرض مرحا ان الله لا یحب کل 
مختال فخور . (498) اینان کسانی هستند که اوهام محصول قوه ی وهم و 
ملکوت هر چیز در دستان اوست . 


پس اگر در موردی حکم می شود که آنان چیزی نمی فهمند, مراد از این 
عمومی که از نکره ی در سیاق نفی بر می اید. شی ء معقول است ؛ یعنی 
انان امور معقول را نمی فهمند . پس شامل امور وهمی و خیالی نمی 
شود . پس مقصود خدای متعالی از این ایه نیز روشن می شود : فمال هو 
لاء القوم لا یکادون یفقهون حدیا . . . . (499) زیرا مراد از حدیثی حدیثی 
که آنان: نی ند سخن عقلی است که پایه های آن بر برهان یقینی 
استوار است و سخنی را که , بر لبه های پرتگاه وهم و خیال بنا شده است , 
از ابر نف کرد 


حقیقت آخرت 
همچنین معنای انز ایة ی 9 ۱ 
المنافقین لا بفقهون ۰ (500) 


ژیرا با آن که به درجاتی از زیزکن و خبله کری»رسیدم بودند و ادا 


قیل لهم امنوا کما امن الناس قالوا اءن من کما امن السفهاء (01ظ), خود 
را عاقل می پنداشتند و گمان می کردند کسانی که به خدا و روز قیامت 
ایمان آورده اند, سفیه و نادان اند ۰ 


انتا خقایق ییا کمن مدق آنخه را از جایگاه حس و دسترس خیال 
و تاریک خانه ی وهم بیرون است , درک نمی کنند . 


حاصل آن که تفکیک در علم حصولی کسی بعضی از امور را بفهمد و 
ی یکی یمد ممکن سک و اف است مان تور لس مه را 
نیز تفکیک رواست کسی که بعضی امور را به علم شهودی و حضوری درک 
می کند, ولی بعضی از امور برای او چنین نیست , بلکه واقعیتی ضروری 
است . زیرا در حقیقت همان تفکیک در علم حصولی است که در دنیا 
فحفی است عون اینساق.قامی دم عالم یل ات ره حسایب رخا 
و ی ما ی 


بنابراین , هر گناهی که انسان در دنیا انجام داده است , در آخرت ظهور 
می کند و در آنجا چیزی را نمی تواند کسب کند که در دنیا آن را انجام 
نداده است . پس اگر باطن انسان در دنیا نسبت به حق نابینا و نسبت به 
وا ار ات ری این ی اه تست 
به آن بی رغبت بود, به صورت بهشتی که در زیر آن نهرهایی جاری است یا 


بهشتی برتر از ان , چون بهشت دیدار خداوند ظاهر می شود چنان که 
باطلی که کافر ستیت به: ان رعیت تشان: می دادزبه ضورت انشتی. که نر 
دل ها زبانه می کشد يا چیزی نزدیک تر از ان ظهور می یابد, چون اتش 
ای کم را ما رو کی , پوست 


دیکری تحایکرین. آزمدمی نود با تشخصر‌یه خوبی عم دای زا تسد : 


این ان از. این آبه به: ذست هی آید: و من کان قی هده اععمی فمو قی 
الار ای اما اراد ان ی اس مت 
که ی ی را ای ای اس هرک ات 
خیرات ففت هخا ات وا 0 ی و 
ما کل ی 0 واه ی یت رد و ای ات 
ال مر ری 0 وان ال ای ون 
۱ ۱ ۱ ۳0 
ء و هو علی کل شی ء وکیل (508ظ), چنین انسانی از دیدن حقایق نابیناست 


۳ آتجا که آخرت باطن: فنباست و باطرن هر انسساتی فر انا اشکان مب 


د, کسی که باطنش در دنیا کور است , این کوری در آخرنته: ظهور اضی 
با 


در روایت حضرت رضا علیه السلام گذشت : .۰ . . اما مردم از آنجا که نمی 
دانند. نسبت به حق متحیر و نابینا و ناشنوا هستند و این همان سخن خدای 
بزرگ است : و من کان فی هذه اءعمی فهو الاخره اءعمی و اءضل سبیلا 
(509)؛ یعنی نسبت به حقایق نابیناست ؛ و لکن القوم تاهوا و عموا و 
صموا عن الحق من حیت لا یعلمون و ذلک قوله عز و جل : و من کان . 
یعنی |ءعمی عن الحقائق . (510) 


تفاوت رسالت و9 ولایت 


در مباحث پیشین گذشت که خداوند نوری است که ذاتا حجابی ندارد و 
عرضا نیز هیچ پوششی او را در بر نمی گیرد و نفس انسانی هم موجود 
مجردی است که ذآاتا حجابی ندارد, اما به صورت عرضی پرده ای آن را 
می پوشاند و نیز شهود نفس در گرو شهود خداست , چنان که وجود او نیز 
در گرو وجود خدای متعالی است و در شهود حق سبب شهود اسمای حسنا 
۵ حظافر با نزمه تاه اح ماه مود است »ار آسا کم ری 
است , زوال پذیر است و این زوال در روز ظهور کامل حق صورت می 
کیرد ی ۲ ور و ۱3 ؛ یومتّذ یوفیهم الله 


خسف الک و عون آغن الله هو الخی اامسن ۱51۱۳۰ 


همچنین شهود حفانق غارحی برای اسان مت است: ‏ انسانی که فش 
کف با هو و ان ام ای ای ضایر اضرا 
هم 


رسالت عطیه ی مخصوصی است که به سایر مردم نمی رسد. چون عهدی 
الاهی است و خداوند خود بهتر می داند که رسالت خود را در کجا قرار دهد 


افزون بر آن که , رسالت از جهت زمان و پایان , محدود و منقطع است , 
در حالی که تقتریفت حصرت حاتم صلی: الله علیع و ال و سم هم عنان 
شمار ان نیز محدود نیست . چون خداوند سبحان ولی است و این اسم 
ولی در هر نسل و عصر و مصری مظهری دارد و نیز کامل ترین و درست 
ترین راه , شناخت شهودی نفس است , و کسی که به بیراهه رود در 
زمین سرگردان می شود و کسی که بدون کژی سلوی کند, گمراه و 
حیران نمی گردد و آن حجابی که مانع شهود نفس است و قطعا از شهود 
رب نیز باز می دارد, تنها و تنها گناه است و چیز دیگری نیست . 


دوستی دنیا مانعی در برابر یاد خداوند 


پیش از این وعده دادیم که حجاب اصیل و راه نجات و رستگاری از این 
حجاب را بیان کنیم . پس باید به وعده وفا شود . از اين رو می گوییم : 
محبت دنیا که سرآمد همه ی گناهان است , همان حجاب از یاد خداوند و 
پرده ای از شناخت و شهود نفس است . به گونه ای که دوستی دنیا با ذکر 
خداوند جمع نمی 


/ 


شوند, چنان که دوستی دنیا با شناخت خداوند نیز جمع شدنی نیست ؛ 
فاءععرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا * ذلک مبلغهم 
من العلم آن ریک هو اءعلم بمن ضل عن سبیله و هو اءعلم بمن اهتدی . 
(512ظ) زیرا ایه دال بر ان است که دنیا خواهی حجابی برای یاد خداوند 
است . پس دنیا مصداق غفلت و طالب ان غافلی است که اهل ذکر نیست 
و خواستن دنیا با غفلت از یاد خداوند مساوی است ۰ پس هر کس دنیا را 
بخواهد, از خداوند غافل شده , او را فراموش می کند و هر که خداوند را 
فراموش کند, خداوند او را به فراموشی نفس خویش دچار می سازد.. . 
نسوا الله فا ءنسیهم اءنفسهم اءولتک هم الفاسقون . (513) 


بنابراین , هر کس زندگی دنیا را بخواهد, از نفس خود غافل ش9۸, آن را 
فراموش کرده است و همچنین هر کس خدا را فراموش کند, خدا نیز او را 
فراموش می کند - خداوند از غفلت و سهو منزه است - چنان که خداوند 
فرمود : . . . نسوا الله فنسیهم ان المنافقون هم الفاسقون (514), و 
کسی که هیچ ذره ای در اسمان و زمین از قلمرو علمش پنهان نیست , 
دچار نسیان نمی شود؛. . . و ما کان ربک نسیا (515) . پس ان فراموشی 
که به خداوند نسبت داده می شود باید از مرتبه ی فعل او انتزاع شده 


باشده بر کرفته کات با صفت قاتی آه تاش 


چون نسیان امری عدمی است , پس منشاء آن نیز باید چنین باشد . زیرا 
امر عدمی از متن وجودی به لحاظ وجودی بودنش , , گرفته نمی شود در 
صورتی که هم امر معدوم از امر موجود انتزاع شود باید از جهت عدمی 


_. 


آن یعنی خودداری کردن از فیض خاص و نفرستادن آن گرفته شود . 


پس هنگامی که خداوند از فیض خاص خود امساک می کند و فیض خود را 
به جانب کسی نمی فرستد که از ذکر او رو گردانده , خواستار زندگی 
دنیاست - با فرض این که تنها فیاض خداوند است - از اين رو انسان غافل 
و فراموشکار و بی توجه به یاد خداوند, فاقد کمال وجودی است و قرآن 
می گوید که نداشتن این کمال وجودی همان نابینایی از مشاهده ی حق 
است " و من |ءعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا و نحشره یوم القیمه 
اءعمی * قال رب لم حشرتنی اءععمی و قد کنت بصیرا * قال کذلک اءتتک 
ایاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسی . (516) 


بر پایه ی ظهور آیه , کسی از یاد خدا روی برگرداند, نابینا و فراموش شده 
ی خداست و اگر خداوند از او یادی کند . بینا می گردد . پس فراموش 
شده ی خدا نابیناست و یاد شده ی خدا بینایی شاهد و ؛ چنان که 


اعراض کننده از دنیا و ذاکر خدا, مورد باد و ذکر خداوند واقع می شود . 
تقابل ذکر و فراموشی 


از انجا که ذکر و تسبان سفایل بکدیگرند. بسن هسحامی. که تابیتابی: متشاء 


خداوند نسبت به عبد می گردد, و از آنجا که مراد از نابینایی همان نابینایی 
نشاهد وستاست «عنان که قلب انسان غافل و فر اهوشکاز: ابا نست:. 


باد دنیا ۵ توشتتی ان است که با فراموشی خدا و نفس برابری می کند . 
پس نتیجه ی حیثیت عدمی چون نسیان , امر عدمی , یعنی نابینایی و 
ناشنوایی است و نیز برآیند حیثیت وجودی , یعنی یاد و ذکر دنیا و محبت و 
اشتیاق به آن . امر وجودی ۰ یعنی عذاب روز قیامت است ؛ فذوقوا بما 
نسیتم لقاء یومکم هذا آنا نسینا کم و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون 
من حاضویت * دلکم باعکم انخدنم ابات" الله هروا هخرتکم الحیوم الدیا 
فالیوم لا یخرجون منها و لا هم یستعتبون . (518) 


منشاء فراموشی 


ظهور آیه ی فوق در آن است که منشاء عذاب , فراموش کردن معاد است 
که همان باز گشت به سوی مبداء جهان یعنی خداوند سبحان , و نیز منشاء 
فراموشی , فریب خوردن از .دتيا و بر شدن. قلب از دوشستی و محبت آن 
است و این همان امر وجودی است که روز قیامت به صورت عذاب ظاهر 
می شود, چنان که یاد خداوند و محبت او نیز امری وجودی است که افزون 
بر امر وجودی شهود قلبی که پیش از این 


گفته شد, امر وجودی دیگری را نتیجه می دهد که همان رفاه و برخورداری 
ار تفت های تین ارست. که تفت اسان ها م شوه ات 


همچنین بر پایه ی ظهور آیه , منشاء مسخره کردن آیات خداوند, حرص 
داشتن به. دک دقياق فزیبنده و دوستی و محبت:دنباست. که ریشه.ی. همه 
ی خطاها و عذاب های اخروی است ؛ چنان که دوستی خداوند ریشه ی 
درستی ها در دنیا و منشاء همه ی برخورداری ها در اخرت است ؛ ربنا 
اءخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون * قال اخسئوا فیها و لا تکلمون * انه 
کان فریق من عبادی یقولون ربنا امنا فاغفر لنا و ارحمنا و اءنت خیر 
الراحمین * فاتخذتموهم سخربا حتی اءنسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون 
* آنی جزيتهم الیوم بما صبروا اءنهم هم الفائزون . (519) زیرا ظهور این 
آیات در بیان مبادی آن اوصاف در دنیا و آخرت است . 


دنیا و زیورهای آن ریسمان شیطان است و از طریق دنیا انسان را صید 
می کند؛ لاءزینن لهم فی الارض . (520) 


پس فراموشی خداوند و غفلت از باد او و اعراض از توجه به او کار 
ان است . زیرا نفس اماره ی نفس وق ردان از 
باد خداوند, در تدبیر شیطان است , آن که انسان فریب خورده ی زرق و 
برق دنیاء او را به ولایت بر می گزیند و رو به سوی او داشته , با او بیعت 
ممتکتد اسکو علصم النطان فا مهم رگ الله ار حفت الشسان 
اءلا ان 


حزب الشیطان هم الخاسرون . (521ظ) 
قرار گرفتن انسان در ولایت شیطان 


از اینجا اصل دیگری روشن می شود ؛ کسی که از یاد خداوند روی برتافته , 
ات اههغافل اسنت .یه دعر دیا انمتز بوده , دوستدار دنیاست , در ولایت 
شیطان به سر می برد #قمان کونه: که هر کش ان دا رزوی بر کرداند وان 
را طلاق دهد و به ذکر خداوند بیردازد و او را دوست بدارد, در ولایت او به 
سر می برد؛ الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور . .. 
(522) و آن ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو پتولی الصالحین (523) و 
تالله لقد اءرسلنا الی اءعمم من قبلک فزین لهم الشیطان اءعمالهم فهو 


از آنجا که امور اخروی نتیجه ی ملکات دنیوی است , و شیطان در دنیا ولی 
آنان بوده , در آخرت نیز شیطان سرپرست آن ها خواهد بود و زمام افراد 
خطاکار در دست شیطان است , و او بر آن ها مستولی است و معبود آنان 


است . 


م یط ما مات ام وی شا یش 
آیات خداوند و موّ منان را به مسخره گرفته اند, ولایت مستقل بیست . 
زیرا چیزی در عالم استقلال ندارد. مگر خداوندی که ذاتا حق است و در 
اما اک ان سر ها ات کون ای 
یا را رای اسر تراسا وی اه 


خداوند گناهان بعضی از بندگان را از طریق استیلای شیطان بر آن ها کیفر 
می د هد . زیرا خداوند از گمراه ساختن آغازین پیراسته است . او هر چیزی 
را آفریده , سپس آن را هدایت می کند و شیطان برای گمراه و منحرف 
از ان است که آنان با سوء اختیار خود منحرف گشته , با اعمال ناشایست 
از راه خداوند گمراه شدند, با سوء اختیار خود منحرف گشته , به دنیا رو 
که مها ای سا راهان ات که 
در این تجارت بی رونق سودی نمی برند و در این هنگام است که خداوند 
سطان را بر آنان مسلط.عی کنه ۲ بماری فان افتایش اند با سعکا 
الشیاطین اعولیاء للذین لا یو منون (525) و اءنا اءرسلنا الشیاطین علی 
الکافرین توّ زهم اءزا. (526) 


ون موجودات اشفان ها و زمین 


غرض آن که با توحید افعالی و ربوبیت مطلقه ای که خاص خداوند رب 
العالمین است , برای استقلال موجودات مجالی نمی ماند. خواه آن موجود 
شیطان باشد یا موجود دیگر؛ بلکه هر آنچه در آسمان ها و زمین است , 
بنده ی ذلیل درگاه خدای متعالی , و لشکر خاضع پیشگاه اوست . 


خداوند سبحان گاهی فرشته ای می فرستد تا بنده ی نیکوکارش را از هر 
تاریکی احتمالی به سوی نور روانه سازد, چه به جهت دفع ظلمت باشد که 
نگذارد به 


از تاریکی نجات داده است . 


گاهی نیز شیطانی می فرستد تا امور بنده ی بدکارش را سرپرستی کند؛ 
لیکن پس از آن که چندین بار به او مهلت می دهد و در توبه و بازگشت و 


خاضل ار که ولی مطلق خداوند سبحان است که در ولایتش مشابهی در 
ی اش همتایی و در شکوه و هیمنه اش 
او ندارد و به طور کلی ولی ای که به ضرورت ازلی هیچ چیز مثل او 

, فقط خدای سبحان است مدار ولایت و سیطره ,؛ تفیتن: آذصی است 
۳1 . پس خداوند ولی نفس است و از طریق تزکیه ۳9 
طلمات: اس ور موی مه اسان ی ولی فش ات ه انوا از ام 
دسیسه و ناامید ساختن , از نور به تاریکی می کشاند . 


اساس ترقی نفس همان ای بل و تضور 2 شیطانی 
پاک است و پایه ی سقوط نفس و از دست رفتن ان , ن تاریکی قلب 
25 
نفس , در هم آمیخته باشد . عرصه ی نفس تنها میعادگاه زد و خورد., 
مسابقه و جنگ حق و باطل است و در این عرصه , شیطان هدفی جز 
فریفتن نفس ندارد, چنان که عنایت خاص الاهی صر فا متوجه هدایت و 
تزکیه ی نفس 


یز تایع ان انست:. 


نفس يا نقطه ی مرکزی سعادت و شقاوت 


ی با ی و او وی 

, انسان را به شناخت آن و شناخت مصالح و مفاسد آن تشویق و نیز 
۳ به طبیعت ترغیب می فرمایند, چنان 
که شش را ار خقاتن فر ای مر خفر داد زار سکف 
مان ی سا ند وت فا وان ان مصففن. 


با توجه به بعضی از آیات قرآن علمی و احادیثی از قرآن عینی معصومان 
علیهم السلام کسانی که از نفس مطمثنه و راضیه ی برخوردار و به دیدار 
پروردگارشان در حرکتند, آنان که در زمره ی بندگان مخلص و بهشت خاص 
خداوند در ادم: ]ند . صضرورت شناخت نفس روشن می شود و بدین وسیله 
نا ایا ال اف را سکم لا کم مسب انا اور آلن 
ال کم ما مها کم ون ۱۱ 


اد آ یش ماشان سالک مسا ال اه است ماد رام 
هدف و غایتی داشته باشد : اما راه همان نفس است و غایت همان بهشت 
دیدار است و هیچ راهی برای رسیدن به این هدف جز شناخت نفس و 
تز کیه ق ان نیست *جنان. که برای نفسن غایتی خر دیدار خالق ون نیست.: 


از این رو محققان پیشین و دیگران در کتاب های ارزشمند خود به این 
مسئله توجه خاصی داشته اند, چنان که در شیوه های عملی خود از پلیدی 
طبیعت دور بوده اند . استاد علامه ی طباطبائی قدس سره در کتاب 
حراتفذز خود (528) در موارد متعددی به این مبحث ارزشمند اشاره کرده 
اند, به ویژه در ذیل آیه ی مورد اشاره 105 مائده . همچنین در سایر کتاب 
های ارزشمند خود خصوصا رساله ای که درباره ی ولایت نگاشته اند . 
(529) 


اکنون فرصت ذکر همه ی مطالب در این زمینه نیست . از این جهت تنها 


به نقل بعضی از روایات این موضوع شناخت نفس بسنده می کنیم که 
ایشان به سبب کمبود فرصت به ان ها نیرداخته اند يا با اوردن از روایات , 
ذکر بقیه ی موارد را لازم ندیده اند . 


الگو بودن انسان کامل 


در ال را سس اسان ان مضه آنن عصر فش داریا 
که از هر شمشیر بران , تیزتر و از هر موی نازکی دقیق تر است , به 
تنهایی پیموده , به مقصد رسیده است , و امام هر سالکی است که مسیر 
نفس را می خواهد بپیماید و پیشوای کسی است که اراده ی سیر در این 
مسیر را دارد و الگوی هر کسی است که در صدد تمرین دادن نفس به 
تقواست . از این رو باید بعضی از سخنان ایشان را که برامده از سینه ی 


روایاتی درباره ی نفس و فکر و عقل 


حضرت رضا علیه السلام می فرمایند : کسی که نفسش را به پای حساب 
تکنفد: سود اف برد کی که از ان غافل شون زبانکار است» کنصی. که 
بترسد ایمن است و کسی که عبرت گیرد, بیناست , کسی که بینا باشد, 
می فهمد و کسی که بفهمد, می داند . هر که با جاهل پیوند دوستی بریزد. 
است ؛ من حاسب نفسه ربج , و من غفل عنها خسر, و من خاف اءمن و 
من 


اعتبر اءبصر, و من اءبصر فهم , و من فهم علم , و صدیق الجاهل فی تعب 
۰ و اءفضل العقل معرفه الانسان نفسه . (530) 

در غرن نزن ادخ از شیر الم متتن علیه السام آمدم اشت ساره 
ترین کار, به تهذیب نفس پرداخته است ؛ الاشتغال بتهذیب النفس اءصلح . 
(531) 


کسی که نفس خود را پاکسازی نکند., از عقل سودی نمی برد؛ من لم 
یهذب نفسه لم ینتفع بالعقل . (532) 


کسی که اهل خودسازی نباشد, عادت های ناشایست او را رسوا می کند؛ 
من لم پهذب نفسه فضحه سوء العاده . (533) 


غفلت زیانبارترین دشمنان است ؛ الغفله اءضر الاءعداء . (534) 
غفلت شیوه ی احمقان است ؛ الغفله شیمه النوکی . (535) 


دوام غفلت چشم بصیرت را نابینا می سازد؛ دوام الغفله بعمی البصیره ۱ 
(536) 


میان شما و موعظه , پرده ای از غفلت و بی خبری است ؛ بینکم و بین 
العه این ای ۱53 


1 
مات قلبه . (538) 


وای بر کسی که غفلت بر او چیره شود . چون کوج کردن را فراموش می 
کند و اماده ی سفر نمی شود؛ ویل لمن غلبت علیه الففله فنسی الرحله و 
لم یستعد . (539) 

اندیشیدن عبادت است ؛ الفکر عباده .۰ (540) 

تفکر سبب درخشندگی عقل ها می شود؛ الفکر جلاء العقول . (541) 


تفکر فربارمتی لکوت اشمان:ها 


و زمین , عبادت مخلصین است ؛ التفکر فی ملکوت السموات و الاءرض 
عباده المخلصین . (542) 


)543( 


روزه داری قلب از فکر کردن در مورد گناهان , بهتر از روزه داری شکم از 
عذاشت صام‌ااعلی عن لیر ی لاهن انس صام نکم عن 
الطعام ۰ (544) 


کسی که چشم فکرش را بیدار نگهدارد. به کمال مقصودش می رسد؛ من 


کسی که فکر ندارد, بصیرت ندارد؛ لا بصیره لمن لا فکر له . (546) 
هوای نفس شریک نابینایی است ؛ الهوی شریک العمی . (547) 
هوای نفس بتی پرستیده شده است : الهوی اله معبود . (548) 


پیروی از نفس و خواهش های آن , اساس هر رنج و ريشه ی هر گمراهی 
است ؛ ان طاعه النفس و متابعه اءهویتها اعس کل محنه و راءس کل غوابه 
۰ (549) 


اک از ات هو کی ی تراسا ماهتا تاه 
را ویران ساخته , نابودت می کند؛ انک ان اءعطعت هواک اعصمک و اءععماک 
و اءفسد منقلبی و اءرداک . (550) 


داروی نفس روزه داری از هوای نفس و پرهیز از لذات دنیاست ؛ دواء 


التففن, لصوم عن نمی امه نات الدسا 1 که 


مصلحت نفس در نبرد با هوای نفس است ؛ صلاح النفس مجاهده الهوی . 
(552) 


دور کردن نفس از وسوسه های هوای نفس ثمره ی زیرکی و تیزهوشی 
رت 


سح لتق غن سویل الهوی مره ال (3گه) 


دور کردن نفس از هوای نفس جهاد اکبر است ؛ ردع النفس عن الهوی 
الجهاد الاءکبر ۰ (554) 


بسیاری از عقل ها, اسیر امارت هوای نفس است کم من عقل اسیر 
۳ 


کیف بجد لذه العباده من لا یصوم عن الهوی ۰ (556) 


اگر هوای نفس کنار گذاشته شود انسان غیر مخاص از عمل خویش ننگ 
خواهد داشت تاره الجوی هشیر الملضم مق ( 9 


/ 


کسی که مغلوب هوای نفس است , همواره شقاوتمند و تا ابد برده است ؛ 
مفلوب الهوی دائم الشقاء مو بد الرق ۰ (558) 


/ 


استواری و نظام دین مخالفت با هوای نفس و دوری گزیدن از دنیاست ؛ 
نظام الدین مخالفه الهوی و التنزه عن الدنیا ۰ (559) 


هوشیاری و بیداری نور است ؛ الیقظه نور . (560) 


اتقی دوه ی ی ین از دی اک سس | سم ال 
فی نفس یقظه . (561) 


یقین را همین بس که عبادت است ؛ کفی بالیقین عباده . (564) 


چقدر سعادتمند است کسی که قلبش را با خنکی یقین همراه سازد؛ ما 
اءععظم سعاده من بوشر قلبه ببرد الیقین .۰ (565) 


زهد مره ی یقین است ؛ الیقین یثمر الزهد . (566) 


ات ال وکا تست الا آععای قوز 


)567( ۰ 


همه ی اعمال چون گرد و غبار است , مگر عملی که خالصانه باشد؛ العمل 
کله هباء الا ما اعخلص فیه . (568) 


با پیدایش اخلاص دیدگان دل بینا می شود؛ عند تحقق الاخلاص تستنی 
البصائر . (569) 


کش که ای کرد ی ها دم ی ی اقا مه 
ننره عن الدنیه . (570) 


نیت نیکو مایه ی زیبایی باطن است ؛ حسن النیه جمال السراثر . (571) 
نیت زشت بیماری پنهان است ؛ سوء النیه داء دفین . (572) 


اعتشاه یه کاخ رین عمل است اللقه بالله اعفصل عمل :(57۸) 


باد خداوند, نور عقل و حیات جان ها و درخشش سینه هاست ؛ الذکر نور 
ات اه ای اه ال ۳ 


بر ذکر خداوند مداومت داشته باشید . زیرا قلب را نورانی می کند و از 
العباده . (576) 


باد خداوند جلای سینه ها و مایه ی از اشتن قلب هاست ؛ ذکر الله جلاء 
الصور مسا لفات ۱۱7۱ 


بر تو باد به ذکر خدا . زیرا یاد او قلب را نورانی می کند؛ علیک بذکر الله 
فانه نور القلب . (578) 


کسی که خدای سبحان را باد کند, خداوند قلب او را زندهمی: کرداند که 
عقل و خردش را نورانی می کند؛ من ذکر الله سبحانه , 


اعخیی لاه فا و کون له وی 579 


عمل کالتحقیق ؛ لا ینفع اجتهاد بغیر تحقیق . (580) 


دتبا فسلگان عفل هاست* الوضا مضوع العقول: (682) 


از دوستی دنیا بپرهیز که اصل هر گناه و معدن هر بلایی است ؛ ایاک و حب 
الدنیا, فانها اءصل کل خطیثه و معدن کل بلیه . (583) 


نفسی که خواهان آرزوهای ناپایدار است , در طلب آن آرزوها نابود می 
شود و در دستیابی به آن ها شقی می ررض ان النفس التی تطلب 
الرغائب الفانیه لتهلک فی طلبها و تشقی فی منقلبها . (584) 


از رسوایی دنیا پیش خداوند آن است که تنها جایگاه نافرمانی خداوند است 
: ان من هوان الدنیا علی الله اءن لا بعصی الا فیها . (585) 


دنیا پایان بینایی نابیناست و بالاتر از آن را نمی بیند؛ آن الدنیا منتهی بصر 
الاععمی لا بیضر زقما ورانها . (596) 


هرگز خداوند سبحان را به عملی زیانبارتر از دوستی دنیا ملاقات نخواهی 
ری اه اه ارآ ی ی ای ۳۱ 


آفت تشن تسه ی شا هون ات اه افش وله الا روقه) 


تزفی شا هی را فاسوت قلی ب اس حعس توا مت واه 
سا ید لععل ج بضم القلت عن سماع الخه رووه) 


الدنیا مهر الجنه . (590) 


گرفته است ؛ عجبت لمن عرف نفسه , کیف یاءنس بدار الفناء . (591) 


همان گونه که خورشید و شب با هم جمع نمی شوند, دوستی خداوند و دنیا 
یک جا جمع نمی گردند؛ کما اءن الشمس و اللیل لا یجتمعان , کذلک حب 


کت ات و رال ی ۱59 


کشت که دیا ناحیر شو رنه آنجه یش رو داردن‌تاشاست: من علوت 
الذنیا علیه عمی عما بین ,ندیه (594) 


کسی که با دنیا انز کین ه انوا خایی بر یتسشن تیا رت نابود شده است . 
و " هلک من استنام الی 
برای کسی که شرافت نفسش را می شناسد, سزاوار است از دنیای 


پست دوری گزیند؛ ینبغی لمن علم شرف نفسه اءن ینزهها عن دناءه الدنیا 
۰ (596) 


موّ من کسی است که قلبش را از پستی ها پاک سازد ؛ الم من من طهر 
قلبه من الدنیه . (597) 


شریعت ریاضت نفس است ؛ الشریعه ریاضه النفس (598) 


ثمره ی ریاضت , آموختن حکمت و چیره شدن بر عادت است 


؛ لقاح الریاضه دراسه الحکمه و غلبه العاده . (599) 


کسی که بر ریاضت نفسش دوام ورزد. سود می برد؛ من استدام ریاضه 


هنگامی که خداوند بنده ای را دوست داشته باشد., عبادت نیکو را در دل او 
می افکند؛ اذا اءعحب الله عبدا اءلهمه حسن العباده . (601) 


دوام عبادت نشانه ی پیروزی و سعادت است ؛ دوام العباده برهان الظفر 
بالسعاده . (602) 


کسی که شرایط عبودیت را به جا أورن از آزاد شدگان این است ؛ من 
قام بشرائط العبودیه اءهل للعتق ۰ (603) 


ار یام ها کی اش اه وی کی کر 
العلم یهتف بالعمل فان اءجابه و الا ارتحل ۰ (604) 


زینت دانشمند به کار بستن دانش خویش است ؛ جمال العالم عمله بعلمه 
۰ (605) 


بوک سوام که آست تست ره کی 006 


فرد با تقوای خاموش .؛ رستگار است ؛ قد اءفلح التقی الصموت . (608) 
خاموش باش بدون هیچ خستگی . چون سکوت , زینت عالم و پرده پوش 
جاهل است ؛ کن صموتا من غیر عی فان الصمت زینه العالم و ستر الجاهل 
۰ (609) 


رک شرا تشک مس ان آنشت ۶ ااشست ی ی رسب( 10 6 


بهترین جهادها مجاهدت با خواهش ها و باز داشتن آن از لذات دنیاست ؛ 


اعفضل الحیاد خهاد النفتن.غره 


الشتی فقطامها غی لا الا 611 


قانها شربعه الغنار .. (613) 


تنها کسی به قله ی اهداف می رسد که اهل تهذیب و مجاهدت باشد؛ ذروه 
العانات لا الما الاو العت و الماهات. 0124 


کتنتی که تفن تخود را باس نا آناهی سید امن عوف اه خاهدها: 
(615) 


پر خوری مانع زیرکی است ؛ البطنه تحجب الفطنه . (616) 


هنگامی که شکم از مباح پر شود. قلب از صلاح و درستی نابینا می گردد؛ 
اذا ملی البطن من المباح عمی القلب عن الصلاح . (617) 


من پستدیم الشبع . (618) 


دانایی با شکم پرستی جمع نمی شود؛ لا فطنه مع بطنه . (619) 


سیری و بر پا داشتن و انجام دادن واجبات با هم جمع نمی شوند؛ لایجتمع 
الشبع و القیام بالمفترض . (620) 


سودمندترین دارو گرزشتگی است ؛ التجوع اعنفع الدواء . (621) 


بر گرسنگی مداومت ورژ و به وسیله ی خضوع مو دب شو. تاعدم بالجوع و 
تاعدب بالقنوع ۰ (622) 


کار کین بهترین کمک برای اسیر کردن نفس و شکستن عادت های آن 
است اضر العین هی اسر النینه کسن مایا التعهغ درد وو) 


بهترین یاور ورع , گرسنگی است ؛ نعم عون الورع التجوع . (624) 


از دیدن معایب محبوب نابینا و گوش او ناشنواست ؛ عین المحب عمیه عن 
کسی که خدا را فراموش کند, خداوند او را به فراموشی نفس دچار می 
ای اه ی ان 
قلبه ۰ (626) 


تتتریند کرد اقران است که سینه را می گشاید و باطن را نورانی می 
سازد؛ اءفضل الذکر القران , به تشرح الصدور و تستنیر السراثر . (627) 


باید هم صحبت تو قرآن باشد؛ لیکن سمیرک القرآن . (628) 


رتست خر تاط شیاین بن فلی‌های غافلان است لام ان 
الشیاطین علی قلوب الغافلین . (629) 


موْ من نفسش از سنگ محکم تر و در عین حال نرم تر و خاشع تر از عبد 
است ؛ الم من نفسه اعصلب من الصلد و هو اعذل من العبد . (630) 


گریه ای که از ترس خدا و به سبب دوری از خداوند باشد, عبادت عارفان 
است:* الیکاء من خفیه الله للعند‌غن الله,عاده العارفین. (6۵31) 


(632) 
دوراندیش بیدار است ؛ الحازم یقظان . (633) 
ال اب یاهامن ما 092 


مقر ایکا شا ا اه ام فا وی ار ی 


کسی که در 


دنیا برای تربیت نفس خود بسیار اندوهگین شود خداوند در روز قیامت 
چشمش را روشن می سازد؛ من طال حزنه علی نفسه فی الدنیا اءقر الله 
عینه یوم القیامه . (636) 


ثمره ی حساب رسی شایستگی نفس است ؛ ثمره المحاسبه صلاح النفس 
۰ (637) 


قلب کتاب انديشه است ؛ القلب مصحف الفکر . (638) 


بیداری دیدگان با وجود خواب و غفلت قلب سودی نمی بخشد؛ انتباه 
العیون لاینفع مع غفله القلوب . (639) 


اساس صلاح و درستی قلب , پرداختن به ذکر خداست ؛ اءصل صلاح القلب 
اشتغاله بذکر الله ۰ (640) 


ضميیر دل ها بر باطن غیب آگاهی یابد؛ تکاد ضمائر القلوب تطلع علی 
سراثئر الغیوب . (641) 


روزه ی قلب از روزه ی زبان و روزه ی زبان از روزه ی شکم بهتر است : 
صوم القلب خیر من صیام اللسان , و صیام اللسان خیر من صیام البطن : 
چهره چهره ی انسان است ؛ لیکن قلب قلب حیوان ؛ فالصوره صوره 


قلب های پاک بندگان جایگاه شهود خداوند سبحان است . پس آن که 
ق ای ی وا ای ترس میت الا مسا 
کار ای ی ۱0 


الا المعنی المستقیم . (644) 


خودپسندی نشانه سبک عقلی | ت ؛ رضا المرء عن نفسه برهان سخافه 
عقله (645) 


خشنودی بنده از خویشتن خشم پروردگارش را همراه دارد؛ رضا العبد عن 


نله 


مقرون بسخط ربه . (646) 

در دنیا زهد پيشه کن خداوند تو را بر عیب هایت بینا می سازد و غافل 
مباش که تو مورد غفلت نیستی ؛ ازهد فی الدنیا بیصرک الله عیوبها و با 
تغفل , فلست بمغفول عنک . (647) 

و نسبت به آن بی رغبت باش ؛ ان عقلت اءمرک اءو اءعصبت معرفه نفسک 
, فاءعرض عن الدنیا و اءزهد فیها . (648) 

به سبب زهد حکمت میوه می دهد؛ الزهد تثمر الحکمه . (649) 


شست الا تفن ی تا ان‌ساست کشت اقلا افیی ااعت 
عن الدنیا ۰ (650) 


کسی که نسبت به دنیا بی رغبت باشد, نفسش را آزاد, پروردگارش را 
(651) 
خودیسندی حماقت است ؛ اعجاب المرء بنفسه حمق . (653) 


از خود راضی بودن نشان نقص و نمودار ضعف عقل است ؛ اعجاب المرء 
بنفسه برهان نقصه و عنوان ضعف عقله . (654) 


عقل نردبان ترقی به سوی علیین است : العقل رقی الی علیین . (655) 
نفس به وسیله ی عقل به کمال می رسد؛ بالعقل کمال النفس . (656) 


به وسیله ی عقل نهایت حعمت استخراج می شود؛ بالعقل پستخرج غور 
الحکمه ۰ (657) 


مردم به وسیله ی عقل هایشان به قله ی علوم می رسند؛ بالعقول تنال 


ذروه 


العلوم . (658) 


حد و مرز عقل گسستن از نیست شوندگان و پیوستن به ماندگاران است ؛ 
حد العقل الانفصال عن الفانی و الاتصال بالباقی . (659) 


تین تست ال اس ال ای تفع :660۳) 


تنها عقل عارف و نفس زاهد در پیشگاه خداوند می بالد؛ لا ی زکو عند الله 
سبحانه الا عقل عارف و نفس عزوف . (661) 


کسی که بیند يشد؛ از خواب غفلت بیدار می شود و برای سفر آماده می 
گردد و خانه ی همیشگی اش را اباد می سازد؛ من عقل تیقظ من غفلته و 
تاءهب لرحلته و عمر دار اقامته ۰ (662) 

خوف روپوش و همراه عارفان است ؛ الخوف جلباب العارفین . (663) 


ترنن. از خداء تفش را تست به کناهان درد کردم, آن‌درا از معاضی: یار 
می دارد؛ الخوف سجن النفس عن الذنوب و رادعها عن المعاصی . (664) 


تخود تفا نی و ار امن روت .همان خالی وین فلت از سنت :نوتی رها 
است ؛ السجود النفسانی فراغ القلب من الفانیات ۰ (665) 


شایستگی باطن ها نشانه ی صحت بصیرت هاست ؛ صلاح السراثئر برهان 
صحه البصائر . (666) 


مات 667 


کسی که کرامت نفس دارد, دنیا در دیدگانش کوچک است ؛ من کرمت 


نفس خود را از پلیدی لذات و پیامدهای شهوات پاک گردانید؛ نزهوا 
اءنفسکم عن دنس اللذات و تبعات الشهوات . (669) 


طمع ورزی 


وس سا هیا رای او سس کت ولو لین انا 
یغوی و یردی . (670) 


ضفر سا ۱671 


اداره ی نفس بهترین سیاست ها و برتری در علم شریف ترین ریاست 
هاست ؛ سیاسه النفس اءفضل سیاسه , و رئاسه العلم اءعشرف رئاسه ۱ 
(672) 


روزه ی نفس نگهداری حواس پنجگانه از تمام گناهان است ؛ صوم النفس 
سای الوا ال سای مایم ۱07۱ 


هر اندازه علم انسان بیش تر شود توجهش به نفسش افزون تر می شود 
و در تربیت و شایستگی ان کوشا تر می گردد؛ کلما ازداد علم الرجل , 
زادت عنابته ننفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده . (674) 

لیس علی وجه الاءرض اءکرم علی الله سبحانه من النفس المطیعه لاءمره 
۰ (675) 


نفس گوهری ارزشمند است ؛ هر که آن را حفظ کند, بلند مرتبه اش کرده 


النفس لجوهره ثمینه , من صانها رفعها و من ابتذلها وضعها . (676) 
دورانديش کسی است که نفس خود را در بند حساب کشد و با خشم بر 
ان مالکش شود و در صحنه ی جهاد, آن را بکشد؛ ان الحازم من قید نفسه 
الا و لیا بال ای فا ال اه ۱67 


الاعراء من کان علی نفسه اعمیرا . (678) 

و زبانش را حفظ کند؛ ینبغی آاءن یکون الرجل مهیمنا علی نفسه , مراقبا 
قلبه , حافظا لسانه . (679) 

شس انا او ای سا ام 632 


سا ال ای سول ای ۱۱ 


بهترین وقت ها و بخش های عمرت را برای خود و خداوند سبحان قرار ده 
ات ای اس هه ات ها 
(683) 


اس حرا هی کل فلت مالفا اوس هه افو 009 


قلبی که از تقوا تهی باشتند: فنته های دا ان را پر می کند؛ خلو القلب من 
التقوی یملاءه فتن الدنیا . (685) 


ملاک تقوا ترک دنیاست ؛ ملاک التقوی رفض الدنیا ۰ (686) 

توکلی جز بر خداوند, برای نفست قرار مده و امیدی جز خداوند برای نو 
فقو اشته بای لا تصعان لنفسی توا الا غلی الله و لایعی لی رجا از 
الله . (687) 

تجرد ذاتی نفس انسان 


بر پایه ی این روایات نورانی نفس انسانی ذاتا جوهری مجرد از ماده است 
و توان بالا رفتن تا قله ی ملکوت و شهود غیب را دارد و درخشش نفس به 


هی ره را ی خی اف اهر اس ها انم 
و تقوا و زهد و دیگر ملکات فاضله که از شئون قوه ی عملی نفس است , 
مایه ی صفای نفس است , و نیز توحید خداوند از حیث ذات و صفت و فعل 
ضابه نز نوی نفس است و همچنین ذکر خداوند در لحظات شب و 
اوقات روز و نیز هنگام آمدن شب و پشت کردن روز و وقت طلوع 
ستارگان و هنگام غروبشان ر مهسفته آراخش ان ات 


همچنین تحقیق در معارف و اصول و دوری گزیدن از تقلید و جمود, شیوه 
ی نیکویی است که نیکوتر از ان نیست و بدون این روش , هیچ اجتهاد و 
زحمت کشیدنی سودی نمی دهد, و شناخت نفس سودمندترین معارف و 
شترزط شتاخت امفر دینکن استت: و ترنعفت: رو رفان اسفانی با صفه.ی 
اوامر و نواهی و عزائم و مباحات و واجبات و مستحبات و حلال و حرام و 
اداب و سنن و حدود و مرزها و عبادات 2 
رل بر عم بان تعرس رای ی ات هی ای ار 
به بدعت و نوآوری و تشریع دیگر ندارد . زیرا خداوندی که شریعت خود را 
ریاضتی برای نفس قرار داده است , کمال و تمام ان را اشکارا بیان کرده 
الاسلام دینا ۰ (688) 


شناخت نفس , نزدیک ترین راه ها به سوی خدا 


استاد 


علامه ی طباطبائی قدس سره می فرماید : شنیدم از بعضی اساتیدم که 
درباره ی طریق شناخت نفس از آن ها سئوال شده بود, این گونه فرمود : 
چرا شرع را تیان تفی. کنید: در حالی که نزدیک ترین راه به سوی خداوند 
سبحان شریعت است . سپس می فرماید : کدام بیان در شرع است که 
انسان را به هدف شناخت نفس نمی رساند و این راه را برای او نمی 
گشاید ؟ (689) 


1 اند : : آنان که 0 شریعت به سمت ریاضت های دشوار 
وم و ی ی ی پا ی 
کنند . زیرا پیروی از شریعت کشتن دائمی نفس است تا زمانی که وجود 
دارد, اما ریاضت دشوار. کشتن دفعی و آئی نفس است و برای گزینش 
آسان تر است ۰ (690) 


طلاق دنیا مهریه ی بهشت 


طلاق دنیا - دنیایی که نفس را از دیدار خداوند باز می دارد - مهریه ی 
بهشت و بهای دیدار خدای متعالی است , و سکوت و گرسنگی و شب زنده 
داری و ذکر و خلوت کردن که در شرع از امور مستحبی خوانده شده , 
برای نفس زمینه سازی می کنند تا بدین وسپله آلودگی ها دفع يا رفع شود 
و نفس چون آینه ی شفافی شود که غیب در آن تجلی کند . 


همچنین مبارزه با نفس و چیره شدن بر آن و اختیاردار ان شدن و بر آن 
راو سا هر تن 


که با آن خداوند رحمان عبادت می شود و بهشت کسب می شود - در 
آفر دزن , رستگاری بزرگ است , چنان که غفلت از خداوند و روی گرداندن 
از ذکر خداوند سبحان و خحایین است از مشاهده ی حق و اسمای حسنای 


اک 


دلب انفنان»شد کرد شم و کوتشن ه خانقه ای دارد که‌سا ان هر خند بوشیده 
از حس را می بیند و می شنود و می چشد و بر عکس , قلب انسان 
فراموشکار نیز حواس خیالی دارد که شیطان آن ها را به استخدام خود در 
ی اوزد و ور آن ها ضرف فی. کند. و اه به وله ی آن:ها مین ففمد و 
حرکت من کند 


اسر ال م اسلوس فراته فان راسسای کز فوت زر 
دادند و شیطان نیز ان ها را شریکان خود قرار می دهد و در سینه های 
آنان تخم گذاشته , جوجه درست می کند . بر دامان آن ها راه یافته , در آن 
وارد می شود, با چشم های آنان نگاه می کند و با زبان هایشان سخن می 
گوید؛ اتخذوا الشیطان لاءمرهم ملاکا و اتخذهم له اءشراکا فباض و فرخ 
9 و دب و درج فی حجورهم فنظر باءعينهم و نطق باءلسنتهم . 


عبادت وسیله ی دستیابی به آزادگی 
به بعضی از مطالب پیش گفته در سخنان مولایمان حضرت رضا علیه 


السلام اشاره شده است . قلب ها اقبال و ادبار و نشاط و سستی دارند, 
هنگامی که نشاط و علاقه دارد, بینا و فهیم است و هنگامی که , بی علاقه و 


بی 


نشاط است , خسته و کسل است . پس هنگام نشاط و علاقه آن را دریابید 
نز مان ای وس ان را ها کف ان الحامت اصال و اا 
نشاطا و فتورا, فاذا اءقبلت بصرت و فهمت و اذا اءدبرت کلت و ملت , 
فخدوها عنو افبالعا و تشاظمانه اتررکوا عند اوبارها و فتهرهاه. (692) 


افزون بر اين : قلب از غیب و آنچه در باطن انسان ها ینهان است : آگاه 
می شود؛ چنان که حضرت رضا علیه السلام در پاسخ در خواست حسن بن 
جقم که کفت.:فرا از دغا کر آموش نکنید" خنین فرمودند:: آبا تودفق داتی 
که تو را فراموش می کنم ؟ اءو تعلم اءنی اءنساک ؟ 


حسن بن جهم گفت : پیش خود فکر کردم و گفتم حضرت به شیعیان دعا 
می کند و من از شیعیان ایشانم و پاسخ دادم که نه , شما مرا فراموش 


گفتم : من از شیعیان شما هستم و شما به شیعیانتان دعا می کنید . 
حضرت فرمودند : ایا غیر از اين چیزی می دانی ؟ هل علمت بشی ء غیر 
هذا ؟ گفتم : نه . 

حضرت فرمودند : اگر می خواهی جایگاه خود را در پیشگاه ما بدانی , به 
منزلت ما در نزد خود بنگر؛ ارا اءردت اءن تعلم ما لک عندی , فانظر الی 
ما لی عندک ۰ (693) 


رها شدن از بندگی دنیا و آزادی از 


دنیا پرستی , از طریق عبادت خداوند پدید می آید و بهترین شپوه ی عبادت 
آن است که از روی محبت به خدا باشد, نه به جهت ترس از آنش یا طمع 
بهشت . دوستی خداوند چون خورشید نور افشان است و محبت دنیا مانند 
شب تاریک است که هر گز این دو با یکدیگر جمع نمی شود و هوای نفس 
نیز مانع لذت بردن از عبادت شده , چون پرده ای از تاءثیر موعظه ی نیکو 
باز می دارد . 


کسی که منطقش این است : خداوند پروردگار من است و پس از انز 
توحید ربوبی استقامت ورزید, ملائکه , بر آه. قرود هی آنند. و او زا بشارت 
می دهند؛ اين نزول از طریق تمثل فرشته است یا از راه القای فکر در 
جان و اندیشه او و 
شوند. با تمتل شیطانی با با القای فکر حصولی در ذهن و اندیشه ی آو؛. 

بر ان الشیاطین لین ال اعع انعم ایعادله کم (692) 


تنها ترازوی عادلانه برای جدا| سازی شهود قلبی صف ی و تمثل شیطانی 
باطل , قرآن علمی و قرآن عینی است ؛ یعنی دو چیز گرانبهایی که هرگز 
از یکدیگر جدا نمی شوند و هر جا حق دور می زند, هر دو بر مدار آن دور 
می زنند, بلکه حق آن چیزی است که این دو به بطلان آن حکم کنند . 


راه وصول قلب به حق و مسیر نزول حق بر قلب همان عبادت 


چنان که از این فرمایش حضرت رضا علیه السلام به اين اءسباط چنین بر 
می اید : در غیر وقت نماز واجب به مسجد بیا و دو رکعت نماز گذار و صد 
مرتبه از خداوند طلب خیر کن . پس از آن بنگر چه چیزی در قلب تو پدید 
می اید, به همان عمل کن ؛ ائت المسجد فی غير وقت صلاه فریضه , 
اکن اسر الم ماه هم ارآ نیع فا 
فاعمل به . (695) 


ظاهر روایت آن است که قلب پاک از غیب اطلاع دارد و آن همان چیزی 
است که بعد از نماز در قلب انسان پدید خس. اند و راه آگاهی یافتن از آن: 
نماز و طلب خیر از خداوند متعالی است . زیرا خیر جز نزد خداوند, یافت 
نمی شود؛ چنان که از حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه ثمالی 


نقل شده | ست . 


آگاهی از غیب گاهی از طریق خواب است و گاهی در بیداری ؛ رسول خدا 
خلن. الله علیه و آله ه سلم ناهن که شب زا ضتع مین کردتده به اضحای 
خود می فرمودند + آنا کفتی بشارتی دارد و قصد ایشان از بشارت خواب 
0 


مقایسه رو یای معصوم و افراد غیر معصوم 


رو یای غیر معصوم همچون بیداری اش به میزان نیاز است . زیرا در هر دو 
احتمال خطا هست ؛ ولی رو یای معصوم علیه السلام مانند بیداری اش حق 


و عدل ,؛ 


و از راهیابی خطا و تصورات شیطانی در امان است . حضرت رضا علیه 
السلام به وشاء می فرمایند : پدرم علیه السلام را در خواب دیدم که 
فرمود : پسرم هنگامی که در سختی بودی , این ذکر را بیش تر بگو : یا رو 
وف يا رحیم , و آن چیزی که ما در خواب می بینیم , مانند ان است که در 
تا اس رات ای لاسام ی انامه فا ۱ 
کنت فی شده فاءکثر آاءن تقول : یا رو وف پا رحیم , و الذی نراه فی 
المنام کما تراه فی الیقطظم,,:(697) 


همچنین حضرت رضا علیه السلام می فرمایند : شب گذشته پدرم نزد من 
بود "ای اقبت کان عت ور اوه تن بن علیرمی کوند نع ایشان عرض 
کردم : پدرتان ؟ حضرت فرمودند : پدرم ؛ اعبی . گفتم : پدرتان ؟ حضرت 
فرمودند : پدرم ؛ اءبی . گفتم : پدرتان ؟ حضرت فرمودند : در خواب دیدم 
؛ حضرت جعفر علیه السلام نزد پدرم می آمد و می گفت : ای پسرم چنین 
کن , ای پسرم چنان کن " فی المنام ان جعفرا کان یجی ء الی اءبی , 
فیقول با سی افمل که , 


حسن بن علی می گوید : پس از مدتی نزد حضرت رضا علیه السلام رفتم 
ایشان فرمودند : ای حسن , بی تردید خواب و بیداری ما یکسان است ؛ با 
حسن !ان منامنا و بقظتنا واحده 


۰ (698) 
یقین و تقوا, توشه معاد 


از دنیا پیراسته بوده , دوستی ان را از قلب خود بیرون کند و از الایه ها و 
پیرایه های آن پاک شود؛ : چنان که تنها کسی به بهشت می رسد که در 
زمین اراده ی برتری جویی و فسار نداشته باشد و اگر کسی بخواهد میان 
دنیا و آخرت را جمع کند, دچار نیرنگ نفس شده است . مشاهده ی آخرت 
فقط برای کسی شدنی است که با تحصیل یقین , زاد و توشه ای از علم 
فراهم آورد و با تحصیل تقوا توشه ای عملی فراهم کند . چون یقین و تقوا 
توشه های معادند, چنان که دشمنی با بندگان بدترین توشه ی آخرت است 


از این رو امیر الموّ منین علیه السلام چنین ندا سر می دهند : آیا کسی 
هست که پیش از ان زمان کوج فرا رسد, توشه برگیرد ؟ اءلا متزود لاخرته 
قبل اءزوف رحلته ۰ (699) به نزدیکی قیامت و تنگی وقت اشاره می 
قرمایتد که از آن. بة. از فه یاد می شود, چنان که در این آیه آمده است : 
اءزفت الازفه .۰ (700) چنان که از قیامت به ساعت نیز یاد می شود . زیر| 
اگر مسافر - مسافری که مدتی در میان راه استراحت می کند - نزدیکی 
زمان سفر و تنگی وقت را در نظر داشته باشد, با جدیت تمام خود را آماده 
می کند . شاید از این جهت باشد که خداوند سبحان 


می فرماید : اعتی اءمر الله . (701) در اين آیه به سبب نزدیکی به قیامت 
و تنگی وقت آن . با لفظ ماضی یاد شده است , چنان که راغب در مفردات 
خود چنین می گوید . (702) 


عدم اختصاص مشاهده ی معارف الاهی به پیامبران 


مشاهده ی معارف الاهی جز در مواردی که مربوط به تشریع است , ویژه 
اسان ای ال که ی آله و سم یی زوا هن توح وی 
صای هه و ماه اما ار ی اک سا ها وه 
و خود رابرای خدا خالص گرداند, برای او حقایق به اندازه ی ایمان و شرح 
در اشکار فقو ماه جارنه ین عالی: کم سول شرا صلی. 2۱۱۱ 
علیه وال و شام به او فرمودند : 


حارث بنده ای است که خداوند قلبش را نورانی ساخته است ؛ عبد نور 
الله قلبه . (703) 


اگر انسان با مرگ طبیعی از دنیا برود, حقایق متعددی برایش تجلی می 
کند, همچنین اگر با مرگ ارادی از دنیا برود و یاد دنیا را در قلبش بمیراند و 
عقل خود را زنده گرداند و با موعظه , نفس را بمیراند و قلب را زنده 
سازد و با وه مکی عون های ست کم و نس موس کرت را 
بمیراند و پیش از آن که مرگ او فرا رسد ندای آن را به گوش قلبش 
برساند و در برابر مرگ چون کسی باشد که به مقصد نزدیک و به آن وارد 
شده است و چست و جو گری که مطلوب خود را یافته است 


و نفسش را با یاد مرگ رام سازد, خداوند سبحان نیز برای چنین کسی 
فرقانی قرار می دهد تا با ان , میان حق و باطل , بهشت و جهنم . دوست 
۱ .57 


توحد سخن و تعدد فهم ها 


چنین عبد صالحی که در روش خود به عترت طاهره علیهم السلام اقتدا 
ِ است , شایستگی آن را می یابد که مصداق دوستان صالح ایشان 
جهن بر اساس عحت و قض او علی علم اسلام باشم بسن او افستم 
کت و اس و اه ار 


ماءمون گفت : ای ابا الحسن , خداوند مرا پس از تو زنده نگذارد, شهادت 
می دهم که تو وارث علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستی . 
اباصلت هروی می گوید : چون حضرت رضا علیه السلام به منزل آ۲ 
گشتند, نزد ایشان رفتم و گفتم : ای پسر رسول خدا! چه نیکو به ماءمون 
پاسخ دادید . حضرت رضا علیه السلام فرمودند : ای اءباصلت , من در خور 
فهم ماءمون پاسخ دادم و از پدرم شنیدم که از پدرانش از علی علیه 
السلام نقل می کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


فرمودند : ای علی , تو در روز قیامت قسمت کننده بهشت هستی , به 
کیت همه ایو سععت ای وت ی اه ی خلق لاخ اه کال 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : یا علی , اءنت قسیم الجنه یوم 
ااعامت ‏ قول کار ها لی ,ها لک .۱۱02 ظقور کلام حصرت, را 
علیه السلام دز ان است که کلام یکی است یعنی فرمایش رسول خدا 
صای ای تلو هد سا صعان اه اسا مر که و میت و 
بهشت و جهنم هستی , برای هر کسی به حسب استعدادش بیان می شود . 
پس کلام واحد است , ولی فهم های افراد متفاوت است . 


تفاوت حقایق انسان ها 


مردم گنجینه هایی مانند معدن های طلا و نقره هستند . پس هر که به 
زمین دنیا میل کند و در پی هوای نفس خود باشد. از رسیدن به مطلوب 
درمانده است , و هر کس درون را از دنیا تهی سازد و از آن دوری گزیند و 
به سمت خانه ی جاویدان آخرت باز گردد و پیش از رسیدن زمان مرگ ,: 
خود را برای آن آماده سازد و آن را با دیده ی یقین بنگرد, در این صورت 
فر ی را تردیک.من بت زیرا با فیده کف ارتوبه آن تاه سس کند تا ان دا 
دور بداند . 


که نی اف فووه مت آید‌خهما فی نی ففته ای که اف را اشتوار ساخته , 
ی کوو هآ شنت رین سارت هد میزلین انم | 
که دیده است , دروغ نمی پندارد و دیدگانش به انحراف نمی گراید و 
تنیز کی نمی کند فاگ ای امه اه اه اسان است. 


از آنجا که خداوند سبحان ایمان آورندگان را بالا می برد و بر درجات موّ 
منان عالم می افزاید. پس برای هر کسی شدنی نیست مشاهدات مظهر 
رفیع را ببیند. چنان که برای هیچ کس دیدن مشاهدات وحیانی پیامبر صلی 
اه ماه سا ی 


هر که قلب خود را از آلودگی های رذایل پاک گرداند, همان گونه که امیر 
الم منین علیه السلام به اين امر سفارش می فرمایند : قلب هایتان را از 
حسد پاک گردانید . زیرا حسد سبب دلتنگی و افسردگی و بیماری است ؛ 
طهروا قلوبکم من الحسد فانه مکمد مضنی . (705) همچنین فرمود : قلب 
هایتان را از کینه پاک کنید . زیرا کینه بیماری است ؛ طهروا قلوبکم من 
الحقد فانه داء . (706) 


آری هر که قلب را از آلود کین خالی ساخته , به فضایل بیاراید, او غیب را 
می بیند و با شهودی مصون از خطا آن را نظاره گر است , به گونه ای که 
شهودش همراه با تصورات نفسانی بوده , رو یتی امیخته با تصورات 


خواهد داشت . 
اولویت ثقلین در وفا ۳۹1 به وعده هایشان 


قرآن و عترت جدا کننده ی حق و باطل اند ؛ یعنی همان دو موجود مبارکی 
که خاطرات ت نفسانی و وسوسه های شیطانی به گرد آن ها نمی چرخد . 
زیرا آسمان آن دو از نگهبانان نیرومند و شهاب های نورانی پر شده است . 
از این رو هر شیطانی که بخواهد آزادانه بشنود یا دزدکی گوش دهد با 
شهابی مراقب برخورد خواهد کرد . 


پس هر شهودی که به موازات ثقلین نباشد, در آن دست برده شده است و 
هر شهودی که با آن ها مطابقت نداشته باشد, ساختگی است , و از ساحت 
ثقلین دور است شهودی را که محصول تقواست صحیم نشمارند و 
مکاشفه ای را که فراورده ی هدایت است , قبول نکنند, و نیز الهامی را 
که ثمره ی جهاد شایسته در راه خداوند است , صواب ندانند . زیرا ثقلین 
همان دو چیزی هستند که سالکان را به شهود و سایران را به مکاشفه و 
مجاهدان را ِِ وعده داده اند و این ثقلین در وفا کر 2 فده 
هایشان ات به عملی بشارت هایشان سزاوارتر, و به تصدیق 
0[ 


معنای دیدن خداوند از دیدگان روایات 


شیخ المشایخ امامیه محمد بن علی بن بابوبه قمی قدس سره در کتاب 
ارزشمند خود که در زمینه ی توحید و رد تشبیه و جبر نگاشته است , در 
و رو و از 
بیت علیهم السلام مانند قران حاوی اسراری هستند که از حد فهم متوسط 
مردم است و نیز جهاد نفس بهترین کمک برای کش: 


این اسرار است و طلاق دنیا مهریه ی شهود آن هاست , اشاره کرده است 


ایشان می فرماید : احادیثی که درباره ی این معنا روایت شده است و 
مشایخ ما رضی هنومن تصتیها ب سور ان ها استخراج کرده اند, از 
نظر من صحیح است ؛ ولی من از ترس آن که کسانی که معانیش را نمی 
فهمند, , آن ها را بخوانند و دروغ بپندارند و نادانسته به خداوند بزرگ کفر 
هر نتفر آتات نم دک آن ها بر دام + اخانی را کم اخمد بن مکمد: بن 
عیسی در کتاب النوادر و نیز محمد بن احمد بن یحیی در کتاب الجامع در 
معنای رو یت آورده است , همگی صحیح است و کسی جز مکذبان حق با 
جاهلان نسبت به حق , آن ها را رد نمی کند و الفاظ این اخبار الفاظ قرآن 
است , و هر یک از ان ها معنایی دارد که تشبیه و تعطیل را رد کرده , تنها 
توحید را ثابت می کند؛ این در حالی است که ائمه علیهم السلام به ما امر 
کرده اند که با مردم جز در عقل هایشان سخن نگوییم . 


معنای رو پت که در این اخبار آمده , همان علم است . زیرا دنیا کانون 
تردیدها و شک ها و تصورات است / اما روز قیامت ایات خداوندی و 
چکیگی زاب ه عقاب بای نان کشق بن شور مشک سا را برطری 
می سازد و انسان به حقیقت قدرت خداوند بزرگ آگاه می گردد . مق پدش 
این آیه است : 


فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید . 


پس معنای این حدیث که انسان می بیند, یعنی به علم یقینی دست پید| 
هی کند‌مانتد این آبات" اعلم تر وک کیف مد الظل ‏ (09 اه اعلم ند 
الی الذی حاح ابراهیم فی ربه . . . (709) و اءلم تر الی الذین خرجوا من 
دیارهم و هم اءلوف حذر الموت . . . (710) و اءلم تر کیف فعل نت 
باعصحاب الفیل (711) و نظایر این موارد در دیدن قلب که از نوع دیدن با 


اما معنای فرموده ی خدای بزرگ فلما تجلی ربه للجبل . ۰ (712) این 
ار نضانه ای از تشانه های آخرت طهوز کردمد گونه 
ای که کوه هت به کرذه : آن ها را چون بیابان , هموار می سازد. ان 
کوه در قضیه ی حضرت موسی علیه السلام ویران و با خاک یکسان شد . 
زیرا توان تحمل آن آیه را نداشت . بعضی نیز گفته اند : نور عرش برای 
کوه ظاهر گردید . (713) 


از بیان علی بن بابویه قمی قدس یرم نیرت کت ی آید ۳ رو ون 
این روایات معتبر دیدن با چشم حسی مادی نیست . زیرا مورد مشاهده از 
ماده و لوازم ان پیر استه است ؛ چنان که مراد از رو یت ؛ علم حصولی 


و از بننن برده ی مفهوم و حجاب: ابر کوثه ی. مفتای ذهتی بدید می آید.: بت 
مراد از رو یت همان مشاهده ی قلبی است که از هر حجاب و شک و منزه 
, و از هر گونه بد گمانی نیز در امان و از هر خطوری پاک است . 


آنگاه ابن بابویه رحجمه الله قین کون : اگر می خواستم اخباری را که در 
زمینه ی معنای رو یت روایت شده , ذکر کرده , آن ها را شرح دهم و 
صخت. آن ها را ثابت کتم . کناب طولائتی می شد؛ اما کسی که از نوی 
خداوند والا توفیق رشد و آگاهی یابد, به همه ی آن روایاتی که از امامان 
علیهم السلام با سند صحیح نقل شده است , ایمان می اورد و در برابر ان 
ها زانو می زند و در مواردی که برایش مشتبه باشد, امر را به خود ایشان 
ند می. کر داند دز زوا خن آنان:سخرن دام بذر ین و امر ایشان امر خدای 
والاست ؛ ایشان نزدیک ترین مردم و عالم ترین 0 , درود 


وکین شم خن ماما با مرف 


اکنون با تاءمل در مطالب پیشین , رو یت حسی خداوند سبحان به طور 
صورت ذهنی و امثال آن به دست می اید . زیرا هیچ چیزی از این امور 
باشد, چنان که در علم حصولی باید 


چنین باشد, و از طریق این علم ذهنی نیز رسیدن به ذات خدا شدنی نیست 
. چون نتیجه اش انقلاب ذهن به خارج يا خارج به ذهن است و انقلاب , 
محال است . 


بنابراین , علم حقیقی به خدای متعالی از پس پرده ی استدلال و پشت 
ابرهای قیاس حصولی تعلق نمی گیرد, همچنین پس از این که روشن شد 
احاطه ی علم شهودی به خداوند سبحان محال است , گر چه اصل علم 
شهودی شدنی , بلکه ضروری است . آنگاه معنای فرمايش حضرت رضا 
علیه السلام در پاسخ ذوالریاستین دانسته می شود . 


او به حضرت علیه السلام گفت : جانم به فدایت ! از اختلاف مردم درباره 
ی رو یت برایم سخن بگو! بعضی می گویند : خداوند دیده می شود و 
بعضی می گویند : خداوند دیدنی نیست حضرت در پاسخ فرمودند : ای 
الا کت کی لاف اه او مرا فران سوم سس ای را 
وصف کند, رز قییر فرق را بد خذا| یه اشت ؛ لا تدرکه الاءبصار و هو 


این ابصار چشم های ظاهری نیست , بلکه همان دیدگانی است که در قلب 
آدمی است وء اوهام زا : به او راهی نیست و چگونگی او دری نمی شود؛ یا 
اعا افاسن من وضف اللد بلاق ها وضی به نعسه خفد اعطم المربد 
علی الله , قال الله تعالی : لا تدرکه . . . هذه الاءبصار لیست هی الاءعین , 
انما هی الاءبصار التی فی القلب 


, لا یقع علیه الاعوهام و لا یدرک کیف هو . (715) مراد از رو یت نفی شده 


, همان رو یت حسی و وهمی است نه رو یت شهودی قلبی ؛ گر چه 
حضرت رضا علیه السلام در بیانشان به چشمانی که در قلب است , اد 


کرده اند . 


مو ید این مطلب روایت محمد بن فضیل است ؛ از ابا الحسن علیه السلام 
پرسدع ایا رشول خدارصلی الله علیسو الق مسان بروودکار ولا را دیده 
است ؟ ایشان فرمودند : آری با قلبش پروردگار را دیده است رم 
ای که خدا می فرماید : آن چه را با دل دیده است , دروغ نمی پندارد؛ 
یعنی او را چشم ندیده , ولی با دل دیده است ؛ نعم , بقلبه راه , اعما 
سشعت الله کول ول ها کال اما باق را 
ات اد 7۱ 


این مطالب با روایاتی که درباره ی تفسیر رو یت دل به رو یت نور و 
عظمت يا رو یت ایات وارد شده است , منافاتی ندارد . زیرا چنان که 
گذشت امامان علیهم السلام با هر راوی یا پیسشگری . بر اساس اندازه 
ی عقل هایشان سخن می گفتند؛ قرو بر آن: که نو عطفت: هعان: زور 
ذات است . زیرا عظمت از شتون قدرت است و قدرت حق عین ذات 


اوست ۰ 


یکی از موارد مصحح امعان رو یت قلبی به مقدار میسور, روایت ت ابو بصیر 
اه انت عندالاه 


علیه السلام است ؛ به ایشان گفتم : درباره ی خدای بزرگ به من خبر دهید 
که آیا روز قیامت مردم او را می بینند ؟ حضرت فرمودند " ار حاهن بیتتن 


از روز قیامت هم او را می بینند . آیا تو اکنون او را نمی بینی ؛ و آن الموْ 
منین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه , اءلست تراه فی وقتک هذا ؟ 


ابو بصير می گوید : به ایشان گفتم : جانم به فدایت ! آپا از سوی شما اين 
مطلب را بگویم ! ایشان فرمودند : نه , اگر تو از آن سخنی بگویی و 
ای را ان ای که ی اس و اس اسان 
بپندارد, به خدا کفر ورزیده است . رو یت قلبی مانند رو یت با چشم نیست 
, خداوند بلند مرتبه تر از توصیفات مشبهه و ملحدان است ؛ لا, فانک اذا 
حدثت به فاءنکره منکر جاهل بمعنی ما تقوله , ثم قدر ان ذلک تشبیه کفر 
+ لت لو ند الم ال ممسالعین ‏ صالی ال مار اس ون و 


به طور کلی قلب به جهت تجردش از ماده صلاحیت دیدن ملکوت را دارد, 
به شرط آن که شیطان برگرد آن نچرخد, وگرنه قلب را کور و کر و لال 
می سازد . زیرا شیطان همنشین بد و ماءمور قهر الاهی است که بر چشم 
فلت هر ان که ی ری کم و ای ایا ار ی 


پر آن ها نیست , نابینا باشد و از رو یت بینات و دلایل واضح که پوششی بر 
انها نیست , رو گرداند و به کری و لالی ساختگی تظاهر کند, با سوء اختیار 
خود از اسمای جمال بیرون رفته , از آن ها بی بهره می شود و در پوشش 
اسمای جلالی در می آید که بر فروشندگان هدایت در قبال ضلالت 
حاکمیت دارد و در این حال با ولی گمراه کننده ی خود یعنی شیطان همراه 
تک ۱ 


سپس نابینایی و اعراض او با ارتکاب گناهان افزوده می شود . زیرا 
یت اس انا اس ها ی ای ره ای 


گناهان , اسباب نابینایی 


می شود در پاسخ محمد بن فضیل اشاره کرده اند . وی درباره ی این ایه 
پرسید : و من کان فی هذه آءعمی فهو فی الاخره اءعمی و اءضل سبیلا 
(720) حضرت علیه السلام می فرمایند : او کسی است که حجه الاسلام 
را به تاعخیر می اندازد و هر سال می گوید : امسال به حج می روم , تا 
مر ات ی هه ی و مر 
العام اعحج , العام اعحج , حتی یجیثه الموت . (721) تطبیق آیه بر کسانی 
عیه الساه کات 


از همه ی این مطالب 


بر می اید : هر عملی که مرضی خدا و رسولش نباشد, سبب کوری می 
شود . زیرا آن عمل , مصداقی است از خود را به کوری زدن عمدی و 
نابینایی قهری از یاد خداوند . پس به تاءعخیر انداختن حج خصوصیتی ندارد, 
بلکه ملاک , خود را به ندیدن از یاد خداوند زدن است , ملاکی که در اعتقاد 
و خلق نفسانی و عمل اعضا اثر می گذارد . 


از اين رو گاهی بر نماز, ذکر اطلاق می شود؛ اذا نودی للصلوه من یوم 
الجمعه فاسعوا الی ذکر الله . . . . (722) زیرا از انجا که نماز عبادت خاص 
است ۰ مصداق دکر خدای متعالی و سبب حفظ ذکر اوست . شاید بدین 
جهت خداوند هنگام شروع وحی به حضرت موسی علیه السلام می فرماید 
: آانی اءنا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی * و اءنا اخترتک 
فاستمع لما یوحی ۴ اننی اءنا الله لا اله الا اءنا فاعبدنی و اءقم الصلوه 
لذکری (723) و قد اءفلح من تزکی * و ذکر اسم ربه فصلی . (724) 


حجاب از رو یت خدا يا پاداش عمل 


از آنجا که ائمه علیهم السلام با مردم به اندازه ی عقل هایشان سخن می 
۰ عقل هایی که ظرف علوم و معارف است و بهترین آن ها پرظرفیت 
ترین آن هاست , ایشان گاهی از امکان رة یت قلبی خداوند سبحان سخن 
می گویند و گاهی متعلق رو یت را پاداش می نامند ؛ همان گونه که حجاب 
هم گاهی به ثواب تفسیر می شود . از اين رو 


حضرت رضا علیه السلام درباره ی معنای آیه ی : وجوه یومتذ ناضره * الی 


ربها ناظره (725) می فرمایند صورت هایی درخشان منتظر پاداش 
پروردگارشان هستند : یعنی مشر‌فه تنتظر ثواب ربها (726) 


نیز در مورد آیه ی کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون (727) می فرمایند : 
خداوند به مکانی که در آن حلول کرده باشد. وصف نمی شود به گونه ای 
که بندگان در آن مکان از خداوند در حجاب باشند, بلکه به این معناست که 
آنانخ تست مه پاداش پروردگارشان محجوب هسنند ؛ آن الله تبارک و تعالی 
ی ی ۱ ۱۳ ار ۱1۳ 
ثواب ربهم لمحجوبون . (728) چنان که پیش از این از ائمه علیهم السلام 
نقل شد که میان خداوند سبحان و خلق او هیچ حجابی نیست . مگر خود 
خلایق که حجاب خویشند . 


نفی تعادل شون خواوند با امد و.رفت او 


مشاهده ی خداوند با قلبی که از هر مشهود دیگری منزه است , معادل 
رفت و امد نیست که از انتقال و انفعال خبر می دهد . از این رو حضرت 
رضا علیه السلام درباره ی آیه ی و جاء ربک و الملک صفا صفا . (729) می 
فرماید : خدا به رفت و آمد ستوده نمی شود . زیرا او برتر از انتقال است 
ی ی 
آمدند؛ آن الله تعالی لا یوصف بالمجی ء والذهاب , تعالی عن الانتقال , 
20۳ 


اامای فا با ۱ یا ی امه سر اه ری ره 
الله و هو خادعهم (734) می فرمایند : خداوند مسخره و مکر و خدعه نمی 
کند, بلکه جزای سخره گری و مکر و فریب آنان را می دهد و مجازاتشان 
ی کنق مب دا از انچه طالمان هی کمن تا بلنه رنه خر است: ۱ 
ات سر و لاس ری امه ای تا 
جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و الخدیعه , تعالی الله عما 
یقول الظالمون علوا کبیرا . (735) 


شانت. با رقف اد قعال جوا 

بل اهر ی که مارم تا اسان با مصاعب نا افقال شم او کف 
از فعل خداوند باشد؛ چه این انفعال مادی باشد, چنان که در حوادث زمانی 
رخ می دهد پا انفعال ذاتی باشد, چنان که در حوادثت ذاتی یدید می اید که 
می شود و غنی محض به هیچ وجه از غیر خود آثر نمی پذیرد . 

پس انفعال وجود ندارد, و هیچ بی نیاز محضی منفعل نیست و هیچ منفعلی 
, بی نیاز نیست . بنابراین , باید فقیر و نیازمند باشد تا به غیر خود نیازمند 
باشد و از او اثر پذیرد . 


اف ه,مرخست: آلاهی ور فاعت 10 شت اولندی اجه السر ام 1422 
مصادف با سالروز شهادت نهمین امام شیعیان حضرت ابی جعفر محمد بن 
علی الجواد علیهما السلام به پایان رسید . 


پایان 
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تلاصا 
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15 


7-سوره ی شوری , آیه ی 11. 

8-سوره ی جن , آیات 26 - 27. 

9-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1, کتاب الاحتجاجات , ص 97, ح 6. 
0-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 


1 کتاب الامامه , ص 102, ح 38. 

1-مسند الامام الرضا علیه السلام , جح 1, کتاب الامامه , ص 102, ح 38. 
2-نهج البلاغه , خطبه ی 179. 

3-سوره ی حج , آیه ی 46. 


226 


5-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1 ص 172+ 268؛ ص 109, ح 
5 


تشد آلامام الرضا غلیه السلام ع ریات الا الرضازص 160 2 
235 


7-بحار, 0 7 باب 4 ض‌ 27 جح 2 
58-نهح البلاغه , خطبه ی قاصعه 192. 


234 


00 ند الامام آلرضاعلية السلام ب مر کنات الاحتماحات ررض 201 
7 


9 


2-سوره ی حجر, آیه ی 9. 
3-سوره ی احزاب , آیه ی 33. 


4-مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ 1 کتاب الامامه ص 006 ۳ 19 
0 9 


5-مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ 1 کتاب الامامه ص 07( ۳ 
2 


6-نهج البلاغه , نامه ی 8 2. 


39 


8-سوره ی غايشه , آیه ی 19. 


9 ند ااسامه الوا غلیه ایکا تفر 2و ور بت 
202 


0 وه الا ره 2 


11 نمشد الافای الرضا علیه اتسلاش وه تباب ولالات الن‌ضار 12ج 
266 


2-بحار الاعنوار, ج 43 باب 12, ص 261, ح 1 و ص  ,270‏ 35. 
هار الاهاردع مان ور ور حور 


4-سوره ی بقره 


ابه‌ای درو سوره‌ ی ال غمران: ابه نق: 824 
5-سوره ی بقره , آیه ی 253. 
6-سوره ی مزمل , آیه ی 20. 


7-مسند الامام الرضا علیه السلام 39 1 باب سيرته و مکارم اخلاقه , 
ی 


8-مسند الامام الرضا علیه السلام 39 1 باب سيرته و مکارم اخلاقه , 
7 


9-سوره ی فصلت , آیه ی 3. 
0-سوره ی زمر آیه ی 28. 
1-سوره ی نحل , آیه ی 103. 
2-سوره ی نحل , آیه ی 98. 
3-سوره ی جن , آیه ی 22. 
4-سوره ی نحل , آیات 99 - 100. 
نو ره نی هزصل ب ایعی 4 
6-سوره ی ص , آیه ی 29. 
7-سوره ی مو منون , آیه ی 68. 
8-سوره ی نساء آیه ی 82. 
9-سوره ی محمد, آیه ی 24. 
0-سوره ی واقعه , آیات 77 - 79. 


1-سوره ی احزاب , آیه ی 33. 


2-دفع و رفع متفاوت اند. زیرا در مقام رفع , چیزی هست , ولی آن را 


رفع از بین می برد, ولی در مقام دفع , دافع ابتدائا از پیدایش آن جلوگیری 
می کند. در ایه ی تطهیر, خداوند در مقام دفع است ۰ زیرا از ابتدای پلیدی 
را از معصومیان علیهم السلام دور کرده است , نه آن که آنان دارای رجس 
بوده اند - معاذالله - و خداوند آن را نابود ساخته است . 

3--سوره ی واقعه , آیه ی 79. 

135-سوره ی نحل 4 اه ی 4 

6-سوره ی طه , آیه ی 121. 

7--سوره ی آل عمران , آیه ی 7. 

8-بحار, 0 1 ض‌ 72 

9-سوره ی عبس , آیات 13 - 14. 


(۷0-سوره ی 


بینه , آیه ی 2. 

1-سوره ی بقره , آیه ی 222. 
2-سوره ی توبه , آیه ی 108. 
43-سوره ی توبه , آیه ی 103. 
4-سوره ی احزاب , آیه ی 53. 
5-سوره ی مائده , آیه ی 6. 
6-سوره ی توبه , آیه ی 108. 
7-سوره ی مائده ی , آیه ی 41. 
8-سوره ی مائده , آیه ی 41. 
9-سوره ی نور, آیه ی 36. 


0-سوره ی مجادله , آیه ی 11. 


1 و تا تال3 

1-سوره ی اعراف , آیه ی 176. 

2-سوره ی عبس , آیات 13 - 16. 

3-سوره ی واقعه , آیه ی 77. 

4-سوره ی نمل , آیه ی 40. 

5-سوره ی شعراء آیه ی 195 و سوره ی نحل , آیه ی 103. 
6-سوره ی حجرات , آیه ی 13. 


7-سوره ی حج , آیه ی 18. 


8-سوره ی روم , آیات 6 - 7. 
9-سوره ی نجم , آیات 29 - 30. 
0-سوره ی بقره , آیات 2 - 3. 
1-سوره ی سباء آیه ی 28. 
2-سوره ی آل عمران , آیه ی 164. 
3-سوره ی جانیه , آیه ی 24. 
4-سوره ی اسراء آیات 90 - 91. 
5-سوره ی انعام , آیه ی 103. 
6-سوره ی فرقان , آیه ی 22. 
7-سوره ی زخرف , آیه ی 31. 
8-سوره ی انعام , آیه ی 124. 
9-سوره ی مدثر, آیه ی 52. 
0-سوره ی انعام , آیه ی 29. 
1-سوره ی ق , آیه ی 3. 
2-سوره ی سباء آیه ی 7. 
3-سوره ی هود, آیه ی 91. 
4-سوره ی هود, آیه ی 91. 
5-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1, کتاب التوحید, ص 41, ح 58. 
6-سوره ی جاثیه , آیات 25 - 26. 


7-سوره ی جاثیه , آیه ی 26. 


8-سوره ی غافر, آیات 36 - 37. 
9-سوره ی زخرف , آیه ی 84. 


10-مسند 


الامام الرضا علیه السلام , ج 2, کتاب الاحتجاجات , ص 27, ح 1. 
1-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1, کتاب التوحید. ص 21, ح 18. 
2-سوره ی محمد, آیه ی 24. 

3-سوره ی نوح , آیه ی 7. 

4-سوره ی هود, آیه ی 5. 

5-سوره ی قصص , آیه ی 68. 


6-سوره ی محمد؛, آیه 4 مسند الامام الرضا علیه السلام ۳۰ ۷۱ کتاب 
الامامه ص 09 جح دد. 


8-سوره ی اسراء آیه ی 72. 


مش ام اتضا ماه ی ری کات ها ماه 90 
3 


0-سوره ی اعراف , آیه ی 96. 

1-سوره ی انفال , آیه ی 29. 

2-سوره ی اعراف , آیه ی 96. 

3-سوره ی اعراف , آیه ی 146. 

4-سوره ی توبه , آیه ی 127. 

195-سوره ی محمد صلی الله علیه و آله , آیه ی 24. 
6-سوره ی انعام , آیه ی 59. 


7-سوره ی سباء آیه ی 26. 


8-سوره ی شوری , آیه ی 12. 
89-سوره ی فاطر, آیه ی 2. 
0-سوره ی فصلت , آیه ی 5. 
1-سوره ی انعام , آیه ی 25. 
2-سوره ی جاثیه , آیه ی 23. 
3-سوره ی انعام , آیه ی 125. 
4-سوره ی انعام , آیه ی 125. 
5-سوره ی فاطر, آیه ی 2. 
6-سوره ی نساء آیه ی 78. 
7-سوره ی اعراف , آیه ی 179. 
28-سوره ی منافقون , آیه ی 7. 
9-سوره ی توبه , آیه ی 93. 


0 تشه لمات الوصا مایه لاه رس ار ای [ رتسا و وراج 
66 


1-تفسیر عیاشی , ج 2, ص 42, ح 119. 
2-سوره ی توبه , آیه ی 119. 


کتاب التفسیر, ص 339, ح 95. 
4-سوره ی نحل , آیه ی 16. 


مس الافام الیضا اه لام ها کاب اس 211 
103 


6-سوره ی محمد, آیه ی 24. 

7-نهج البلاغه , خطبه ی 158. 

21 ابلاغ مخطیه ی 19 خطظه ی انشا 

9-نهج البلاغه , خطبه ی 110. 

0-نهج البلاغه , خطبه ی 176. 

1 -گفتنی است : مراد از نظم در امور, شناختن امام بر حق و سامان 

دادن جامعه ی اسلامی بر پایه ی فرهنگ امامت است . زیرا در سخنان 

دیگری از اهل بیت علیهم السلام اين گونه آمده است : الامامه نظام الامه 

+ شایزاین راید سخنان آن بزرگ رهبر الاهی را به امری کوچک و انتظام 

امور عادی زندگی تفسیر کرد ؛ گر چه چون که صد آمد, نود هم پیش ماست 
بعنی اگر نظام امامت حکمفرما شد و در سایه ی آن . احکام و آیین 


۳ آزتا فد تفا شد؛ نظم در امور فردی و جمعی جامعه پدیدار می 
شود ویر استار. 


2 نهح البلاغه , نامه ی 47 وصیت امام علی علیه السلام به حسنین علیه 
الا 


23-نهج البلاغه , خطبه ی 183. 
4-نهج البلاغه , خطبه ی 125. 
5-نهج البلاغه , خطبه ی 158. 
26نهج البلاغه:خطبه ی 87. 


7-سوره ی فاطر, آیه ی 32. 
8-سوره ی فاطر, آیه ی 32. 
9-سوره ی احزاب , آیه ی 33. 


0-سوره ی آل عمران , آیات 33 - 34؛ مسند الامام الرضا علیه السلام 


1-سوره ی اعنفال , آیه ی 41. 
2-سوره ی نساء آبه ی 59. 
3-سوره ی مائده , آیه ی 55. 


4-سوره ی توبه , آ ی 60؛ مسند 


الامام لاسام هی کات لاه اه 10 


5-سوره ی ص , آیه ی 39 ؛ مسند الامام الرضا علیه السلام 39 1 کتاب 
التفسیر. ص 350, ح 129. 


6-سوره ی فاطر, آیه ی 32. 


7 مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ 1 کتاب التفسیر, ص‌ 6 ۳ 
1104 


8-بحار, ج 43, باب 17, ص 359, ح 2. 

9مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1, کتاب التفسیر. ص 307, ح 5. 
0 بحار, ج 2 ص 242, ح 39. 

1-سوره ی یونس , آیه ی 32. 

2-سوره ی اسراء آیه ی 105. 

23-مسند الامام الرضا علیه السلام , جح 1, کتاب التوحید, ص 16, ح 7. 
4مسند الامام الرضا علیه السلام , جح 1, باب النوادر, ص 284, ح 104. 
5-سوره ی حج , آبه ی 3. 

6-سوره ی حح , آیات 8 - 9. 

7-سوره ی احزاب , آیات 66 - 68. 

8-سوره ی اعراف , آیات 38 - 39. 

9-سوره ی بقره , آیات 166 - 167. 

0غررالحکم و دررالکلم . 


1-سوره ی ق , آیه ی 37. 


2-سوره ی بقره , آیه ی 62. 
3-سوره ی بقره , آیه ی 111. 
4-سوره ی بقره , آیه ی 113. 
255-سوره ی بقره , آیه ی 120. 
6-سوره ی مائده , آیه ی 18. 
7-سوره ی بقره , آیه ی 140. 
98-سوره ی بقره , آیه ی 135. 
9-سوره ی بقره , آیه ی 111. 
0-سوره ی بقره , آیه ی 111. 
1-سوره ی بقره , آیه ی 113. 
2-سوره ی مائده , آیه ی 68. 
3-سوره ی بقره , آیات 145 - 146. 


4-سوره ی موّ منون , آیه ی 101 - 103 مسند الامام الرضا علیه 


18 
5-سوره ی نساء آیه ی 123. 


6 مسند الامام الرضا علیه السلام ۳۰ 1 کتاب الامامه ص 31 2, ۳ 
6 


7-مسند الامام الرضا علیه السلام ۳۰ , کتاب الامامه ص 232 ۳ 
17 


58-سوره ی هود» آبة ی ۳/9 
9-سوره ی هود» فد ی 6 


0 -مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ , کتاب الامامه ص 31 2, ۳ 
15 


1-سوره ی زخرف , آیه ی 26. 

2-سوره ی سباء آیه ی 49. 

3-سوره ی حجرات , آیه ی 13. 

4بحار, جح 46 ص 177, ح 33ج 93, ص 224, ح 21. 

5-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1, کتاب الامامه , ص 98, ح 35. 
6-سوره ی نساء آیه ی 119. 

7 -نهج البلاغه , خطبه ی 83. 

98-سوره ی نساء آیه ی 123. 

9 نهج البلاغه , حکمت 211. 

0بحار, جح 74, ص 400, ح 23. 


1 -مسند الامام الرضا علیه السلام 3 1 باب ما وقع بینه و بین 
الماءمون , ص 67. 


2-سوره ی بقره , آیه ی 185. 
3-سوره ی اسراء آیه ی 36. 
4-سوره ی اعراف , آیه ی 169. 


25-سوره ی پونس , آیه ی 39. بحار, ج 2, ص 113, ح 3؛ و ص 186, ح 
13 


26-سوره ی بقره , آیه ی 170. 
7-سوره ی زخرف , آیات 20 - 21. 
28-سوره ی عنکبوت , آیه ی 43. 
89-سوره ی فاطر, آیه ی 28. 
0-سوره بقره , آیه ی 230. 
1-سوره ی زخرف , آیه ی 54. 
2-سوره ی مزمل , آیه ی 5. 
23-سوره ی قارعه , آیات 6 - 9. 
4-سوره ی غافر, آیه ی 26. 
5-سوره ی روم , آیه ی 60. 
6-سوره ی زمر آیه ی 28. 
7-سوره ی انبیاء آیه ی 22. 
8-سوره ی نساء آیه ی 82. 


9سوره ی مو منون 


و ان 15 1 

0-بیان قیاس و تلازم در آیه ی یکم : اگر در آسمان ها و زمین دو خدا 
بود, آن دو تباه می شدند؛ ولی اسمان و زمین استوار و تباه نشده است . 
پس بیش از یک خدا در آن نیست . 

بیان تلازم در آیه ی دوم : اگر قرآن از سوی غیر خدا فرود آمده بود, در آن 
اختلاف بسیاری دیده می شد؛ لیکن هیج اختلافی در ایات آن نیست . پس 
بی تردید قران از سوی خدا فرود امده است . 

1 تا 450 

1-سوره ی توبه , آیه ی 45. 

2-سوره ی انعام , آیات 148 - 149. 

3-سوره ی یس , آیه ی 82. 

4-سوره ی نحل , آیه ی 35. 

5-سوره ی اعراف , آیات 191 - 192. 

6-سوره ی لقمان , آیه ی 25؛ سوره ی زمر آیه ی 38. 

7-سوره ی زخرف , آیه ی 21. 

8-سوره ی روم , آیه ی 35. 

9-سوره ی اعراف , آیه ی 33. 

0-سوره ی نساء آیه ی 48. 

1-سوره ی یونس , آیه ی 59. 

2-سوره ی نساء آیه ی 48. 


سرخ آنعامم ای 92: 


4-سوره ی یس , آیه ی 82. 
5-سوره ی فصلت , آیه ی 11. 
6-سوره ی انفال , آیه ی 42. 
7-سوره ی بلد, آیه ی 10. 
8-سوره ی انسان , آیه ی 3. 
9-سوره ی نحل , آیه ی 90. 
0-سوره ی بینه , آیه ی 5. 
1-سوره ی زمر آیه ی 11. 
2-سوره ی طلاق , آیه ی 8. 
3-سوره ی انعام , آیه ی 148. 
4-سوره ی یونس , آیه ی 99. 
5-سوره ی نساء آیه ی 79. 
6-سوره ی فرقان , آیه ی 1. 
7-سوره ی انعام , آیه ی 35. 


8-سوره ی نحل / 


آیه ی 9. 

9-سوره ی کهف , آیه ی 29. 
0-سوره ی انعام , آیه ی 107. 
1-سوره ی انعام , آیه ی 137. 
2-سوره ی انعام , آیه ی 149. 
3-سوره ی بقره , آیه ی 10. 
4-سوره ی احقاف , آیه ی 11. 
5-سوره ی توبه , آیه ی 109. 
6-سوره ی قصص , آیات 36 - 37. 
7-سوره ی ص , آیات 4 و 7 و 8. 
8-سوره ی اسراء آیات 94 - 95. 
9-سوره ی مو منون , آیات 24 - 25. 
0-سوره ی هود, آیه ی 27. 
1-سوره ی مو منون , آیه ی 34. 
2-سوره ی مو منون , آیه ی 47. 
3-سوره ی قمر, آیه ی 24. 
4-سوره ی اعراف , آیات 109 - 110. 
5-سوره ی حجر, آیه ی 91. 


6-سوره ی اعراف , آیات 66 - 67. 


7-سوره ی ذاریات , آیات 52 - 53. 
8-سوره ی اعراف , آیه ی 184. 
9-سوره ی ذاریات , آیه ی 39. 
0-سوره ی بقره , آیه ی 130. 
1-سوره ی بقره , آیه ی 13. 
2-سوره ی هود, آیه ی 87 و 91. 
3-کافی , جح 1, ص 97, ح 6. 
4-سوره ی بقره , آیه ی 31. 
55-سوره ی بقره , آیه 33. 
6-سوره ی بقره , آیه ی 30. 
7-سوره ی حجر, آیه ی 30؛ سوره ی ص , آیه ی 73. 
8-سوره ی اسراء آیه ی 94. 
9-سوره ی مو منون , آیه ی 24. 
0-سوره ی انعام , آیه ی 8. 
1-سوره ی اسراء آیه ی 95. 
2-سوره ی مو منون , آیه ی 24. 
3-سوره ی انعام , آیه ی 9. 
4-سوره ی نحل , آیه ی 43. 
5-سوره ی احزاب , آیه ی 53. 


6-سوره ی پونس ,؛ آ ی 57 


7-سوره ی فاطر, آیه ی 2. 


58-سوره ی بقره » اه 


ی 10. 
89-سوره ی صف , آیه ی 5. 
0-سوره ی انعام , آیه ی 9. 
1-سوره ی بقره , آیه ی 26. 
2-سوره ی بقره , آیه ی 147. 
3-سوره ی سباء آیه ی 49. 
24-سوره ی انعام , آیه ی 9. 
5-سوره ی انعام , آیه ی 124. 
6-سوره ی مو منون , آیه ی 33. 
7-سوره ی مو منون , آیه ی 47. 
8-سوره ی فصلت , آیات 5 - 6. 
9-سوره ی ابراهیم , آیات 10 - 11. 
0-سوره فاطر, آیه ی 15. 
1-سوره ی آل عمران , آیه ی 49. 
2-سوره ی ابراهیم , آیه ی 11. 
3-سوره ی رعد, آیه ی 38. 
4*-سوره ی انبیاء آیات 26 - 28. 
5-سوره ی فرقان , آیات 21 - 22. 
6-سوره ی انفال , آیه ی 50. 


17-صحیفه سجادیه , دعای ختم قرآن 42. 

8-سوره ی زخرف , آیه ی 23. 

9-سوره ی مو منون , آیه ی 24؛ سوره ی قصص , آیه ی 36. 
0-سوره ی بقره , آیات 131 - 133. 

1-سوره ی یوسف , آیات 37 - 38. 

2-سوره ی یوسف , آیه ی 38. 

3-سوره ی انعام , آیه ی 90. 

4-سوره ی نساء آیه ی 163. 

5-سوره ی یوسف , آیه ی 38. 

6-سوره ی زخرف , آیه ی 23. 

7-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1, کتاب الاداب , ص 305, ح 60. 
8-سوره ی عبس , آیه ی 24. 

9بحار, ج 2 ص 96, ح 38. 

0-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1, کتاب الاداب , ص 302, ح 44. 
1-همان , کتاب العقل , ص 3, ح 1. 

2-همان , کتاب الاداب و المواعظ ص 302, ح 44. 


مس الایاه ال ضا غاب اسلاه خر کات الاصاحانت و و۵رع 
3 


همان ۰ ص) 


6 ح 3. 

5-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 2, کتاب الاحتجاجات , ص 89. 
6-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 2, کتاب الاحتجاجات , ص 89. 
7-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 2, کتاب الاحتجاجات , ص 91. 
8-همان , ص 123. ح 11. 

9-همان , ص 123. ح 11. 

0-سوره ی انعام , آیه ی 50. 

1-سوره ی انعام , آیه ی 104. 

2-سوره ی هود, آیه ی 24. 

13-سوره ی رعد, آیه ی 19. 

4-سوره ی حج , آیه ی 46. 


5 تشه نامام ا الم امس هر ای | سا حات سس 9 
3 
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3 


7غرر الحکم و دررالکلم . 
8غررالحکم و دررالکلم . 
9-همان . 

همان . 

1-همان . 


2-الفوائد الطوسیه , ص‌ 79 
تا مج لاه از افی مشکلات اا ای ار 202 
4غررالحکم و دررالکلم , ح 2. 


کسید آلساه الوصا غلیه لماوع کات اما الط 
2,2 44. 


6-سوره ی جاثیه , آیه ی 23. 
7-سوره ی نمل , آیه ی 14. 
8-سوره ی طه , آیه ی 64. 
9-سوره ی بقره , آیه ی 146. 
0-سوره ی انعام , آیه ی 20. 
1-سوره ی مو منون , آیه ی 69. 
2-سوره ی انفال , آیه ی 42. 
3-سوره ی اعراف , آیات 175 - 176. 
4 نور الثقلین , جح 2, ص 102 مجمع البیان , ج 4 ص 769. 
وال الاتالی سه رن 2و 
6-سوره ی توبه , آیه ی 105. 
7-سوره ی توبه , آیه ی 105. 
8بحار, جح 23, ص 339, ح 10. 
9-سوره توبه , آیه ی 105. 


(0-مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ 1 کتاب التفسیر, ص‌ 339 ۳ 
0 


1-همان , ح 97. 


2-سوره 


مظففینه ایا 21:16 
یی اس 1 


4-مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ ۳۷ کتاب الامامه ص 406 2, ۳ 
05 


5-سوره ی نوره آیه ی دد. 


6سمنستند آلامام. الرضا علید. السلام ر ج:1 کناب آلتقستررض 7 5وز اج 
153 


7 سشتد الاسام ارضاغلیه السلام رع 2 کات ااختحامات رصع 
15 


همارن ی 2 1 


هد آلامام الرضا غلیه الشلام جر کناب الاختجاخات دض 1353 2 
15 


0مسند الامام الرضا علیه السلام , جح 1, کتاب التوحید, ص 27, ح 27. 
1 نا 600 

1-سوره ی مطفقین , آیات 14 - 16. 

2-سوره ی اسراء آیه ی 45. 

3-سوره ی اسراء آیه ی 46. 

4-سوره ی اعراف , آیه ی 198. 

5-مفانیح الجنان , دعای الوحمزه ثمالی . 

6همان , دعای روز بیست و هفتم ماه رجب . 

7-سوره ی فصلت , آیه ی 44. 


8-سوره ی غافر, آیه ی 35. 
59-سوره ی انفال , آیه ی 29. 
0-سوره تغابن , آیه ی 11. 
1-سوره ی نور, آیه ی 54. 


2 ند الاماش اتا صایهه فلا ری کات اسان و الکفی ‏ 
0 2 15. 


3-سوره ی احزاب , آیه ی 43. 
4-سوره ی لیل , آیه ی 5 - 7. 
65-سوره ی مائده , آیه ی 16. 
6-سوره ی عنکبوت , آیه ی 69. 
7-سوره ی انعام , آیه ی 125. 


وه لاسام الصا عله یملاع در کات الانمارو کف 
1 2 20. 


09 تفه لمات اتضا له الا یز کات لاه آلکفره ن 
0 2 17. 


1غررالحکم و درر الکلم , فصل 76, ح 1. 
2-سوره ی توبه , آیه ی 67. 


73-مفاتیح الجنان 


زارت آل‌ تشن رت تضاختي الاعمر علیه الیلام:: 
4-سوره ی بقره , آیه ی 152. 

5-سوزه ی اعراف؛ آيه ی 27. 

6-سوره ی اعراف , آیه ی 201. 

7-سوره ی اعراف , آیه ی 200. 

8-سوره ی کهف , آیه ی 27. 

9-سوره ی پونس , آیه ی 107. 

0-سوره ی تکاثر, آیه ی 5 - 7. 

1-سوره ی حج , آیه ی 49. 

2-سوره ی کهف , آیات 100 - 101. 

3-سوره ی ق , آیه ی 22. 

4مفاتیح الجنان , دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه . 
485-سوره ی طه , آیه ی 124. 
6-سوره ی مطفقین , آیه ی 15. 
7-سوره جن , آیه ی 15. 
8-سوره ی سجده , آیه ی 12. 
9-سوره ی فرقان , آیه ی 12. 
0-سوره ی ملک , آیه ی 7. 


1-سوره ی اعراف , آیه ی 50. 


2-سوره ی اعراف , آیه ی 146. 
3-سوره ی اعراف , آیه ی 147. 
4-سوره ی هود, آیه ی 91. 
495-سوره ی اعراف , آیه ی 179. 
6-سوره ی محمد, آیه ی 16. 
7-سوره ی انفال , آیه ی 31. 
8-سوره ی لقمان , آیه ی 18. 
9-سوره ی نساء آیه ی 78. 
0-سوره ی منافقین , آیه ی 7. 
1-سوره ی بقره , آیه ی 13. 
2-سوره ی اسراء آیه ی 72. 
3-سوره ی منافقون , آیه ی 7. 
4-سوره ی مو منون , آیه ی 88 و سوره ی یس , آیه ی 83. 
5-سوره ی آل عمران , آیه ی 156. 
6-سوره ی بقره , آیه ی 258. 
7-سوره ی انعام , آیه ی 95. 
8-سوره ی زمر آیه ی 62. 
9-سوره ی اسراء آیه ی 72. 
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1<-سوره ی نوره [ ی 


25 
72-سوره ی نجم , آیات 29 - 30. 
3-سوره ی حشر, آیه ی 19. 
4-سوره ی توبه , آیه ی 67. 

15-شوره ی مریم : آیه ی 64. 
6-سوره ی طه , آیات 124 - 126. 
7-سوره ی سجد, آیه ی 14. 
8-سوره ی جانیه , آیات 34 - 35. 
9-سوره ی مو منون , آیات 107 - 111. 
0-سوره ی حجر, آیه ی 39. 

1-سوره ی مجادله , آیه ی 19. 
2-سوره ی بقره , آیه ی 257. 
3-سوره ی اعراف , آیه ی 196. 
4-سوره ی نحل , آیه ی 63. 
5-سوره ی اعراف , آیه ی 27. 
6-سوره ی مریم , آیه ی 83. 
7-سوره ی مائده , آیه ی 105. 
8-المیزان , ج 6, ص 174. 

9-فصل سوم و چهارم . 


نت الما الصا یه ازسام یج بل کات رات الا اضر 
2,2 44. 


1«-غررالحکم و دررالکلم , فصل , ح 1366. 
2-همان , فصل 78, ح 1<17. 
3-همان , فصل 78, ح 319. 

4-همان , فصل 1, ح 27<. 

5<-همان , فصل 1, ح 947. 

6-همان , ج 4, ح 146د. 

7-همان , فصل 21, ح 209. 

8-همان , فصل 78, ح 80 7. 

همان , فصل 83, ح 29. 
0-غررالحکم و دررالکلم , فصل 1, ح 2د. 
1-همان , ح 978. 

2-همان , ح 1817. 

3<-همان , فصل 18, ح 144. 

4همان , فصل 44, ح 63. 

5<-همان , فصل 78, ح 30 11. 
همان , فصل 86, ح 38د. 

7-همان , فصل 1, ح 632. 

8<-همان , ح 2240. 


9-همان , فصل 9, ح 109. 
0 هه زا یل ای 27 
وان رح 4 5805 
ی 

یس و 

ای ری 1 

ال ری 

ان فا 

7همان , ع 12. 

8غررالحکم و دررالکلم 


, فصل 80, ح 126. 

9-همان , فصل 82, ح 32. 
0همان , فصل 71, ح 143 و 224. 
1همان , فصل 86, ح 464. 
2همان , فصل 1, ح 89. 
63-هممان , فصل 38, ح 29. 
4همان , فصل 65, ح 35. 
5همان , فصل 79, ح 104. 
6همان , فصل 1, ح 894. 
7-همان , ح 672. 

8غررالحکم و دررالکلم , فصل 1, ح 1442. 
9همان , فصل 52, ح 12. 
0همان , فصل 78, ح 797. 
1-همان , فصل 27, ح 4. 
2همان , فصل 39, ح 19. 
3-همان , فصل 1, ح 1504. 
4همان , ح 657. 

5همان , فصل 2, ح 2021. 
6-همان , فصل 3, ح 59. 


7غررالحکم و دررالکلم , فصل 32, ح 7. 
8-همان , فصل 49, ح 23. 

همان , فصل 78, ح 1223. 

0همان , فصل 86, ح 49. 

31-همان , فصل 86, ح 202. 

2-همان , فصل 1, ح 964. 

3-همان , فصل 5, ح 39. 

4همان , فصل 9, ح 151. 

5-همان , فصل 9, ح 2860. 

6 -غررالحکم و دررالکلم , فصل 9, ح 314. 
7همان , فصل 13, ح 32. 

8-همان , فصل 16, ح 12. 

9همان , فصل 28, ح 12. 

0-همان , فصل 47, ح 7. 

1همان , ج 4, ح 6264. 

2-همان , فصل 168, ح دد. 

3-همان , فصل 71, ح 46. 
4-غررالحکم و دررالکلم , فصل 78, ح 1203. 
5-همان , فصل 87, ح 11. 

6-همان , فصل 87, ح 11. 


7همان , فصل 1, ح 1977. 
8-همان , ح 596. 
9-همان , فصل 76, ح 16. 
0همان , فصل 78 ح 660. 
1 تا 735 

1-همان , فصل 17, ح 90. 
2غررالحکم و دررالکلم , ج 4 ح 5147. 
3-همان , فصل  ,78‏ 875. 
4همان , فصل 1, ح 1966. 
5-همان , فصل 26, ح 37. 
6-همان , فصل 1, ح 599. 
7.همان , فصل 46, 


1 
8-همان , فصل 60, ح 61. 

9-همان , فصل 67, ح 46. 

0.همان , فصل 1, ح 1326. 
1عغررالحکم و دررالکلم , فصل 8, ح 408. 
2همان , فصل 26, ح 39. 

13-همان , فصل 28, ح 64. 

4همان , فصل 32, ح 30. 

5.همان , فصل 78, ح 212. 

6-همان , فصل 1, ح 703. 

7.همان , فصل  ,17‏ 165. 

8-همان , فصل 64, ح 20. 

9-همان , فصل 86, ح 95. 

0-همان , ح 134. 

1غررالحکم و دررالکلم , فصل 1, ح 953. 
2-همان , فصل 22, ح 99. 

623-همان , فصل 81, ح 63. 

4همان , فصل 81, ح 43. 

5-همان , فصل 55, ح 29. 


6.همان , فصل 78, ح 155. 

7.-همان , فصل 8, ح 429. 

8.-همان , فصل 71 ح 76. 

9همان , فصل 1, ح 853. 
دمغررالعکم و تزرالکلم» فضل در 2۵87 
1-همان , ح 1816. 

2همان , ح 2037 

33-همان , ح 138. 

4همان , ح 139 مد 

5همان , فصل 15, ح 3. 

6همان , فصل 78, ح 1373. 

7-همان , فصل 23, ح 68. 

8همان , فصل 1, ح 1129. 
39غررالحکم و دررالکلم , فصل , ح 1892. 
0همان , فصل 8, ح 257. 

1همان , فصل 22, ح 26. 

2همان , فصل 44, ح 80. 

3-همان , فصل 61, ح 65. 

4.همان , فصل 86, ح 437. 

5-همان , فصل 36, ح 58. 


6-همان , ح 57. 

7غررالحکم و دررالکلم , فصل 2, ح 1381. 
8-همان , فصل 10, ح 27. 

49-همان , فصل 18, ح 51. 

0همان , فصل 38, ح 19. 

1همان , فصل 78, ح 1161. 

2همان , فصل 41, ح 50. 

3-همان , فصل 1, ح 1227. 

.2007  , 4همان‎ 

5-همان , ح 1373. 

6عغررالحکم و دررالکلم , فصل 18, ح 140. 
7همان , ح 30. 

8-همان , ح 97. 

9-همان , فصل 28, ح 39. 

0-همان 


, فصل 29, ح 1. 

1.همان , فصل 86, ح 446. 

2.همان , فصل 78 ح 1265. 

63-همان , فصل 1, ح 715. 

4همان , ح 2010 

65غررالحکم و دررالکلم , فصل 1, ح 223. 
6-همان , فصل 43, ح 16. 

7.همان , فصل 1, ح 1591. 

8همان , فصل 78, ح 1475. 

69-همان , فصل 82, ح 16. 

0همان , فصل 83, ح 16. 

1همان , فصل 1, ح 243 و 1503. 
2غررالحکم و دررالکلم , فصل 39, ح 40. 
3-همان , فصل 44, ح 79. 

4همان , فصل 68, ح 10. 

5همان , فصل 73, ح 79. 

6.همان , فصل 9, ح 118. 

7-همان , ح 198. 

8-همان , فصل 29, ح 52. 


9غررالحکم و دررالکلم , فصل 87, ح 26. 
0همان , فصل 1, ح 593. 
1-همان , فصل 39, ح 39. 
2همان , فصل 1, ح 1399. 
3-همان , فصل 2, ح 219. 
4همان , فصل 28, ح 38. 
5-همان , فصل 30, ح 41. 
6-همان , فصل 80, ح 9. 
7همان , فصل 85, ح 136. 
8-سوره ی مائده , آیه ی 3. 
9-رساله الولایه , ص 37. 
0همان , ص 41. 

1-نهج البلاغه , خطبه ی 7. 


یه الاتام الوصا یه الااش ان ای واه الها ها 
03, ح 49. 


3 متشه الامام اتیضا لیم شام بر کنات با داب و اله اعظی ی 
1 ح 38. 


4ودهشتد آلامام الرضا لته اسلام م۸ هر کنات الضلام «ص 00 رع 
120 


مه الامام الرضا کت الای مش کان. الصلام و 90ج 
120 


ات کات او من مرن ۴ 

ها ای ارحص ای ها ی مر ها 
فان سا کاب الامامهم یا ردو 

9غررالحکم و دررالکلم 


, فصل 6, ح 5. 

0-سوره ی نجم , آیه ی 57. 
1-سوره ی نحل , آیه ی 1. 

2 -مفردات الفاظ القرآن , ص 17. 
3-بحار, ج 22, باب 37, ح 126. 


مد الامام الرضا غلیم السلاهخ مر کناب الااجات رم 192 
0 زو اجک و ااکلم ن فلس دود 


6-همان , ح 34. 

7-سوره ی ق , آیه ی 22. 
8-سوره ی فرقان , آیه ی 45. 
9-سوره ی بقره , آیه ی 258. 
0-سوره ی بقره , آیه ی 243. 
1-سوره ی فیل , آیه ی 1. 
2-سوره ی اعراف , آیه ی 143. 


3 سید ند وق راخمه الله بات سوابانت که دربارم ‏ رقیت آمدم عرص 
119 


4-سوره ی انعام , آیه ی 103. 


مد ایام الرسا له تا مات افرص ودوج 
71 


6-سوره ی نجم , آیه ی 11. 
7-توحید. ص 116, ح 17. 


بصیر بسیار شایان دفت است . 


9-سوره ی زخرف , آیه ی 36. 
0-سوره ی اسراء آیه ی 72. 


مه اما الصا ی المع کاب ار ی ودوج 
136 


2-سوره ی جمعه , آیه ی 9. 
3-سوره ی طه , آیات 12 - 14. 
4-سوره ی اعلی , آیات 14 - 15. 
5-سوره ی قیامت , آیات 22 - 23. 


26 تفه لاهاف الرضا یه تماما کات هشن ودره 
195 


7-سوره ی مطفقین , آیه ی 15. 


.201 0 


9-سوره ی فجر, آیه ی 22. 
30 7-مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ ۷۱ ص‌ دود, ۳ 203 


1-سوره ی توبه , آیه 


ی 79. 

2-سوره ی بقره , آیه ی 15. 

3-سوره ی آل عمران , آیه ی 54. 

4-سوره ی نساء آیه ی 142. 

5 -مسند الامام الرضاء ج 1, کتاب التفسیر ص 318, ح 33. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


